











قبست تعامی خوذروها به روز ححاسبه بیگر دد 
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ایت راد برای درهافت ترارداو شرت افرم زیر را تکمیل و په تشالي : 
وقزهنی ۱۳۶۵-۲۲۵ | وبا به نشانی وا iE‏ کیان بطت بل لی 
ف وتات مت با پست پیشتاز ارسال ‏ 
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اطلاعیه عهم شرکت صانع مرند خودرو- ِ 
بنوسیله به اطلاع عمو م فموطتان عزیز می رساند که شوکت صنایع مرند خودرو مسج ر شایند کی به 
اشنخاسن خقیقن و قوش اعلا نکر د‌است: لذا در سقایل شرکتها بی که به تقلید از مرند خودرو اقدام 
به درج آگهی های تبلیقاتی نموده اند هیچگوته تعپدی نداشته و مات این وه شرکتها ارتبالی به 


شرکت مرند خودرو نخواهد داشت 600 01600۲0۰ 
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فهرست مطالب این شماره: 1 
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سالر وز ولادت حضرت ز ینب کبری(س) 
4 عقیله بنی‌هاشم. زینب کبری (س) در پنجم 








«هر کس می خواهد که خلق در پہشگل خداوند از او شفاعت کنند. حتمآداید حمد و ستادش المی راانحام دهد 


پاورقی خارجی تست دسا مسب سم مات 7+ ۳ 
زندگی رنگین و 
از گوشه و کنار جهان ۱ 


‰% 


۰۰ 


یادداشت هفته 9 : در پد 
IS CS hh‏ تن جمادی الاول سال پنجم هجری قمری متولد شد. 
كا ml.‏ ۸ همان بانویی که استوار و مقاوم به دفاع 
گزارش شهرستان E‏ از حق پرداخت و ناروایی امویان را افشانمود 
رفتارها و واکنش‌ها ی N‏ ۱ و با تازیانه کلماتش در دل کارگزاران یزید 
داستاه ند کی دم س ۳9 هراس افکند. کوله‌بار اسارت رایر دوش کشید 

E ۰ ۰‏ 1 
داستانهای دانشکده من CEES‏ ۱ و کاروانی را که لطف خدا بدرقه آن بود. از 9 
دا کی E‏ ۳ ۱ شهری به شهری دیگر هدایت کرد و در صیانت 
eS 1 |‏ از نهضت عاشورا کوشید. بانویی که به هیچ ھ 
خاطرات کلانتر NE‏ ذلتی تن نداد و نمونه آشکاری از انسانیت و 
فرهنگ مردم == Y۴‏ ِ پرهیزکاری کشت و در رسانیدن پیام امام ۲ 
در پیچ و خم دادگاه E‏ سوم کوتاهی نکرد. 2 

یب E‏ ۰ من 

گزارش هفته mm‏ حضرت زینب کبری(س) در ۱۵ رجب 4 
و ۱۱ e‏ سال ۶۲ هجری رحلت یافت. 


ی 


واندننهای تاریخځی e‏ سالر وز شهادت آیت الله سعیدی 
یک هفته حادثه YT ۹ n‏ : ۹ آرت الله شا "۷ 
1 و ۳۸ ۵ سال پیش در چنین روزی ۲۰۰ خرداد سال ۱۳۴۹ هجری شمسی, ایت سید محمد ر سعدی 
ودی دی STS‏ یکی از روحانیون مبارز ایران. پس از مدتها شکنجه در زندانهای رژیم منحوس پهلوی به شهادت LCM‏ 

 . TB ET‏ 6۲۲۱۲۲۲۲۲۲ ا وی سال ۱۳۰۸ شمسی به دنیا امد و تحصیلات علوم دینی را در مشهد و قم به پایان رسانید. این ھ 

ه طعت س TS ۲ E N‏ ِ 
eT‏ ِ ۰ عالم گرانقدر که از محضر ایت الله العظمی بروجردی و حضرت امام خمینی(ره) بهره برده بود. درپی 
د ر << <<« " ۲ مخافت با سیاستهای استعماری رژیم پهلوی و آمریکای جنایتکار دستگیر و تحت تأثیر شکنجه‌های 62۱ 
در قلمرو داستان «سصسوی 5 ۹ ۱ ۹ 
شد ند به شهادت رسند. 

ترازو - عجیب ولی واقعی ۱۱ 1 72 
تحدول سس هه هه ۱۳/۸222 دستکبری آیت الله صدر ۷ 
ف خود کلنجار بروید س ۶ سال پیش در چنین روزی (۲۲ خرداد سال ۱۳۵۸ هجری شمسی) رژیم بعثی عراق. اقدام به 5 
جنگ هنر و کہ ے۔ ایت اال باه : ای | ِ E‏ أ ى 
ی ۳ ۵ دستگیری ایت الله محمدباقر صدر نمود. زیرا وجود وی را خطری جدی برای بقای خود می‌دانست. 
ك 1 ۲ به دنبال این اقدام رژیم بعثی عراق. کروه کثیری از طلاب و مردم شهرهای مختلف عراق, در صحن 
چهان ESTEE EES‏ ها مرت SSeS‏ 


مطهر حرم حضرت علی(ع) اجتماع کرده و به این عمل غیرانسانی حکومت بعثی - صهیونیستی عراق * 


ورزشی وج و ۵۸ اد کردند. 


اطلاعات مفتکی مه و 6 سالر وز در گداشت اسکندر فاتح ابر آن 
اسکندر مقدونی معروف به اسکندر بزرگ. روز ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) در سال ۳۲۳ پیش از میلاد در 
ادل اعرای در ۱۲ هالک در کت 
وی که از همدان و شوش به ایل رفته بود. در آن شهر دچار تب شد که دک وی را رها نساخت. 
TT‏ 


ر 
1 











شرکت ایرانچاپ 
(موسسه اطلاعات) 
مدير مسوول و سردبیر: 
فتح‌الله جوادی 


معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
۰ 


نشانی: تهران - بلوار میرداماد - خیا بان نفت 
جنوبی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی 


کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
a‏ و 
ایر افاکس. ۲۳۲۱۸۱۲ 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۱۸۷ - چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۴ 

۱ جمادی‌الاول ۱۴۲۶ ۸ زژوئن ۲۰۰۵ 
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Ty‏ اس 
همسر ایرانی وی -در شکم داشت. ولی اسکندر گفت که «بهترین فرد» را برگزینید. بنابراین پس از فوت 
إا ا E‏ 


زادروز فیز بکد انی که به آوزون را کشف کرد 
«شارل فابری» فیزیکدان فرانسوی که لایه‌های آوزون را کشف کرد. ۱۱ ژوتن سال ۱۸۶۷ به دنیا امد 
و ۷۸ سال عمر کرد. 
وی ضمن مطالعه مبحث نور. متوجه این لایه‌ها در جو بالای زمین شد. 
آلایندگان در این لایه ایجاد تغییرآت زیان آور می‌ کنند ی از آنها گرم شدن خارج از قاعده محیط 


زیست است. 


ملی شدن بانکها در آیر آن و دنباله قضایا! 
شورای انقلاب. ضمن مصویبه‌ای, از ۱۸ خرداد ۱۳۵۸ بانکهای غیردولتی ایران راملی اعلام کرد. این تصمیم 
۲ راد اه ۰ کت تا ار تا ۱ ۱ م۱ ۱۰ 
به علاوه اعلام شد که این بانکها با هم ادغام و بانکهای بزرگتری را به وجود خواهند آورد. 
در همان سال, قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ضمن اصل ۴۴ خود. تاسیس بانک و بیمه 
غیردولتی را ممنوع ساخت. 


۵ حضرت علی(ع) 











8 هرگونه استفاده از مطالب مجله حهت فیلمنامه سینما. تلویزیون 
و تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 

8 مقالات ارسالی پس داده نمی‌شود. 

8 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


۴د د لی کی کل کرم ا کے وی دیص 
شار بت ۵ 
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دادداشت هضه 


محمدامین جو ادی 


اقتصاد. در خدمت ده ی 


راستی هیچ دقت کرده‌اید هزینه سرمایه‌گذاری 
مولد در کشور ما چقدر بالاست؟ 

اک کر ری رک 
در مرحله اول باید مدتی راصرف اخذ مجوز مربوطه 
یکنید. بعد که این مراحل سخت و دشوار را طی 
کرده‌اید. مدتی را نیز باید صرف مجوزهای مربوط 
به اخذ وام یکنید. و بعد در تمامی مراحل بعدی نیز 
دردسر خواهی داشت. یعنی از دهانه قیفی بايد رد 
شوید که بسیار تنگ است. در مراحل بعدی کار نیز 
با سازمانها و نهادهای متعدد دیگری که هرکدام 
دست آندازهای چندی برای رشدتان ایجاد می ‌کنند 
دست به گریبان هستید. از جمله بحث نرخ‌گذاری 
محصول تولیدی, اداره کار و بیمه. مالیات و... به 
زبان ساده در بخش سرمایه گذاری مولد. بخش 
خصوصی ما همواره با موانعی روبروست که بخش 
دولتی پیش پای او می‌گذارد و او بالا جیار ناگزیر است 
که یا به بخش دولتی باج بدهد. یا با او کنار بیاید. یا 


۱ نامه های بدون و اسطه 


تقدیم به پیشگاه مبارک آقا امام زمان حضرت مهدی 
(عج). امید همه مظلومان و مستضعفان جهان 


تاکی در تمنای وصالت به جاده عمر دخیل بیندم؟ 
دیرزمانی است که آمدنت حدیث کهنه‌ای است که 
همیشه تازه است و من در کشاکش باورها و 
دلشوره‌ها به آمدنت منتظر مانده‌ام. من مدتهاست 
به باور آمدنت نشسته‌ام و تو لطیف تر از مسیح به 

فرستنده: غلامعلی چریکی . گچساران 


۱ یک توضیح ضروری ‏ . 


دو هفته گذشته مطلبی تحت عنوان «تلخند 
زندگی» در صفحه ۲۷ مجله به چاپ رسید که در آن 
اه سا و ی رل کر 
۱ 
مطلب با یکی از عزیزان تهرانی نزدیک بود. برای او و 
ای را ری 
مطلب نداشتند مشکلاتی را در محل کار ایجاد نمود 
که به این وسیله لازم دیدیم اعلام نماییم هیچگونه 
ارتباطی بین این دو موضوع وجود ندارد و این تشابه 
تنها به دلیل اضافه کردن مطالبی از سوی ویراستار 
برای شناسایی نشدن نام نویسنده اصلی صورت 
گرفته است و مجله اطلاعات هفتگی از خانواده این 
۱ 
می طلبد. 


آقای رئیس جمهور. من به عنوان یک جوان اولین 
بار وقتی وعده‌های شمارا در سال ۶ در مورد حل 


AY شماره‎ 


سرش کلاه بگذارد و یا سر خودش بی‌کلاه بماند و تا 
زمانی که مقدرات سرمایه‌گذاری در بخش مولد 
اقتصاد. تمام و کمال در بخش دولتی تعیین شود. 
۱ ۱ 
STS‏ 
این موانع روبرو نیست. هیچ کس برای 
سرمایه‌گذاری شما مثلا در خرید و فروش زمین و یا 
ویلاء مجوز نمی خواهد. در این سرمایه‌گذاری هر 
چقدر هم سود ببرید نه کسی از شما مالیاتی 
می‌ستاند و نه اداره کار و یا بیمه مزاحمتی برای شما 
ایجاد می کد حتی اگر سودآوری شما صددرصد و 
یا دویست درصد هم باشد باز هیچ ماءمور دولتی به 
سراغ شما نمی آید و یک ریال هم از شما نمی‌گیرد. اگر 
بخواهید در بورس اتومبیل و یا طلا و یا سکه و یا 
لوازم یدکی و... هم وارد شوید. باز هیچ مزاحمتی 
نخواهی داشت. هیچ تابلوی راهنمایی در این اتوبان 

باز و راحت و مستقيم وجود ندارد. هیچ سرعت گیری 
نیز در کار نیست. چنانچه هیچ پست بازرسی وجود 
ندارد. اگر ثروت شما در مدت کوتاهی به چند میلیارد 
تومان هم برسد. باز هیچ بازخواستی وجود ندارد. 
سیستم‌های کنترل و نظارت در جای دیگری است. 
۳ رای o‏ 
تولیدی در کشور صورت گیرد. در اینجا اگر به قدرت 
وصل نباشید. ادم پوست کلفت و یا گردن کلفتی 
نباشید و يا پارتی‌های قدر و صاحب نفوذی در 
دستگاههای ذیربط نداشته باشید و یا نوع رابطه و یا 


فرمودید. شنیدم. خیلی خوشحال شدم. الان نزدیک 
یه ۰ تال ار ان را درد جرا هلر رز 
نایسامانیهای اقتضادی حل نشده است؟ جرا 
خانواده‌های ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند؟ چرا 
یک کشاورز نمی‌تواند با کار و تلاش روی زمین خود 
زندگی خانواده‌اش را تاءمین کند؟ چرا هنوز 
بازنشسته‌های ما نمی‌توانند زندگی خود را یگردانند؟ 
آقای رئیس جمهور. می‌دانم که شما نیت خير 
داشته اید. اما قبول کنید که نتوانستید به وعده‌هایتان 
عمل کنید. ما جوانان شهرهای کوچک از شما بیش از 
این انتظار داشتیم و به شما امید بسته بودیم. اما شما 

به ما بگویید که چرا وعده‌هایتان عملی نشد؟ 
سیده ربابه حسینی . سورک ساری 


< پابت ۲۵۰ هزار تومان ی 


زنی ۲۳ ساله. روستایی و از توابع استان یزد 
هستم. برای پول پیش ۲۵۰ هزار تومان وام گرفته‌ام. 
شوهرم کارگر ساختمانی است. اما چون قیافه اش 
به افغانها شبیه بود. به او کار نمی‌دادند. الان مدتی 
E‏ 
هزینه زندگی امان ما را بریده است. آیا فرد خیری 
هست که به ما کمک کند؟ 


الف .ع . يزد 





همانطور که e‏ در بسیاری از نوشته‌های 
پایان نامه وجود دارد. در بسیاری از دانشگاه‌ها هم 
اتاقی به نام اتاق پایان نامه‌ها دیده می‌شود که 
پیش بنده برای تحقیق و پژوهش در مورد موضوعی 
ابتدا با ملاحظه فهرست بایان نامه‌ها متوجه شدم 
وقتی به خود پایان نامه‌ها مراجعه کردم در کمال 





تعامل با دستگاههای دولتی و مراجع تصمیم گیرنده 
دولتی است. TT‏ و 
و ن از آنان توقع داشت ت که همگی در جهت و 
eT TT‏ 
TS‏ 
آنکه کاری بکنند جلوی کار را می‌گیرند 0 
فساد در کارها می‌شوند. اگر می‌ خواهید به صحت و 
سقم این ادعا پی ببرید پای درددل کارآفرینان. 
صنعتگران و سرمایه‌گذاران تولیدی و مولد بخش 
ان O‏ 
بنشینید تا برایتان از دهها دردسر و مشکل و گرفتاری 
و عیب سازی و مانع‌تراشی که در مسیر کار و 
که داشته اند و صدها برگ مدرک و سندی که مجیور 
به تهیه انان شده‌اند و هزاران برگ فتوکپی که به 
اینجا و آنجا داده‌اند و دهها باری که به فلان مقام و 
فلا و وا اهک دا و ادال وه و 
وعده‌هایی که مجبور به تحمل آن شده‌اند تا کارشان 
قدرمسلم در چنین صورت و وضعیتی مشکل 
اشتغال و سرمایه گذاری در کشور حل نمی‌شود. تا 
زمانی که دولت بخواهد رشته همه امور را در دست 
خود بگیرد راه به جایی نمی‌برد. دستان حلقه شده 
تعجب ديدم که نه‌تنها موضوع. بلکه مطالب آنها نیز 
شبیه هم است و در بعضی موارد حتی استادهای 
راهنمایی آن پایان نامه‌ها یک نفر بود. می‌خواستم 
بگویم مگر کپی‌برداری را می‌توان به عنوان حاصل 
تحقیق یک دانشجو و نتیجه چهار سال تحصیل او 
پس جای پژوهش, تحقیق, نوع اوری و دانش آندوزی 

آتیه ابراهیمی . عل ی آباد کتول 


روزگار غریبی است. زمانی بسیجی بودن یک 
ات بر وه کت تا وک که ۱ 
در جبهه‌های حق عليه باطل از این مملکت و از دين و 
ابادانی و ناموس این مملکت دفاع کرده است. اما در 
این دنیای غریب یادگارهای دفاع مقدس فراموش 
شده آند. بعضی از ما نمی توانیم از افتخارات و 
مبارزات خود صحبت کنیم. من از جمله ایثارگران 
جنگ تحمیلی هستم. پنج سال در جیهه حضور 
داشتم و بابت آن از کسی طلبکار نیستم. اما انتظار 
جفا هم ندارم. سه فرزند پسر دارم و مستاءجر 
هستم. انان که می‌گویند رزمندگان همه چیز از دولت 
گرفته اند. به زندگی امتال من نگاه کنند. خیل عظیمی 
از ما بسیجی‌ها همین وضعیت را داریم و صدایمان 
هم درنمی آید. گواهینامه عالی تحقیق, رانندگی و 
سابقه پنج سال ور را دارم اما 
حال حتی از خرید یک وانت برای امرارمعاش محروم 
ماندیم. هیچ جا هم استخدام نیستم. حال بی‌انکه 
بخواهم با ایثارگری خودم معامله کنم. بی آنکه 
صدقه ای از کسی بخواهم. فقط دوست دارم هموطن 
e ST TT‏ 

بگذرانم و قرضم ۳ بدهم. 
سیدابراهیم ۔ س . تهران 








دولت بر گردن اقتصاد. اجازه نفس کشیدن به آن را 
نخواهد داد و از آنجا که سرمایه به هرحال راه گریز 
می‌خواهد. اگر در مسیر سرمایه گذاری‌های مولد 
دهها مانع و سد وجود داشته باشد. سرمایه و 
سرمایه‌گذاری به مسیرهای هدایت نشده و 
نادرست خواهد رفت. یکی از مدیران مد ارس 
خر 3 که پارتی و ا حویش و 
سیستم cT‏ خاک بر آن 

yT 
E 
راه‌اندازی کرده و تمام سرمایه و انرژی و تجربه‎ 
چندین و چند ساله اش راهم در این مسیر به کار‎ 
انداخته, اما سیستم دولتی آموزش و پرورش بدون‎ 
آنکه یک ریال کمک کند و یا حتی یک وام برای خرید‎ 
با نا‎ 
بوده است. پول کتاب را شهریور‎ C7 سوهان‎ 
می‌گیرند و اخر پاییز خود کتاب را می‌دهند و هرچند‎ 
وقت یکبار هم بازرس می‌فرستند و مسوول‎ 
مربوطه در اداره هم به مابه چشم دشمن خونی‎ 
رفتار می‌کند و انگار ارث پدرشان را بالا کشیده ایم‎ 
و هر وقت هم اولیای دانش آموزی را در اداره‎ 
می‌بینند. به جای حمایت از مدير و مدرسه به خاطر‎ 
۱ ی‎ 
همداستان می‌شوند بدون آنکه یک قدم برای ما‎ 
برداشته باشند که با هزینه و اعصاب و تجربه‎ 
مشخص بار دهها دانش آموز را از سر آموزش و‎ 


جوانی روستایی هستم. ۱٩‏ ساله با تحصیلات 
پیش دانشگاهی, ساکن یکی از روستاهای استاه 
ایلام. پدرم تحت پوشش کمیته امداد است. 
اس رای ک سر اف سای 
رفته‌اند و بیکاراند. برادرم بزرگم با ۳۵ سال سن و 
با مدرک لیسانس. ۸ سال است که تکار است. 
هیچ کدام از برادرهایم. با آنکه از من بزرگترند 
نتوانسته اند ازدواج کنند. چون منبع درامدی ندارند. 
این نامه را نوشتم تا در استانه انتخایات. 
کاندید اهای ریاست جمهوری به عمق فاجعه‌ای که 
در کشور وجود دارد و بخصوص در مناطق 
محروم بیشتر پی ببرند و به ایجاد شغل توجه نشان 
دهند و شعارهایی را که در ایام انتخابات می‌دهند. 

یادشان باشد. 
ارسلان .الف -ابلام 


< کدام اصلاحات؟ > 


آیا شما فکر می‌کنید. آیا آنچه که الان در گوشه 
و کنار شهرهای بزرگ و حتی کوچکمان ر 
می شود» همان اصلاحاتی است که با ان همه 
سروصداو جنجال به ما وعده داده شد؟ این ازادی 
و افکار و رفتار آیا نیاز جوانان ما بود؟ آیا جوانان ما 
همین را می‌خواستند که مد اراد شود اما مشکلات 
اقتصادی خانوارها سر جایش باشد؟ آبا این است 
راه توسعه؟ آیا خود آقای خاتمی چنین چیزی را 
می خوا ست؟ حال با فرهنگ و سنت‌های از دست 
رفته چه کنیم؟ شمارابه خدابه جوانان ایرانی کمک 
کنید تا خود را بيابند. 
ز.ق . گلستان 


بسیار دوست دارم مردم خوب و فهیم ما 
به‌ویژه جوانان ما عواطف انسانی خود را هرگز از 





پرورش برداشته‌ایم و بیش از سی نفر فرهنگی را 
جذب کار کرده‌ایم ق... درحالی که در همان منطقه 
ساخت و خرید و تازه شاکردان زرنگ و بدون 
مساءله را گزینش می‌کنند تا دردسر کمتری داشته 
باشند و همه جوره هم مورد حمایت هستند... این 
وضعیت در مورد سرمایه گذاران کي و 
کشاورزی ماهم به درجات بالاتر وجود دارد و انها 
نگاه دولت کنترل همه جامعه است. آنهم با نگاه 
شکاکانه و از سر عدم اعتماد. بخصوص در مورد 
سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی 
به هیچ وجه نگاه کارشناسانه وجود ندارد. دولت 
می خواهد سرمایه‌گذار بدون آنکه هیچ مهری از 
ی کر را ای کرک که 
گاه هیچ درک صحیح و درستی نه از صنعت دارند. 
رن دمک و تا 
بلد نیستند و بیشتر و در اکثر اوقات فقط دردسر 
می آفرینند و سد ایجاد می‌کنند و عقده می‌گشایند. 
برنامه‌ریز و سیاست گذار را در رابطه با اقتصاد ایفا 
ای ی کر را ی ار 
زیرزمینی و در خدمت دلالی و واسطه گری و 
بورس بازی خواهد بود. 

۳ 


دست ندهند. از جمله اینکه در برخورد با معلولان و 
به ویژه کودکان و نوجوانان استثنایی باعث 
رنجش آنان نشوند. خیره شدن به آنها یا زدن 
حرفهای توهم انگیز و یا تحقیر انها کار ناپسندی 
است. انها هیچ گناهی ندارند جز انکه جسمشان 
معیوب است اما روح و روانی بسیار حساس و گاه 
1 ستعدادهایی بسیار بهتر از ما دارند. هرگز درست 
نیست که با یک معلول جسمی و یا ذهنی برخورد 
تا ی ات بات و هار ان 
نکته دیگر اینکه کارمندانی که در مراکز 
توانبخشی کار می‌کنند. ایتارگران خاموش این 
جامعه هستند. شاید باور نکنید مربیان دلسوزی 
برای رضای خدا و کمک به همنوع به بچه‌های 
۱ ستثنایی خدمت کن که یا مدرک لیسانس 
حقوقشان از حقوق کارگران هم کمتر است اما با 
مهربانی به این کودکان و نوجوانان خدمت 
عزیزان عنایت ویژه داشته باشند. 
نک .کاشان 


درنهایت تأسف باخبر 
شلد یم . همکار گرامیمان در 


زا ای ی 
مرحوم فرهاد سیف الله زاده 
درپی حادثه ناگوار تصادف 


رانندگی به چوار رحمت 

حق پیوسته است. ضمن 

طلب مغفرت برای این همکار خوب. برای خانواده 

آن مرحوم از درگاه حضرت حق صبر و شکیب 

مسئلت می‌کنیم و این حادثه دردناک رابه ایشان 

و سایر خانواده‌های وابسته تسلیت می‌گویيم. 
سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی 





ارجمند و با پوزش همیشکی به خاطر تأخیر در ارائه 
پاسخ به شما عزیزان که علتی جز کثرت نامه‌های واصله 
ندارد. 

ی EC‏ 
نامه‌های خوانندگان را معدوم نمی‌کند و ما یهودای 
خائنی ند اریم. TT‏ بارها 
CTS‏ 
SS‏ 
yS‏ 

# طاهره ۔ ج . تویسرکان به قسمت آرشیو سپرده‌ام 
که اگر مجله درخواستی شما را پیدا کردند برایتان 
بفرستند. برای همه قسمت‌های مجله می‌توانید به 
نشانی چاپ شده در صفحه ۲ نامه بنویسید. 

۵ لال بخشی رئیسی ‏ نیکشهر از لطف شما 
متشکرم. فکر می‌کنم تا به‌حال چند بار به نامه‌های 
شما پاسخ داده‌ام. موفق باشید. 

#رامین نیرومند . تبریز اشتباهاتی را که در مورد 
جدول مجله به ان اشاره کرده بودید. به مسوول طرح 
کر ۱ ۱ 
روبراه باشد. 

#ضیاءالدین رحایی . تهران از تذکر درست شماو 
رای سکیا ای رف ار رد 
تاریخ واقعه لغو امتیاز تنباکو باید درستر باشد. چرا که 
۶ ژانویه در بهمن ماه است. از مطلبی هم که در این 
باره فرستاده بودید. سپاسگزارم. 

»سیدحسین حسینی ‏ قهریزجان اصفهان از لطف 
شما سپاسگزارم و متقابلا به شما سلام می‌کنم. 
همانطور که شما نوشته اید. حضور مردم در انتخابات 
موجب تقویت مشارکت. عزت اسلام و ایران و یاس 
ا ال ا 
گسترده مردم هستیم. پیام تبریکی را که برای اقای 
هاشمی ارسال کرده بودید. به بخش اگهی‌ها بفرستید. 

# رسول نیکزاد . بپهشهر مطلب شمارا به مسوول 
صفحه ترازو منتقل کردم. انشاءالله مورد توجه قرار 
۱ 

#مهدی جعفری خلفلو فکر می‌کنم تا به‌حال دو. 
سه گزارش و مقاله در باره اشتغال‌زایی جوانان و فرار 
دختران از خانه در مجله چاپ شده است. باز هم در این 
رای ات 

#نجمه رضوانی . مشهد باور کنید در پاسخ به 
نامه‌های خوانندگان هیچ تبعیضی در کار نیست. ما را 
متهم کرده‌اید که چرافقط از چند نفر خاص اسم می‌بریم. 
اما باور کنید اقای اقابابایی و اقای ذوالفقاری همین هفته 
نیز چند نامه جدید برایمان فرستاده اند و چندین نامه را 
هنوز جواب نداده‌ام که به نوعی جفا محسوب می‌شود. 
اما آیا شما معتقدید که به یک نامه از ده نامه هم تباید 
ار 

داستان گمشدگان. واقعی است. بقیه پيشنهادها 
خر رک اک ی یت را اک 
که 
ندارد. 

حدیث جهانی . بندرانزلی من هم با شما موافقم 
که از بزرگان ادبی کشور هم باید تجلیل شود. اما کار 
خير نیازی به استخاره ندارد و انتقاد شما از یک ادم 
خير که در کار مدرسه‌سازی فعال است. چندان درست 


اشتغالزاهم برای جامعه ضروری است. هر چیز هم جای 
خودش را دارد و نباید مسائل را یا هم مخلوط کرد. 
موفق باشید. 
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1A7 شماره‎ 


اهر آن و جهان سباست 


> شورای نگهبان فقط صلاحیت هاشمی 
رفسنجانی» کروبی, قالیباف, لاریجانی» احمدی نژاد 
و محسن رضایی را برای انتخابات ریاست 
جمهوری تاءیید کرد. 

7"بهزاد نبوی: دلیل قانونی برای رد معین وجود 
ندارد. 

»نخست وزیر عراق به تهران می‌آید. 

"کروبی از رد صلاحیت‌های غیرقانونی 
شورای نگهبان انتقاد کرد. 

وکیل مدافع اکبر گنجی خبر از نیاز وی به 
هار دان: 

۷ایران ممکن است موشکهای اس -۲۰ از روسیه 
خریداری کند. 

وزير آموزش و پرورش, کاهش تعطیلات 
تایستانی را رد کرد. 

ان ار تن واد خەر فاس فده در هران 
مصرف می‌شود. 

۷سخنگوی دولت: امکان اداره کشور با تفکر 
بسته جناحی وجود ندارد. 

۷سخنگوی قوه قضاییه از تصمیم گیری درباره 
پرونده زهرا کاظمی در سوم مرداد خبر داد. 

۷آوارگان افغانی تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند با 
دستگاههای دولتی و مراکز غیردولتی تسویه حساب 

#"رهبر انقلاب. خواستار تجدیدنظر شورای 
نگهبان درباره صلاحیت معین و مهرعلیزاده شد. 

۷اکیر گنجی دست به اعتصاب غذا در زندان زد. 

"ایران و اروپابار دیگر در بروکسل مذاکره کردند. 

۷ونزوئلا خواستار همکاری هسته‌ای با ایران 


۷موجودی حساب ذخیره ارزی ۰ میلیارد دلار 
اعلام شد. 
هند در صورت همکاری با ایران از سوی 
امریکا تحریم می‌شود. 

۷خاتمی درباره برگزاری انتخابات سالم 
اطلاعیه داد. 

۷تقسیمات کشوری تا رفع ابهام قانونی اجرا 
نمی شود. 

۷ نماینده مجلس از زندان اوین بازدید کردند. 

۷دولت آمریکاهم به صف منتقدان دولت 
ازیکستان پیوست. 

کو ارگ ا افر کاس وتات کرد 

۷مدافعان حقوق بشر. دولت الهام علی اف رابه 
اعمال خشونت متهم کل له 

۷میشل عون در انتخابات پارلمانی لبنان شرکت 
ین کنن 
عراق میانجیگری کند. 

۷رفعت الاسد برادر حافظ اسد به سوریه 
ثار هی ‌گردد. 

۷هزاران فرانسوی با قانون اساسی اروپا 
مخالفت کردند. 
#داوطلبان ریاست جمهوری قرقیزستان در 
ازمون زبان روسی شرکت کردند. 
دیپلماتهای یکدیگر زدند. 


>< 
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رید بر بسر ری اما حات باختنا ؟ 





اوضاع در سوریه تغییر خواهد کرد. در این رابطه 
به هیچ وجه تردید نکنید و یا به قولی. هیچ شکی به 
خود راه ندهید. ولی تغییر اوضاع صرفا به منزله بهتر 
شدن شرایط و بازگشت قانون و دمکراسی به این 
کشور نیست. بلکه ممکن است اوضاع در جهت 
عکس دچار دگرگونی شده و آزادیهای نصفه و نیمه ای 
راهم که حزب حاکم بعث و بشاراسد جوان. تحت 
فشارهای داخلی و بین المللی به مردم داده‌اند از بین 
رفته و اوضاع به مراتب وخیم‌تر شود. 

در هر دو حال, شرایط در سوریه به سوی تغییر 
و دگرگونی پیش رفته و در ماههای اینده. بايد در 
انتظار بروز تنش داخلی در این کشور بود که به دلیل 
Ty‏ 
در وضعیت نامساعدی قرار گرفته و اگر این وضعیت 
ادامه یابد به بن بست خواهد رسید. 

بلایی که بر سر سوریه خواهد آمد. درحقیقت 
ی ی را 
عراق و لبنان. کارشکنی در روند صلح خاورمیانه. 
حکومت دیرپای حزب حاکم بعث که نشانگر 
حکومت اقلیت بر اکثریت مردم این کشور است و 
درنهایت اقدامات تروریستی نظیر آنچه بر سر رفیق 
حریری نخست وزیر پیشین لبنان امد. خواهد بود. 

TT‏ و 
جمهوری پیشین سوریه از درایت و توان کافی برای 
مانور دادن و غلبه بر بحران برخوردار بود. اما به نظر 
نمی‌رسد بشاراسد جوان و سردمداران حزب حاکم 
بعث سوریه که فاقد تحرک و توانمندی سیاسی بوده 
و به دلیل قدمت حضور در رس هرم قدرت به 
فسیل‌های سیاسی تبدیل شده‌اند. بتوانند راههای 
خروج از بن‌بست را یافته و 
کشتی هدایت رااز این طوفانها 
به سلامت به سر منزل 
مقصود برسانند. 
یک روز 


‌ه 






یکی از 
سیاستمداران سوری اعلام 
کرده بود که خروج ارتش این کشور از لبنان. راه را 
برای ایجاد دگرگونی و تغییر در داخل سوریه هموار 
غراف گرد یت همان نما وان السا که 
بزرگترین و خطرناک‌ترین گروه مخالف سیاسی این 
کاو ست ضراک در ان هسال 6 که 0( 
که سوریه با آتش‌فشان سیاسی مواجه خواهد شد. 

آنچه این روزها در سوریه مشاهده می شود 
پیش زمینه‌های همان آتش‌فشان سیاسی و طغیان 
عمومی است که اندک اندک به طوفان تبدیل شده و 
می‌توآند در اندک زمانی طومار حزب بعث و حکومت 
خانواده اسد را درهم بپیچد. 

روی کار آمدن بشاراسد به عنوان رئیس 
جمهوری که جانشین پدرش شده بود و درحقیقت 
تبدیل ریاست جمهوری به سیستم حکومتی 
پادشاهی» نظیر انچه در مراکش و اردن نیز شاهد 
بودیم و زمزمه آن درباره مصر نیز به گوش می‌رسد. 
اگر با جوان‌گرایی و اصلاحاتی در این کشور همراه 
بود. می‌توانست از یک سو به تقویت رئیس جمهوری 
جوان و افزايش مقبولیت او بینجامد و از سوی دیگر 





سوریه می تواند دولت این 
کشور رابا جالش مواجه ساز د 





از مشکلات منطقه‌ای و بین المللی این کشور بکاهد. 
اما نه بشاراسد از مشاوران کارامد و دلسوزی بهره 
می‌برد که به او مشورتهای اساسی و منطقی بدهند 
و نه اینکه حزب بعث حاکم. امادگی اصلاحات و 
تحول را داشت. به همین دلیل. حاکمیت محافظه‌کاران 
در حزب بعث و هراس بشاراسد از دست زدن به رفرم 
و اصلاحات در بافت حکومت و روابط سیاسی و 
اجتماعی» پس از چند سال این کشور را در بن‌بست 
قرار داده و از اقتدار رئیس جمهوری و حزب بعث 
کاسته و زمینه مساعدی برای قدعلم کردن مخالفان 
و تحت فشار قرار گرفتن هیأت حاکمه به وجود آورد. 
به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد. هیأت حاکمه و حزب 
بعث سوریه با مسأله بقا مواجه بوده و هر روزی که 
می‌گذرد. از اقتدار و قدرت انها کاسته می شود 

در این میان. اگر نارضایتی به صفوف ارتش 
رسوخ کند. علاوه بر اینکه زمینه کودتای نظامی مهيا 
خواهد شد. ارکان حکومت که متکی به ارتش و 
سازمانهای متنوع و رنگارنگ اطلاعاتی است. متزلزل 
خواهد شد. 

حزب بعث در سوریه و عراق برخلاف دیدگاهها 
و نظریات بنیانگذارانش نه تنها نفوذی درمیان 
روشنفکران و اقشار تحصیلکرده و دانشگاهی به 
دست نیاوردند. بلکه به پایگاه و تریبونی برای 
نظامیان و امنیتی‌ها تبدیل شده تا با دست زدن به 
کودتاهای نظامی و تصفیه‌های سیاسی مخالفان, راه 
رسیدن به قدرت را هموار سازند. 

به همین دلیل است که این حزب در سوریه و 
عراق با کودتاهای نظامی قدرت را قبضه کرده و با 
اتکا به نیروهای امنیتی و یا درحقیقت پلیس سیاسی 
و تصفیه‌های خونین 
مخالفان. توانسته به حکومت 
اد امه دهد. 

اگرچه طومار حزب بعث 
عراق که از سال ۱۹۶۸ با کودتا 
قدرت را در این کشور از آن 
خود کرده بود. با حمله امریکا و متحدانش درهم 
پیچیده شد. اما هنوز حزب بعث سوریه که ان هم با 
تن طامی حاف اه از سال ۱۱۳۰ اکتا 
در این کشور از ان خود کرده به حکومت ادامه 
می دشد. 

این حزب در دوران حافظ اسد به دلیل 
بندبازیهای سیاسی و انعطافی که در شرایط حساس 
و بحرانی از خود نشان می‌داد. با دغدغه و مشکلات 
چانی واه ردق تراشسته بووبانجلن کیگهای 
دیگران از جمله ايران به نفع کشور. شرایط نسبتا 
مثبتی را فراهم سازد. اما مرگ او و روی کار آمدن 
بشاراسد که تداوم حکومت بعثی‌ها را درپی داشت. 
سوریه را با تلاطم‌های سیاسی مواجه ساخته و این 
کشور را بر سر دوراهی خطرناکی قرار داده است. 

بزرگترین اشتباه بشاراسد جوان, بی‌توجهی به 
مشا ارفا ن سا ارتا یمک ان وی اوک 
تصور می کرد از قدرت و درایت پدرش برخوردار 
است. در رابطه با لبنان, فلسطین و عراق قدم به وادی 
خطرناکی گذارد که بیش از پیش به ضرر دمشق 








آمریکا خواستار یرت 
اساسی در سو رده وت 





تمام شد. درحالی که مشاوران و باران بشار اسد به 
او توصیه کرده بودند که با ادامه اشغال نظامی لبنان 
و از بین بردن و سرکوب مخالفان سیاستهای سوریه 
در این کشور. حمایت و تقویت گروههای تروریستی 
فلسطینی که مخالف روند صلح هستند و درنهایت 
دخالت در امور داخلی عراق و پناه دادن به بعثی‌های 
فراری و یا تبدیل سوریه به سرپلی برای انتقال 
عناصر شیعه از لبنان به عراق برای بی‌ثبات کردن 
این کشور. می تواند موقعیت خود را در منطقه 
تثبیت کرده و با کسب امتیاز از امریکا و متحدانش» 
به یک قدرت تأثیرگذار در خاورمیانه تبدیل شود. 

درحالی که يه نظر می رسد او شرایط ۳ 
موقعیت‌ها را به خوبی درک نکرده و در وضعیت 
ناگواری قرار گرفته است که گریز و رهایی از ان 

سوریه پس از خروج اجباری از لبنان و شرایطی 
که برای این کشور به و جود امد ه. در داخل با 

در این ارتباط می‌توان به اعتراضات کردها 
افزایش فشارهای آمریکا و فعال شدن مخالفان داخلی 
اشاره که 

سوریه پس از حوادثی که در عراق پیش امد. 
سیاست نامعقولی را پیش گرفته و به یکی از 
پایگاههای حامیان صدام حسین و مخالفان رژیم 
کنونی تبدیل شد. که پیش گرفتن این سیاست عواقب 
ناگواری را درپی داشت. به‌طوری که امروز سوریه 
ناگزیر شده. نیروهای خود را در مرزهای مشترک با 
عراق تقویت کند. 

این وضعیت. خصوصا پس از درگیریهای اخیر 
در منطقه «القائم» حادتر شد. زیرا این شهر که در 








مجاورت مرزهای سوریه قرار گرفته» شاهد عملیات 
ا آمزیکا علیه تروریست‌ها بود. 

در همین شرایط. شروط امریکا برای عادی‌سازی 
روابط با سوریه اعلام می‌ شود. روزنامه المحرر 
العربی در این باره نوشت: 

پس از عقب نشینی سوریه از لبنان. امریکایی‌ها 
برای بهبود روابط با دمشق, انتظاراتی را مطرح 
کرده‌اند. انها خواستار اجرای تغییرات بنیادین 
سیاسی و اقتصادی شده‌اند. 

در صورتی که اگر رژیم بعث سوریه». دست به 
تغییرات بنیادین در این کشور بزند. حکومتش نیز 

در همين حال سه مساله اوضاع داخلی سوریه 
را تحت الشعاع قرار داده است که شامل درخو است 
کردهاء بازگشت رفعت الاسد برادر حافظ اسد به 
سوریه و فعال شدن گروه مخالف اخوان المسلمین 
اشاره کرد که هرکدام از انها از اهمیت به‌سزایی 
برخوردار اسست. 

اخوان المسلمین که فعالیتش در سوریه ممنوع 
است. صراحتاً بر این مسأله تأکید کرده که اوضاع را 
در سوریه کاملا دگرگون خواهد کرد. ولی در کنار 
آن. اعلام بازگشت رفعت الاسد عموی بشاراسد که 
مخالف سیاستهای رئیس جمهوری جوان بوده نیز 
حائز اهمیت است. 

در همین رایطه اعلام شد ه. رفعت الاسد که سالها 
مسوولیت نیروهای امنیتی سوریه را برعهده داشته 
و عامل اصلی کشتار مردم و اخوان المسلمین در 
حوادث شهر «حماء» بود. در صورت بازگشت در 
فرودگاه بازداشت خواهد شد. 
مسأله رفعت الاسد یک مسأله قضایی است و حکم 
بازداشت وی نیز صادر شده است. 

همچنین صدها کرد سوریه با تحصن در برابر 
دادگاه امنیت ملی این کشور خواستار لغو قانون 
فوق العاده شدند. تحصن کنندگان در پلاکاردهایی 
که در دست د‌اشنتن: خواهان ارائه راهکاری عادلانه 
برای برآوردن مطالیات خود شدند. 
در شهر «قومشلی» به پایکوبی پرداختند که این مساله 
اعتراض و خشم مقامات دولتی را درپی داشت. 

در همین ارتباط درگیریهایی روی داد که به مرگ 
و مجروحیت تعدادی از کردها انچامید. 

بشار اسد در فروردین ماه با صدور فرمان عفو 
عمومی. تمام اکرادی را که در اغتشاشات شهر 
«قومشلی» بازداشت شده بودند را ازاد کرد. در این 

رونل حوادث حکایت از این واقعیت دارد که 
سوریه بر سر دوراهی خطرناکی قرار گرفته است 
و سوی دیگر آن به دیکتاتوری و سرکوب مردم. 

بازگشت رفعت الاسد با توجه به عملکرد او در 
زمان حافظ اسد و شورش مردم در شهر «حما» 
می‌تواند زمینه‌ساز کودتای دیگر و دوران جدیدی از 
سرکوب شود. زیرا سوریه کودتاخیزترین کشور 
عربی است و در این کشور همیشه ارتش با کودتاهای 
نظامی قدرت را در دست داشته است. 

اگرچه از سال ۱۹۷۰ که حافظ اسد با کودتا به 
قدرت رسید. تاکنون هیچ‌گاه کودتاچیان موفق به 
برکناری هیأت حاکمه نشده‌اند. ولی شرایط کنونی 


در کنار این تحولات. باید به اصلاحات نگاه کرد. 
اصلاحات نیز می تواند دارای دو جنیه و بعد باشد. 
به‌طوری که این رفرمها می‌تواند از خارج از سوریه 
به این کشور تحمیل شود و يا اینکه هيات حاکمه و 
حزب بعث به این نتیجه برسند که برای بقای خود و 
حفظ قدرت دست به اصلاحات روینایی زده و با 
اعطای محدود برخی ازادیها مردم راراضی کنند. 

در این ارتباط نظرات لیزا رایس وزير خارجه 
امریکا و عبدالله الدردری رئیس سازمان برنامه‌ریزی 
کردن سوریه به حمایت از گروههای تروریستی در 
عراق می‌گوید: 

ما از رفتارهای سوریه به ویژه در مرزها و 
حمایت از گروههای تروریستی از جمله حمایت مالی 
که به نظر می رسد از خاک سوریه صورت می‌گیرد. 

وی می‌افزاید: زمان ان فرارسیده که سوریه درک 
کند از تحولات منطقه عقب مانده و نمی‌تواند خود را 
از سیر تحولات منطقه کنار یکشد. ولی «عبدالله 
الدردری» وزير برنامه‌ریزی سوریه اعلام می‌دارد: 

بنا داریم برای مقابله با فشارهای امریکاء برنامه 

وی هدف از این کار را خدمت به ملت دانسته و 
می گوید: 

در این صورت وحدت ملی مستحکم تر و در 
فزون خواهی‌های اروپا از مواضع مستحکم تری 
برخوردار خواهیم بود. 

وی درباره نشست اخیر حزب بعث و انتظارات 
مردم از همایش کشوری این حزب و امکان ایجاد تحولی 
فراگیر در سیاستهای اقتصادی سوریه می‌افزاید: 
گزینه‌ها را تدوین کرده دراختیار رهبری سوریه قرار 
داده ایم و براساس تشحیص و مصلحت رهبری» 

«الدردری» خاطرنشان می‌سازد که در 
عرصه های اقتصادی و اجتماعی تلاش داریم. 
وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد. هدف از 
اصلاحات سیاسی» گسترش دامنه مشارکت مردم 
در حیات سیاسی و ارج نهادن به حقوق بشر است. 

بی‌شک پرونده سوریه در این زمینه رو به بهبود 
تضعیف شده و این کشور اعتبار قبلی را در منطقه 
خصنو ضتا دن سنا و در بسن فلسطینی ها از دست 
داده أسنت. 

سوریه در سالهای گذ تشه سعی داشت از راه 
بهبود رابطه با عراق و رژیم بعث این کشور. محور 
دمشق -بغداد -تهران را فعال کرده و به این ترتیب در 
مقابل فشارهای محور تل آویو ‏ انکارا ایستادگی و 
مقاومت کند. ولی امروزه شرایط به‌کلی دگرگون شده 
و به نظر می‌رسد با شکل‌گیری محور جدید تل اویو 
انکارا - بغداد و خروج اجباری سوریه از لبنان که 
پایان دهد. دمشق در موقعیتی قرار ندارد که بتواند از 
ورقهایی که دارد استفاده کرده و بازی رابه نفع خود 
دگرگون سازد. به این دلیل که هم ورقهای دمشق در 
این بازی برنده و کارامد نیستند و هم اینکه این بار 
رقیب قلدر و گردن کلفتی مثل آمریکا قدم به میدان 
گذارده که به‌سادگی نمی‌توان از کنارش عبور کرد. 
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ای کاش همیشه انتخابات نود 


وقتی می‌بینید که در خیابانهای شهرهای بزرگ 
خودروهای شیک و جدید با چهار نفر سرنشین 
جوان درحال حرکتند و در داخل خودرو هم صدای 
بلند موسیقی به گوش می‌رسد و نام یکی از 
شخصیت‌های سیاسی هم به حروف لاتین! بر روی 
در و پنجره آن نوشته شده و کسی هم مزاحم این 
جوانان خودروسوار نمی‌شود. دیگر بايد دانسته 
باشید که ایام انتخابات نزدیک شده به ویژه هنگامی 
که برخی از این خودروها به شکل رژه‌وار در برخی 
خیابانها به گشت زنی مشغول می‌شوند و کاغذهای 
تبلیغاتی را به این سو و آنسو پرتاب می‌کنند و این 
روزها چند وقتی است که باز هم سروکله این 
ی مها اران ره هه کر 
هیچ اثری نداشته باشد دست کم این فایده را دارد که 
یک سرگرمی سالم برای تعدادی جوان که تا قبل از 
ی سای تا کی کت 
پیدا شده به‌ویژه انکه برخی از کاندیداهای ریاست 
جمهوری حاضر شده‌اند به هریک از این جوانان که 
در مدت ۲۰ روزه تبلیغات نام آنها را در گوش مردم 
زمزمه کنند و عکسهای آنها را میان مردم پخش کنند. 
بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان دستمزد بدهند و چه 
سرگرمی از این بهتر که هم سروصدا کنی و در شهر از 
ین‌سو به آن‌سو بروی» هم توجه مردم رابه خود جلب 
کنی و در آخر هم بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان دستمزد 
بگیری و تابستان را با خیال آسوده اغاز کنی؟! 

اما دوره انتخایات. به ویژه انتخایات ریاست 
جمهوری, مزایای دیگری هم دارد: تهرانی‌ها اگر بادقت 
بیشتری به اطرافشان نگاه کنند. کارگران و کارمندان 
زحمت کش شهرداری را خواهند دید که در این ایام 
بیشتر از هميشه مشغول خدمت رسانی هستند که 
البته نمی‌توانند چندان با کاندیداتوری شهردار تهران 
بی‌ارتباط باشد. رئیس سایق مجلس نیز به این نتیجه 
رسیده که باید به ایرانیان پول بیشتری داد و رضایت 
ام رات ۵۶ انها که می تاه سای ۱ 
نفری هر ماه ۲۵۰ هزار تومان, غیر از درآمد کنونی آنها 
دریافت خواهند کرد و معتقد است همین ماهی پنجاه 
هزار تومان می‌تواند مشکل بسیاری جوانان را برای 
مسکن و ازدواج حل کند و جوانان بی‌آنکه برای 
اطرافیانشان اشکالی ایجاد کنند. هر ماه پولشان را 
ی رد وال مس اکل اوا 
ارک کی وات کو فی رات 

از سوی دیگر, مخالفت با سانسور و ممیزی کتاب 
معط وعات آن ارف درگ کاند رنهاب کوش هزم 
کسانی که تا پیش از این بسیاری از مردم فکر 
می کردند که این اقایان از مدافعان محدودیتهای 
مطبوعات هستند ولی آمروز می‌بینند و می‌شنوند 
که چنین نیست و اگر این اقایان هم به ریاست 


شماره ۳۱۸۷۷ 












جمهوری انتخاب شوند. خبری از سانسور و 
مزاحمت برای مطبوعات نخواهد بود. و يا عده‌ای دیگر 
از پذیرفتن تقصیر از سوی مسوولان کشور دم 
می‌زنند و نه‌تنها خود تقصیر برخی کمبودها و 
کاستی‌ها را بر گردن می‌گیرند. به دیگر اقایان هم 
توصیه می‌کنند که در پیشگاه مردم تقصیر کم و 
کاستی‌های امروز را به گردن بگیرند تا مردم هم آنها 
را ببخشند و گاه از این هم پیش تر می‌روند و از دیگر 
رقبا می‌خواهند که از تبانی با کسانی که از راههای 
غیرقانونی به فرصتها و پولهای فراوان رسیده‌اند 
دست بردارند و خود راهم متعهد به این مطلب معرفی 
می‌کنند و وعده می‌دهند که در دولت آنها دیگر تبانی 
با افراد فاسد صورت نخواهد گرفت! 

برخی از کاندیداها که خود نیز جزو 
سیاستمداران و صاحبان قدرتند از لزوم تغییر در 
مدیران کشور خبر می‌دهید و اينکه دوره بسیاری از 
مدیران امروزی به پایان رسیده و بايد افراد جدید و 
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بوده اند و تنها جایشان عوضص شد ۵ و رنگ‎ 








برای حمل این دسته‌همای گل. گاه از 
کامیونهایی کمک گرفته می شود که 
برای حمل ده تن بار ساخته شده‌اند! 


همه آنجه مردم 





می خواهند و همه انچه 
مسوولان بايد انجام دهند 
در این دوره گفته می شود 
ولی بعد از این روزهای 
طلایی» انها که باید به این 
گفته‌ها و شنيیده‌ها 


انان گرفته شود باید از دولت اینده دور بمانند. یا 
اینکه بالاخره باید راه را برای ورود نخبگان به 
صخا هان میرن گور ا کون تا | نبا هم در 
تعیین شیوه اداره کشور سهیم باشند و از اشتباهات 
کار کو ا کر کی یه اک در 
طول چند هفته, تقریباً به تمام مشکلات جدی و 
اساسی کشور اشاره می‌ شود و راه حلهای این 
مشکلات هم معرفی می‌شوند. انهم توسط کسانی 
که خود هریک بر یکی از مهمترین صندلیهای مدیریت 
کشور تکیه کرده‌اند و به این ترتیب اگر این حرفهاء 
جای خوشنودی و اميد فراوانی برای مردم باز 
می‌توانند به مردم لبخند می‌زنند و آنچه می‌گویند را 


مجالس تر حیم در گلخانه ها 
اگز ارزو کنیع که کا هیچ کی میچ زماتی دا 


از دست دادن عزیزی رانبیند و با اندوه فوت بستکان 
بود اما به مناسبت آنچه در این مطلب گفته خواهد 
شد. برای همه رفتگان آرزوی مغفرت الهی و برای 





بازماندگان صبر بر مصیبت را امیدواريم. اگر در این 
ماههای اخیر در برخی مجالس که برای بزرگد اشت 
یاد رفتگان و یادیود انها تشکیل می شود شرکت کرده 
باشید. شاید تفاوتهایی را که به سرعت در شکل 
برگزاری این جلسات درحال شکل‌گیری است راحس 
کرده باشید. هرچند که این تغییرات هنوز به تمام این 
جلسات نرسیده» ولی می‌توان انتظار داشت برخی 
رسوم عجیبی که در گوشه و کنار ایران ایجاد شده. 
اندک اندک همه‌گیر شود. یکی از عجیب ترین انها 
دسته‌های گلی است که به خانواده مرحوم از دست 
رفته عطا می‌شود تا مقدار ارادت و علاقه شخص 
عطاکننده را به‌طور کامل به خانواده آن مرحوم 
برساند. دسته‌های گلی که کافی است شخص متوفی 
از متصلان به قدرت سیاسی يا ثروت مادی باشد تا 
ات تایه کی نک دوخ برس وا عیفر 
مساقالیاست که‌متان اطرافا زبرای نو اهداب 
این دسته‌های گل به راه می‌افتد. به‌ طوری که گاه 
حتی وانت بارهای عادی هم توان حمل چنین دسته 
گلهایی را ندارند و برای حمل انها از محل تولیدی به 
محل مجلس ترحیم از کامیون! استفاده می‌شود و 
چندین نفر کارگر هم باید دست و پای این دسته کل 
رابگیرند تا از کامیون پیاده شود و در بسیاری موارد. 
از آنجا که این دسته گلهای عظیم الجثه از درب ورودی 
مجلس ترحیم داخل نمی روند. ناچار در بیرون 
مجلس و در معرض دید عموم قرار می‌گیرند. گلهایی 
که سرنوشتی جز ريخته شدن به زباله‌دانیهاء چند 
ساقت پس ار بایان مزالسم کارت الت این رة 
شدن هم با تکرار تمام 
دردسرهایی است که 
به هنگام حملشان به 
تجا ختم انح فة 
بود. این احترام گذاری و 
بزرگد اشت بی‌تردید از 
جمله افتخارات فرهنگی 
اا افد 
این چنین خویشان و 
بستگان و آشنایان خود 
را قدر می‌نهند و از این 
ارتباط عاطفی برای 
تحکیم نیازهای جامعه 
و کمک و پاری به 
کرو ی زا 
هنگامی که این رسم 
بی‌ توجه به محتوا و 
هدف آن» روزبه‌روز به 
سمت ظاهرسازی و 
تخر وکا نمسای یروت 
چنین نتیجه ای پیدا 
خواهد کرد که گاه 
در برخی مراسم 
سزرکداشت رفتگان,. 
میلیونها تومان صرف 
امد و رفت چند صد 
شاخه گل برای چند 
ساعتی می‌ شود 
درحالی که درمیان 
همان فامیل و بستکان 





ایران» در طول تاریخ چند هزار ساله 
کشورمان بی سابقه بوده است 





هستند کسانی که هزینه این گلهای دور ریخته شده 
می‌توانست کره‌های بزرکی از کار زندکی انها بکشاید. 
اما افسوس که زباله‌دانها به دستهای خالی این عده 
ترجیح داده می شود. 


طلسم ۲۳ 


چند روز قبل» پس از اینکه بیست و دو بار. آمریکاء 
تقاضای ایران را برای عضویت در سازمان تجارت 
جهانی رد کرد. بالاخره در مرتبه بیست و سوم این 
تقاضا مورد قبول اعضا قرار گرفت و آمریکا هم ان 
نهادی در جهان می‌گذرد. در آن حضور یابد و فعلا 
به شکل عضو ناظر و بدون حق رای در جلسات ان 
شرکت کند تا در اینده‌ای نزدیک مقدمات عضویت 
کامل ایران در این نهاد مو‌ثر اقتصادی جهان هم فرآهم 
شود. اما ۲۴ ساعت پس از این موفقیت. از سوی یکی 
و درحالی که ایران هنوز عضو سازمان تجارت 
جهانی نبوده و بسیاری از کالاهابه دلیل گمرک زیادی 
که برای ورود به ایران بايد تحمل کند. قدرت و 
فرصت ورود به بازار ایران را پیدا نمی کنند. ۳۰ 
میلیارد دلار کالا به ایران وارد شده که ۵ میلیارد 
ان از راههای قانونی و ۵ میلیارد دلار ان از راههای 
غیرقانونی (قاچاق) بوده است. و این رقم در طول 
تاریخ چندین هزار سالة ایران بی‌سانقه اسا حال 
در شرایطی که تقریباً تمام کاندیداهای ریاست 
جمهوری این دوره با 
شور و اشتیاق فراوان 
از تایید عضویت ایران 
در این سازمان دهاخ 
می‌کنند. باید پرسید که 
به چه راههایی برای 
جلوگیری از افزایش 
واردات به ایران. پس 
از عضویت در سازمان 
تصارت ۳ 
انتید ان جرا که 
یکی از معاونین وزرای 
اقتصادی پیش بینی 
کردد. پس از عضویت 
ایران این واردات تا ۲ 
برابر افزایش خواهد 
یافت و اگر برای 
جلوگیری از آن تمهیدی 
اند یشید ه نشود. تمام 
آنچه ایرانیها در سال 
ام دارند به علاوه 
مقدار قابل توجهی از 
نفت ایران. برای 
واردات کالاهایی که 
بدون انها هم می‌توان 
زندگی راحتی داشت از 
کف ايران ربو ده 
خواهد شد. 
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۰ میلیارد دلار = پول ایرانیان 
خارج از کشور 

وزير اطلاعات در آخرین روزهای این دوره از 
وزارتش با تکیه به امار و ارقامی که همکارانش 
در این وزارت به وی داده‌اند. اعداد قابل توجهی 
درباره میزان ثروت و دارایی‌ها و تعداد ایرانیان 
خارج از کشور برای مردم بازگو کرده است. هرچند 
قبل از این اعلام هم برخی کارشناسان برپایه 
حدس و گمان و تخمین. از تعداد و ميزان ثروت 
ایرانیان خارج از کشور می‌گفتند. ولی هنگامی که 
این امار از زبان کسی مثل وزیر اطلاعات شنیده 
شود. بسیار جذاب‌تر و معتبرتر خواهد بود. 

وی مقدار ثروت ایرانیان مقیم خارج کشور 
را یک هزار میلیارد دلار براورده کرده است که 
این مبلغ معادل درآمد فروش ۵۰ سال نفت ایران 
استا! یشان که تن جم نازرگانان ران در اف 
بازرگانی این اعداد را فاش می کرد تعداد ایرانیهای 
مقیم آمریکا را دست کم سه میلیون نفر دانست 
که نیمی از ان یک هزار میلیارد دلار در دست همین 
سه میلیون نفر است. 

کور کی ماوت متخ است. که 
چهارصد هزار ایرانی در آن مشغول به کارند و 
مجموع سرمایه‌های ایشان به ۲۰۰ میلیارد دلار 
می‌رسد؛ بیشترین سرمایه ایرانیان پس از آمریکاء 
در کاناد است. رقمی معادل ۲۴۳۰ میلیارد دلار. 
هرچند تعداد ابرانیان کانادا کمتر از امارات متحده 
غرم اش از انیا وان دا را تدای 
اقامت برگزیده اند و جمع سرمایه‌های ایرانیان 
فرانسه ۸۰ میلیارد دلار است و دست اخر ۱۰ هزار 
ایرانی هم در ایتالیا زندگی می‌کنند و ۵ میلیارد 
دلار سرمایه دارند. 

به این ترتیب رئیس جمهور آینده ایران کافی 
است تا بتواند به هر شیوه ممکن. صاحبان این 
سرمایه‌هاراقانع کند که سری هم به وطنشان بزنند 
که حتی نیمی از این سرمایه نیز اگر در ایران به‌کار 
افتد. انقلابی در صنعت و اقتصاد ایران ایجاد می‌کند. 

تبلیغات معنی دار 

اگر این چند هفته اخیر سری به خیابانهای 
شهرها زده باشید. متوجه تفاوت معنادار تبلیغات 
انتخایاتی برخی نامزدها شده‌اید. با وجودی که 
رادیو و تلویزیون سهم کاملاً مساوی برای تمام 
امز ها درنظر کته است ولیک از هان ۸ ام 
موجود. هاشمی رفسنجانی و قالیباف. بیشترین 
حجم تبلیغات را اغاز کرده‌اند و به پیش می‌برند. 
درحالی که احمدی‌نژاد و معین تقریبا هیچ فعالیت 
بارز انتخاباتی ندارند و چهار نامزد دیگر نیز هریک 
کم و بیش مشغول چسباندن عکس خود به در و 
دیوار شهرها هستند. 

کافی اھت ری ھر کے تا اند که این 
حجم تبلیغات و این شیوه‌های تبلیغاتی بی‌دلیل 
ودد و گی آفانان» هو رکه سر رکه عون راهن 
هفته قبل از انتخایات حدس می‌زده‌اند. 


A7 شماره‎ 
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ارسال گزارش از نجمه ناظمی خبرنگار افتخاری اطلاعات هفتگی . با همکاری کریم پور مظفر خبرنگار اطلاعات در کازرون 





گذشته ملت کهنسال ایران در خود جای داده است. 


کازرون در دوره ساسانیان شهر بزرگی بوده است و از دیرگاه تاریخ. یکی از مراکز پررونق صنعتی بوده 
و فراورده‌های ان به نقاط دوردست جهان صادر می‌شده است. 

غبرممکن است کسی در اسفند ماه و فصل بهار از دشت کازرون گذر کند و با همه شتابی که داشته 
باشد. در این شهر درنگ نکند تا عطر گل‌های وحشی بویژه شب‌بوها و شمیم جان‌پرور بهار نارنج را تا 


ژرفای وجود احساس کند و از آن لذت بیرد. 


در بعضی متن‌های تاریخی. کازرون را «شهر سبز» نامیده‌اند. چون در فصل بهار همه دشت و شهر 
کازرون سبز می‌شود و حتی روی سنگها را گونه‌ای «خز» می‌پوشاند. ۱ 

یکی از جاذبه‌های تماشایی کازرون دریاچه پریشان است که در این گزارش دلیل معروف شدن ان را 
به پریشان می‌خوانید. شایان گفتن است که زمستان هر سال فلامینگوها از شمال افریقا و یک نوع 
گنجشک از دانمارک به حوالی دریاچه پریشان مهاجرت و مدتی را در طبیعت بکر اطراف این دریاچه 


با این گزارش شمارا به کازرون. شهر سبز و شهر نخل و پرنده رهنمون می‌کنيم. 


باتوجه به ویژگیهای گوناگون کازرون, جهانگردان 
و مورخان هریک تحت تأثیر جلوه‌ای از این شهرستان 
قرار گرفته و بنا به ذوق خود. نامی بر آن نهاده‌اند. 

گروهی فريفته سرسبزی و خرمی دشت و دمن 
کازرون شده و نام «شهر سبز» را برای کازرون ثبت 
را ی تا ما دا 
ار سا 
کازرونی رابر تارک قله عرفان ان دیده‌اند. عنوان «شهر 
شیخ ایواسحاق» رابر این شهر پسندیده‌اند. 

محصولات و صنایع تولیدی کازرون به 
سراسر دنیا فرستاده می‌شد و پارچه‌های نفیس بافت 
کازرون 
پارچه‌یافی زمان یعنی «دمیاط مصری» برابری 
می‌کرده و از شهرت جهانی برخوردار بوده است و 
به همین سبب در کشور بزرک ایران. لقب «دمیاط 
عجم» زیبنده کازرون بوده است. 

از سوی دیگر با استناد به برخی اسناد تاریخی, 
سلمان فارسی از اهالی کازرون بوده است و به همین 
سبب کازرون را «شهر سلمان فارسی» می‌نامند. 

ی راک ی ۱ 
میخی. کازرون را با گذشته تاریخی این شهر پیوند 
می‌دشد. 


با تولیدات مهمترین کارخانه‌های 


جنوبی ایران بوده و کازرون در زمان ساسانیان از 


ویژ گیبای جغرافیایی 

جمعیت کازرون براساس آمار سال ۱۳۷۵ معادل ۲۵۴ 
هزار و ٩٩۲‏ نفر بوده است. مساحت این شهر ۴۵۴۸/۲ 
کیلومتر مربع است و در ۱۵۴ کیلومتری غرب شیراز 
قرار دارد. شهرستان کازرون در منطقه‌ای به طول 
جغرافیایی ۵۱ درجه و ۲۵ دقیقه و عرض جغرافیایی 
٩‏ درجه و ۳۵ دقیقه در جنوب غربی استان فارس 
قرار دارد. 

دشت کازرون در ناودیسی قرار گرفته که قسمت 
بزرگی از ان رارسویات دوران چهارم پوشانده است. 

این شهر بین دو رشته کوه (۲ دیواره عظیم 
شمالی و جنوبی) قرار دارد و همچون نگینی میان 
یک صدف دهان گشوده خودنمایی می‌کند. رطویت 
نسبی هوا در کازرون بین ۳۰ ت۵۸ درصد و میانگین 
ارتفاع بارندگی در ان حدود چهارصد میلی‌متر است. 

بر اثر معتدل بودن هوا در کازرون انواع درختان 
میوه در این شهر ثمر می‌دهد. انواع مرکبات شامل 
پرتقال. نارنج. لیمو و انواع خرما و همچنین سیب. 
انجیر, هلو خرمالو و موز از جمله میوه‌های گوناگون 
باغهای باصفا و سرسبز کازرون است. 


در تهران اقامت داشت. هنگامی که از راه بوشهر به 
کازرون سفر کرده بود. در سفرنامه خود به نام «سه 
سال در اسیا نوشته است. «در این گفته که کازرون 
بهشتی است کوچک. تردیدی ندارح.» 

در کازرون ۲ نوع شرایط آب و هوایی وجود دارد. 
E‏ 
دارای زمستانهای سرد و کوههای برفگیر است. 

ناحیه جنوبی آن به علت واقع شدن در نوار بیابانی 
و نزدیکی با دریا و ارتفاع کم. دارای آب و هوایی گرم و 
مرطوب و تابستانهای آن با وزش باد گرم همراه است. 

مرکز شهرستان کازرون جلگه‌ای و اطراف ان 
کوهستانی است و مهمترین کوههای ان عبارتند از: 
کوههای دوان و شاپور در شمال. کوههای دشت ارژن 
و فامور در شرق, کوههای قبله و بنگشت در جنوب 
و کوه کمارج در غرب. 

کتل معروف و خطرناک پیرزن و دختر از گردنه‌های 
معروف کازرون است و تنگ ترکان و تنگ چوگان در 
شمال شرقی و تنگ ابوالحیات در غرب کازرون از 
تنگه‌های معروف این شهرستان به‌شمار می‌رود. 

در شهرستان کازرون باغهای قدیمی مرکبات و 
خرما فراوان است و درختان جنگلی انگور و انجیر 
کوهی» انار زالزالک» زیتون. زرشک. کنار. بلوط. بادام 
کوهی, لمروک و... از دیگر گونه‌های گیاهی است که 
در گوشه و کنار کازرون به چشم می‌خورد. 

از دیگر گونه‌های گیاهی که به فراوانی در گوشه 
و کنار کازرون به چشم می‌خورد. عبارتند از: عناب. 
کل گاوریاں رهگ بو حاکشیر ریدوں. ماله 
به‌دانه» دن» زرشک و هندوانه ابوجهل. 


جاذبه‌های طبیعی 
در شهرستان کازرون به سبب وجود آب فراوانء 
باغهاو نخلستانها؛ سبزه‌زارهاو مناطق تفریحی دل‌انگیزی 
وجود دارد که چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کند. 
منبع عمده اب اشامیدنی کازرون «چشمه 
ساسان» است که از دره «تنگ چوگان» سرچشمه 
می‌گیرد. «چشمه ساسان» روزانه مقدار زیادی آب 
گوارا برای استان بوشهر فراهم می‌آورد. همچنین 
سایر منابع ابی در قسمت جنوبی شهرستان کازرون. 
اب اشامیدنی بوشهر را تأمین می‌کند. 
برحی از جادبه‌های طبیعی کازرون عبار ند او: 
باغ نظر: باغ نظر یکی از قدیمی‌ترین گردشگاههای 
کازرون است که مورد توصیف جهانگردان قرار گرفته 


شهب تاریخضی 
بیشاپور در 
نزدیکی کازرون 
به دستور شاپور 
اول ساسانی 
دریی ست 
اپپراتوری روم 
واسیسر کسردن 
تور این 
سور تو سط 
مهندسان و 


£ 
3 
1 
۷ 

ط 
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شهر باستانی بیشاپور و تنگ چوگان. زمانی «ژوزف آرتور گوبینو» دبیراول و کاردار سفارت معماران رومی از 
پایتخت پادشاهان ساسانی و مرکز قدرت در ناحیه فرانسه در آیران که از سال ۱۸۵۵ تا ۱۸۵۸ میلادی ساخته شد 


سار ۳۱۸۷ 








این باغ باصفا و تماشایی که حدود ۲ هکتار وسعت 
دارد. هنوز به همین نام خوانده می‌شود و به عنوان پارک 
تفریحی مردم کازرون مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

اراد وک پاک رای ار ای 
درختکاری شده. هنوز درختان نارنج را یا قدمت 
چهارصد سال ی فا هه ۱۳۳ 
سر و» شيیشه شور ق... فضای عطراگینی ا در 
محوطه این باغ پدید اورده است. 

پیربنکی: در فاصله ۲۰ کیلومتری شهر کازرون. 
پیرزن» به بقعه ای می رسيم که به بقعه پیربنکی 
شهرت دارد. در کنار این بقعه. قبرستانی قدیمی با 
سنگ قبرهای بزرگ. تراشیده و منقوش با خطوط و 
ETE‏ 

آنچه که در مورد ساختمان این بقعه شگفت‌آور 
و دیدنی است» رویش ۲ درخت «بنه» (بنه با بنک. 
بر فراز بام و گنبد این بقعه است. 

یکی از این دو درخت کهنسال در انتهای بالابی 
گنبد بقعه مذکور ريشه دوانیده و بزرگ و تنومند 
شده است. 
زمین حدود ۵ متر فاصله دارد. اما هنوز سرسبز است 
و هر سال ثمر می‌دهد. درحالی که در نمای داخلی و 
خارجی گنبد این بقعه» اثری از ريشه درخت به چشم 
نمی خورد. 

درخت دیگر در لابلای دیوار بقعه مذکور سر 
برآورده است و تنه آن به سطح زمین بقعه اتصال ندارد. 

سنگ مزار این بقعه در میان ضریحی چوبین 








دریاچه پریشان پناهگاه پرندگان غریب 
است و علاوه بر ۲۳۵ نوع پرنده مهاحر 
از افریقا و یک نوع گنجشک از اروپا به 


اطراف این دریاچه مهاجرت می کنند 


قرار گرفته و تاکنون هویت صاحب مقبره مشخص 
نشده است. 

دریاجه پریشان: در دشت کازرون در ۱۵ 
کیلومتری شرق این شهر و در دامنه کوه «کتل دختر» 
دریاچه ای زیبا قرار دارد که پریشان خوانده می شود. 

دریاچه پریشان تنها دریاچه اب شیرین فلات 
ایران و زیستگاه گونه‌های نایاب پرندگان و آبزیان 
است و ۲۴۵ نوع پرنده اعم از پرندگان بومی و مهاجر 
در اطراف این دریاچه زندگی می‌کنند. 

عمق دریاچه پریشان که یکی از زیباترین 
ای ای مر 
SS‏ 
کوچک و بزرگ مناطق دشت ارژن و فامور تأمین 
می شود و در کف دریاچه پریشان دهها چشمه 
جوشان آب شیرین وجود دارد و به همین سبب این 
دریاچه هميشه پرآب است. 

آب دریاچه پریشان هرگز کاهش نمی‌یابد. ولی 
ابعاد آن به‌طور دائم در تغییر است و سال به سال 
قسمت‌هایی از خاک را به زیر اب می‌کشد و به همین 
سبب نیز نام پریشان را بر این دریاچه نهاده‌اند. 
هنگام بهار اطراف دریاچه پریشان را انبوهی از 
گل‌های نرگس و شب بو احاطه می‌کند و به صورت 
اس و دی را 
می رباید. 

پرندگان بومی دریاچه پریشان عبارتند از: انواع 
مرغابی. باکلان. توک قاشقی و مرغ 
ماهی‌خوار که در اطراف دریاچه پریشان 

یکی از پرندگان مهاجر به این دریاچه 
«درنا» نام دارد که در زبان محلی «قلنگ» 
نامیده می شود. 

این پرندگان مهاجر بهار و تابستان در 
روسیه زندگی می‌کنند و پاییز و زمستان 
رهسپار دریاچه پریشان می شوند. 

از دیگر پرندگانی که به دریاچه پریشان 
می‌آیند. «پلیکان» يا «مرغ سقا» است و 
«فلامینگوها» هر سال فصل زمستان از شمال 
آفریقا رهسپار این دریاچه می‌شوند. 

نکته جالب توجه اينکه یک نوع 





,سایر ویژگیهای شهر موردنظر. 








کنجشک از کشور دانمارک به این منطقه مهاجرت 
می‌کند و زمستان را در حوالی دریاچه پریشان 
کر ات 

اطراف دریاچه پریشان منظره‌های بدیع و 2 
دل انگیزی وجود دارد و طبیعت بکر و زیبای ان سبب | ,سے 
شده تا حیواناتی همچون خرس قهوه‌ای. گربه | بے 
CC ETS‏ 3 
و حیواناتی نظیر آهو. خرگوش. قوچ و بز وحشی در( 
اطراف این دریاچه به زندگی خود ادامه دهند. 

از دیگر جاذبه‌های طبیعی و تفرجگاههای کازرون 1 


آثار تاریخی 
در گوشه و کنار شهرستان کازرون. آثاری وجود 3" 
دارد که یادگار دورانهای درخشان تاریخی است و از 
شکوفایی تمدن و فرهنگ این شهرستان حکایت دارد.| °2 
برخی از آثار تاریخی کازرون عبارتند از: .4 
9بیشاپور یادگار باستانی: در فاصله ۲۵ کیلومتری 
غرب کازرون در حاشیه رودخانه شاپور و در کنار © 
جاده شاهی که در زمان هخامنشیان, تخت جمشید را به |27 
شوش و در زمان ساسانیان تخت جمشید را به تیسفون | چم 
متصل می‌کرد و میان حلقه‌ای از درختان لیمو. پرتقال و | 
خرما شهری باستانی به نام بیشاپور وجود دارد که ٩720‏ 
تمانگ عت ار وی ترا 3 
این شهر در زمره بزرگترین شهرهای دوره 7 
ساسانی به‌شمار می‌رفته و با زیباترین و ابادترین 7 


بقبه در صفحه ۱۶ 


قابل توجه خوانند گان صمیمی و 
خبرنگاران پرتلاش 

از خوانندگان گرامی و علاقه‌مند به جاذبه‌های 
تاریخی. طبیعی و تماشایی و همچنین خبرنگاران 
اطلاعات هفتگی در سراسر کشور می‌خواهیم که از 
شهرهای محل سکونت خود. گزارشهای مستند و 
جامعی راهمراه با عکس برای ما ارسال کنند تا با 
انعکاس آن, هموطنان را به تماشای این جاذبه‌ها 
رهنمون کنیم. 

نکته قابل توجه اينکه. در ارسال این گزارش. 
تشریح نکته‌های زیر ضرورت دارد: پیشینه تاریخی. 
ویژگیهای جغرافیایی. جاذبه‌های طبیعی, نام هتل‌ها و 
و 
سوغات و خوراکیهاء دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 
معرفی نشریه‌های محلی, سینماها و مراکز فرهنگی و 





فان 


شماره ۳۱۸۷ 
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رفتارها و واکنش ها 


محضو ووت 

دانین رایت از اينکه مزرعه‌داران دیگر. نزد 
دادستانی شکایت کرده و فعالیت‌های او را در مزرعه 
خودش غیرقانونی خوانده‌اند. بشدت ناراحت شده 
بود. دادگاه هم پس از انجام تحقیقات, دانین رابه جرم 
کشف مواد ممنوعه مانند «گراس» (گیاهی که به 
عنوان مواد مخدر مصرف می‌شود که بعضاً به نام 
ماری‌جوانا نیز شناخته می‌شود) محکوم به پرداخت 
جریمه کرد. اما دانین مدعی بود که کشت گیاه مذکور 
فقط برای مصرف خودی صورت گرفته و او هرگز 
به خرید و فروش ان اقدام نکرده بود. با این حال 
مزرعه‌داران همسایه در شکایت خود قید کرده بودند 
که خریداران آنها که غالباً از جوانان و نوجوانان 
تشکیل شده‌اند. مرتیا در اطراف و اکناف رقت و امد 
کرده و در معرض مواد مذکور قرار داشته و همین 
امر کافی بود تا آنها وسوسه شده و با مصرف گیاهان 
مذکور. که به‌راحتی در مزرعه دانین در دسترس 
قرار داشت به دام اعتیاد سقوط کنند. دادگاه نیز نه‌تنها 
دانین را به پرداخت جریمه محکوم نمود. بلکه دستور 
قلع و قمع کردن کشتزارهای گرا راداده و تاریخی 
را نیز برای انجام معاینه از مزرعه دانین رایت مقرر 
کرد که اکنون آن روز فرا رسیده بود و به همین دلیل 
هم دانین بشدت ناراضی به نظر می‌رسید. او به 
هیچ وجه تمایل نداشت تا به پلیس اجازه دهد که 
مزرعه او را مورد بررسی و معاینه قرار دهند و آنقدر 
نسبت به این موضوع احساس خشم می کرد که 
TET‏ ار 
کند. دانین در خانه خود و داخل مزرعه چندین 
ره 
گرفته تا اسلحه‌های کمری بزرگ و کوچک. علاوه بر 
از دانین چند هزار فشنگ و کلوله را نیز دراختیار 
داشت. و از بامداد آن روز سرنوشت ساز شروع به پر 
کردن سلاحهای خودش کرد. علاوه بر ان او به 
وسیله تلفن از نامزدش جانت خواست تا برای کمک 
به نزدش بیاید. جانت نیز مانند دانین اصولا" یک 
انسان ناراضی بود و قوانین و مصوبات دولتی را 
خیانتی به ملت تلقی می‌کرد. او اکنون ده سالی بود 
که به نامزدی دانین درآمده بود و با توجه به اينکه 
دانین ۵۰ سال داشت ت و خودش هم در آستانه چهل 
سالگی بود. این امر برای همگان تعجب برانگیز 
رطس ار با ار 
چرا ازدواجی صورت نمی‌گیرد؟ اما باز هم از آنجایی 
که این زن و مرد میانسال از اجتماع کناره گرفته بودند 
TT.‏ و آمد می‌کردند. دیگر کسی 

ان اهمیتی برای سرنوشت آنها قائل نبود. 


اوج نار ضایتی 

ار روز نارضایتی‌ها به اوج رسیده بود. 
البته دانین سالها بود که از جامعه بریده و تنها 
واقعیتی که مردم راجع به دانین می‌دانستند این بود 
که او در دهه هفتاد. به مدت دو سال در ویتنام خدمت 
کرد و پس از بازگشت از ویتنام بود که اخلاق و رفتار 
او به یکباره تغییر یافت. و بسیاری هم نتیجه‌گیری 
کرده بودند که ویتنام و فجایم و کشتاری که در ان 
ی CT‏ 
گذاشته و او را به یک ضداجتماعی تبدیل کرده بود. 
او در مزرعه ای که از پدر و مادرش به ارث برد. ابتدا 
شروع به کشت ذرت کرد. اما عدم پیگیری و استفاده 
ار 


AY شماره‎ 


عیاش کن 





وی میاکسال حصم م‌شوزد ا 
وه کرش مسوولژن رساد 


برگردان: دکتر بهمن بهروزی 


اعتراض 








اثر: آنتیا بار تلمیو 





مواچه شود و پس از آن بود که کشت «گراس» را 
شروع کرده بود و درمیان سایر مزرعه‌داران شایع 
شده بود که او محصول خود را در نقطه‌ای دیگر به 
فروش می‌رساند. چرا که وضعیت مالی او بهبود پیدا 
کرد و به پدیده‌ای هم که بیش از همه چیز توجه 
می‌کرد و علاقه وافری به آن نشان می‌داد. خرید 
اسلحه دو‌د. مردم غالبا او را درحالی که تفنگ 
خودکاری بر دوش داشت درحال کشت در مزرعه 
خودش مشاهده می کردند و به نظر می رسید که 
می‌کرد. اما سرانجام روز معاینه توسط پلیس فرا 
Tg‏ و ی راک 
و بر آن بود تا با مأموران قانون درگیر شود. او 
می‌دانست با توجه يه سلاحهایی که دراختیار دار 
برای مدتی می‌تواند به مقاومت ادامه دهد و اکنون 
جانت راهم برای کمک به نزد خود فراخوانده بود. 
ستوان بار اک 

ستوان باراک یکی از پلیس‌های مجرب با ۲۵ سال 
سایقه در اداره پلیس مامور شد خابه اتفاق همکار 
جوانش به مزرعه دانین رایت رفته و وضعیت کشت 
ماری‌جوانا را در آن مورد بازدید قرار دهد. او حتی 
یک لحظه هم این تصور را به‌خود راه نداده بود که 
دانین صورت گیرد. بنابراین در طی راه با همکار ۲۰ 
ساله خود خوش و بش می کرد و سربه‌سر او 
می گذ اشت ت. گروهبان ریموند (نام همکار ستوان 
باراک) تازه ازدواج کرده بود و به همین دلیل هم 

ستوا TG E ET‏ 
مورد همسرداری هشدار می داد» چون نزدیک به سی 
TT ECE‏ 
در همین حال که گروهبان ریموند پشت فرمان بود 
و با رئیس خود مشغول بحث در مورد موهیت 
ازدواج بود.ناگهان توده‌ای از دود سیاه را از فاصله ای 
CGT‏ ار E‏ 
باراک نشان داد. آنهایاسرعت بیشتری حرکت کردند 
متوجه شدند که کلبه کوچکی که دانین در حاشیه 
مزرعه خود برپا کرده بود. در اتش می‌سوزد. غافل 
از انکه دانین خود انجا را اتش زده بود تا باعث 





غافلگیری مأموران پلیس شود. ستوان باراک و 
گروهبان ریموند به تصور آنکه آتش‌ سوزی به 
صورت تصادفی انجام شده با بی‌سیم به 
آنش نتان و مرکز امداد اورژانس خر دادند که 
بلافاصله پنج خودروی آتش‌نشان و یک آمبولانس 
از مرکز امداد عازم محل شدند. 
شلیک کلو له 

ستوان باراک و گروهبان ریموند هر دو از اتومبیل 
پیاده شدند و درمیان دود غلیظ و درحالی که یک 
را اک 
نمودند تا به کلبه نزدیک شوند. در این لحظه ناگهان 
چند گلوله به سرعت به سوی انها شلیک شد و دو 
مأمور پلیس که برای همین گونه موارد تعلیم دیده 
بودند. به صورت مارپیچ چند گام به عقب بازگشته 
و به سوی طرف دیگر اتومبیل که در تیررس قرار 
ی ۱ 
ار اساسا رس سا 
TTS‏ ار 
اصابت کرد. درحالی که چند گلوله چراغهای اتومبیل 
و تک ای رامور: هاف وا ریموند که یک 
بی‌سیم به همراه داشت. بلافاصله با اداره پلیس 
ارتباط برقرار کرد: «الو... مرکز... به سوی ما شلیک 
می‌شود و تقاضای نیروی کمکی داریم... تمام.». 

تش نشانی و امداد 

در این لحظه صدای آژیر خودروهای آتش‌نشانی 
و همچنین صدای آژیر امبولانس به گوش رسید. 
نها تنها چند کیلومتر با مکان آتش‌سوزی فاصله 
داشتند. و ت نگاهی به یکدیگر 
اند اختند. دلیل ان هم ی ی 
آتش نشان و همچنین بهیارها از جریان تیراندازی 
اطلاع نداشتند و زمان ن کافی هم وجود نداشت تا 
طریق بی‌سیم به مرکز انها اطلاع داده شود تا به نوبه 
خود مأموران و دو بهیار را مطلع سازند. آمبولانس 
در نزدیکترین فاصله از کلبه آتش گرفته, توقف کرد. 
و در برابر چشمان وحشت زده دو مأمور پلیس 
درحالی که با فریاد سک می کردند تا توجچه 
سرنشینان آمبولانس را به‌خود جلب کنند. دو بهیار 
۱ 
آمبولانس همان و روانه شدن چند رگبار گلوله به 
طرف انها همان. در یک لحظه زن نگونبخت در خاک 
و خون افتاد. اما بهیار دیگر که از سوی مخالف 
ا پیاده شده بود» به خاطر حائل بودن 
آمبولانس بین او و تیراندازء مصون ماند و خود را 
در پشت امبولانس پنهان کرد. ستوان باراک که 
توجه تیرانداز رابه سوی دیگر می‌دید سر خود رابالا 
TT TT TT‏ 
دانین رایت را با موی جوگندمی و ریش نسبتا بلند 
مشاهده کرد که در کنار دیوار خانه اصلی در مزرعه 
سنگر گرفته و با چند اسلحه خودکار مشغول 
تیراندازی بود. ستوان باراک که نگران وضع بانوی 
بهیار بود. به همکار خود گفت که با تیراندازی به طرف 
دانین برای او پوشش ایجاد کند تا او خود را به زن 
تا 
دهد. ریموند هم بلافاصله با اسلحه خود شروع به 
تیراندازی به سوی دانین کرد و وقتی که دانین قدری 
خود را درپس دیوار پنهان نمود. ستوان باراک به 
صورت سینه خیز و با سرعتی که از سن و سال او 
بعید بود. به سوی بهیاری که روی زمین درغلطیده 
رت کر ار وی ار 
نکرده بود که ناگهان چند گلوله از پنجره طبقه دوم 





در خانه به سوی او شلیک شد و یکی از کلوله‌ها به 
پای ستوان باراک و دیگری به شانه اش اصابت کرد. 
گروهبان ریموند از خشم فریادی سر داد و بعد با 
صدای بلند مافوق خود را خطاب قرار داد: «رئیس... 
حالت چطور است... یک تیرانداز دیگر هم درون خانه 
حضور دارد... مراقب باش... و همانجا خودت راروی 
زمین پنهان کن تا به محض رسیدن پلیس کمکی. 
من برای خارج ات خوآهم کرد...» 
باراک هم که نای فریاد زدن نداشت. فقط با بلند کردن 
دست خود به همکارش علامت داد که سخن او را 
اتش نشان هم به محض 
اک هک ها 
خود پنهان شدند. در همین لحظه دانین از پایین و 
جانت از بالا سیل کلوله را روانه خودروهای 
آتش نشان کردند و صدای 
کرکننده گلوله توأم با صدای 
شکستن پنجره‌هاء آیینه‌ها و 
ترکیدن لاستیک‌های اتومبیل‌ها 
که یکی پس از دیگری روی 
می‌داد همه را وادار کرده بود تا 
با دو دست. گوشهای خود را 


رسیدن قو ای کمکی 
گروههای ویژه پس از 
دیگری سر رسد ند. بای 
پلیس به جلیقه‌های ضدگلوله 
مجهر بودند. ضمن آنکه افراد 
گروه «سورکت» که تیراندازان 
بسیار ماهری می‌باشند نیز به 
انجا رسید که درپس هر درخت 
یک مأمور سنگر گرفته بود و 
ی 
ماموران و گروهها ایجاد می‌شد تا عملیات سرکوب 
کردن دو تیرانداز با مقدار زیاد اسلحه که دراختیار 


مایا نت 


yT 
جریان حوادث گذاشت ت. او به آنها گفت که دو مجروح‎ 
در نقطه‌هایی ناامن بر زمین افتاده‌اند که حال یکی از‎ 
آنها (بانوی بهیار) احتمالاً وخیم است. چرا که‎ 
هیچ گونه حرکتی از او دیده نمی‌شد. دیگری ستوان‎ 
باراک بود که او هم بشدت مجروح شده بود. اما‎ 
وضعیت او به‌گونه‌ای بود که به هوش به نظر‎ 
را ای فا هه‎ 
شدیدی که به سویٍ دو تیرآنداز در داخل خانه,‎ 
گشوده می شد . چند مأمور به سرعت دو فرد مجروح‎ 
را از مهلکه خارج کنند و آنها را هرچه سریع تر به‎ 
بیمارستان برسانند و بعد هم نقشه نوعی حمله‎ 
کماندویی به خانه بايد طرح می‌شد تا هرچه زودتر و‎ 
قبل از تلفات بیشتر, غائله ختم می‌شد. بدین ترتیب با‎ 
CC ار‎ 
صدای مهیبی آغاز شد. حدود ده تا پانزده تیرانداز با‎ 
سلاحهای خودکار چنان خانه را زیر رگبار قرار دادند‎ 
به‌ طور حتم هدف گلوله قرار می‌گرفت. کلیه‎ 
پنجره‌های خانه شکست. چراغهای بیرونی و درونی‎ 
هدف قرار گرفت و حتی سیم‌های برق و تلفن هم قطع‎ 
شد. در همین اثنا دو گروه از ماء‌موران هرکدام با یک‎ 


۶ 
شنید ه اشت. ماموران 





برانکارد. به سوی دو مجروح حرکت کردند و در 
زمانی که حتی به سی ثانیه هم نکشید. در پناه 
پوششی از گلوله. زن و مرد مجروح را از آن نقطه 
خطرناک حرکت داده و به امیولانسی که اماده 
حرکت بود رساندند. در معاینه کوتاهی که در ابتدا 
در داخل ا ان پزشک تک 0 
E‏ خانم ها e‏ 
گلوله‌ها ضمن اصابت به ریه و عبور از کتف. کناره 
قلب او را نیز هدف قرار داده و او میان مرگ و زندگی 
درحال تقلا بود. پس ای ات دس اکتا در 
مجروح را به سوی بیمارستان برد تا درمان لازم 
ی 


en FF 





دانین به همه چیز معترض بود. او 
اجتماع و مسوولان را برای همه 
دردها مفصر می دانست» ضمن انکه 
برای قانون هیچ ارزشی فائل نبود؛ 
اما زمانی که در برابر قانون اناد 


آنگاه اعتراض واقعی آغاز شد 
کاز عجیب 


پس از آنکه شلیک مأموران قطع و باز هم 
تا و هه ار 
شد. اما این بار نوبت دانین و جانت بود که باز هم 
۱ 
پروازکنان به سوی پناهگیری فرستادند. پس از حدود 
سی تانیه. ناگهان از داخل خانه و از پس پنجره‌های 
شکسته چند جسم به بیرون پرتأب شد که به محض 
اصابت بر زمین, نوعی دود سیاهرنگ از انها خارج 
شد و این دود سیاهرنگ خیلی زود تمام فضای 
طراف را تیره ساخت. در همین لحظه ناگهان یکی از 
مأموران ویژه با نعره‌ای که وحشت از آز 
مشهود بود. فریاد زد: «گاز سمی... فرار ِِ فقط 
مأموران کماندویی ماسک ویژه گازهای سمی 
دراختیار داشتند و دیگر افراد این وسیله را دراختیار 
ارت دی ب رت با 
نفریرهایی که بدنه سخت تر و امن تری داشتند. 
پرید ند. اما گروه کماندویی که ماسک‌ها را بر سر 
گذاشته بودند. باز هم خانه SS‏ گرفتند. 


ی ی رت ات رت 
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درحالی که برنامه هجوم به خانه طراحی شده بود 
و جمع آوری افراد برای هجوم به داخل خانه از چهار 
تقطه. درحال اغاز شدن یود ناگهان صد ای 
ی ی با 
کس یا کسانی به وسیله طناب یا زنجیر آن را از روی 
E‏ 
اتفجار از کلیه منفذهای خانه با چنان قدرتی خارج 
می شد که تقریباً تمامی افراد را چند متری به این طرف 
و آن‌طرف پرتاب می کرد تا جایی که صدای شکستن 
چند استخوان نیز به گوش رسید. ا ن همه دیوارها 
و هرآنچه در داخل خانه بود روی زمین فرود امد و 
پس از چند دقیقه که دود و گرد و خاک تا حدودی 
زدوده شد و چشم آدمی قادر به دیدن گشت. آنگاه 
تمامی خانه روی زمین صاف شده بود و بر زمین 
ار 
بزرگ و دوطبقه قرار داشت فقط 
و 
TS‏ 
lT CTS‏ 
داشت. با لحنی که تعجب از آن 
می بارید گفت: «در تمامی نقاط 
وا هر اک 
بودند و بعد آن را منفجر کردند و 
مر ۳ 
کرده‌اند.» 

تلاش برای زندکی 

چند ساعت بعد بخش‌هایی 
" از اجساد دانین رایت و جانت 
ک درا حاکن ها ۱۳ 
بارحم از طرش و 


از خودشان از جانب دیگر و 
سرانجام لطمه‌هایی که ویتنام بر 


2 روح دانین وارد کرده و سبب 
شده بود تا انها اجتماع و مردم را درحالی ترک کنند 
که به سب که بر ی اه ۰ ی 
اما در جای دیگر بیشترین تلاش برای ادامه زندگی 
انجام می‌شد. چند جراح با فعالیتی خستکی‌ناپذیر به 
نجات جان مارتین زن بهیاری که در ماجرای 
تیراندازی مجروح شده بود. همت بسته بودند. 
درحالی که سه فرزند او که از هشت تا هجده ساله 
بودند بر بالین او به دعا مشغول بودند. پس از یک 
E‏ 
به قلب را برقرار سازند. نتیجه اينکه خانم مارتین از 
مرگ نجات پیدا کرده بود. 

دو روز بعد که فرزندان بر بالینش گرد آمده بودند 
و رئیس پلیس هم از او عیادت می‌کرد. فرمانده پلیس 
از او پرسید: «لابد این ماجرادرسی برای شماشده که 
از این کار خطرناک منصرف شوی و در کنار فرزندان 
خود روزگار بگذرانی؟». خانم مارتین درحالی که 
دست کوچکترین فرزند خود را در دست گرفته بود 
پاسخ داد:«آقای رئیس از شما که باید وظیفه شناس تر 
ES‏ ار ۱6 
هرچه زودتر بهبود پیدا کرده و سر کار خود حاضر 
شوم. چرا که ممکن است کسی نیاز به کمک داشته 
باشد و با کسی باید از خطر حتمی نجات داده شود. 
فراموش نکنید که من یک بهیار در بخش اورژانس 
و آمداد هستم.» 

در اینجا رئیس پلیس سر خود راتکان داد و روی 
به فرزندان مارتین کرد و گفت: «و این است تفاوت 
بين مادر شما و دانین رایت.» 
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داستان زندگی 


اشاره: چندی پیش یکی از آن بچه تهران‌های خیلی 
باحال [مشتی و سینه سوخته و اصیل تهران] تماس 
گرفت و گفت: «جمال عشقی بامرام» لوطیی البته که 
من یکی مخلص خودت و داستان زندگی‌هات هستم. 
اما می‌خوام بهت یک «ضدحال» بزنم. خیالی نیست؟» 
از نوع گفتارش خوشم آمد و تو مایه‌های خودش 
جواب دادم: «ضدحالی که از یک باحال باشه. عین 
حاله؛ بگو تا یادت نرفته»! 

خندید و ادامه داد: «چجوریاست که توی 
داستان‌ های شما که می‌دونم تمامش واقعیه -هرچی 
عشق شفاف و صادق و خالصانه است. مال آدم‌های 
درحه ۲ و ۲ جامعه است ‏ کے سس مایه‌دارها و 
ثروتمندان. فقط به این خاطر که پولدار هستند. 
عشق‌های قشنگ و صادقانه پیدا نميشه که شما بهش 
نمی‌پردازی؟ یعنی طبقه مرفه عاشق نمیشن که شما 
هیچوقت از اونها نمی‌نویسی؟ 

کمی فکر کردم و دیدم حق با اوست؛ من به 
«بهانه‌های عاشقی» در میان این طبقه عمتر 
پرداخته‌ام. ولی... همین «ولی» را به «رضا عروجی» 
توضیح دادم و گفتم: «شمادرست میگی... ولی تعمدی 
در کار نیوده, شاید علتش این باشه که ادم‌های طیقه 
اول در این مملکت - طبقه اول به لحاظ مالی - خیلی 
سنه رنداکی می کد و ریاد دوست ندارند دیگران 
سر از کارشون دربیاورند. خودت قبول داری؟» 
لحظه ای انديشه کرد و پاسخ داد: «خب درسته» ولی 
همه شون که به قول شما «بسته» نیستند. کافیه 
بگردی. حتما پیدا می‌کنی... ایول؟» 

گفتم: «ایول» و قول دادم که اولین سوژه 
اینچنینی که یافتم به ان بپردازم. چون همانطور که 
گفتم. این دسته از ادم‌ها کمی سخت دست خود رارو 
می‌کنند. اما... همزمان با یافتن این سوژه‌ای که درپی 
می‌آید. به یک کشف نیز دست پیدا کردم و آن اینکه؛ 
در بین طبقه اول [به لحاظ مالی] ان دسته‌ای که 
بزرگزاده باشند. یعنی جداندرجد وضع مالیشان 
۱ ۱ ۳ > ۲2 
راک وا کار آهنی» قرار بدهند! درست نقطه 
مقابل «ثروتمندان یک شبه» که در مملکت ما کم هم 
رسیده‌اند. از اینکه در بفهمند در که چه و 
چگونه بوده‌اند. زياد دوست ندارند سوژه بشوند. 
ولی کسانی که اصالت داشته و ابایی از گذشته خود 
ندارند. از اینکه پنجره‌ای از زندگیشان رو به بیرون 
باز بشود. چندان نگرانی ندارند؛ یک زوج اینچنینی را 
می‌شناسم به نام «رضا و رویا» که در زنجان رک 
می‌کنند. یک عاشق و معشوق واقعی. یک لیلی و 
مجنون که در قرن دود و آهن. همه بهانه‌هایی را که 
می‌تواند خیلی از زوج‌ها را ازار بدهد. دور ریخته اند 
و نفس به نفس هم آسمان‌ها را سیر می‌کنند آیکروز 
در آینده‌ای نه چندان دور شرح عشق این دو دلداده را 
نیز داستان رداک می کنم] در اين شماره اماء 
می‌خواهم به مثنوی عشق هلن و بهمن بپردازم» زوج 
عاشقی که مرفه هستند. پول دارند. اما همه دار و 
ندارشان را حاضرند یدهند تا میادا یک لحظه 
عشقشان ترک بردارد! 

با خانواده محترم «ماه..چ» برحسب یک اتفاق 


«بهمن» بروم. زنش «هلن» هم انجا بود. چیزی کمتر 
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از پانزده سال از شروع زندگی مشترکشان می‌گذشت 
TT‏ 
اخر ماعادت کرده‌ایم که اکثر زن و شوهرهای عاشق 
Cl‏ 
SCG TS‏ 
عشق به یک قوطی عسل می‌ماند که فقط تا ال ای 
سوم و چهارم هر ازدواجی پر و پیمان است و همین 
که سال‌های زندگی مشترک یک زن و مرد دو رقمی 
شد. گویی ان عسل ‏ خواسته و ناخواسته -تبدیل به 
زهر می‌شود. زهر هلاهلای که کمترین تأثیرش بین 
زن و شوهر ان است که احترام را میانشان از بین 
می‌برد. و لابد می‌دانید که وقتی ميان دو نفر؛ چه زن 
و شوهر و چه دو همکار. احترام از بین برود. نفرت و 
بیزاری و غرور و... هزار درد بی‌درمان دیگر با هم 
می‌ایند و جای احترام را پر می‌کنند! 

هلن و بهمن اماء از همان برخوردشان معلوم 
e‏ ی 
یکدیگر رادوست دارند؛ چشم‌ها... چشم‌های یک زوج 
عاشق بیش از هر چیز بیانگر حقیقت است. درست 
مانند ان زن و شوهر که وقتی توی چشم یکدیگر 
نگاه می‌کردند [تو بگو روزی صدبار] همه حرمت و 
محبت را یکجا تقدیم دیگری می‌نمودند! 

و اما چگونه شد که آنها به «داستان زندگی» 
اطلاعات هفتگی راه پیدا کردند؟ همه چیز از خوردنی 
ار ی ۱ 
لب ریز! وقتی تشکر کردم که: «عجب چایی خوش 
رنگیه...» بهمن سری تکان داد و یکی از همان نگاههای 
«راز عشق» به چشمان همسرش انداخت و گفت: 
«همین چایی خوش رنگ بود که مارو دورتادور دنیا 
اواره کرد...»! 

هنوز منظورش را نپرسیده بودم که هلن 
خنده‌ای کوتاه کرد و جواب نگاه مردش رابا چشمانی 
که از شوق برق می‌زد داد و گفت: «یعنی پشیمانی؟» 

ی 
تک لحظات ان جستجو می‌میرم!» و این بار هر دو 
خندیدند جز من. من که نمی دانستم قصه چیست. 
برای اینکه از پس کوچه‌ها «میان‌بر» بزنم. با کمی ادا 
و اطوار گفتم: «اگه من اینجا نامحرم هستم رفع 
زحمت کنم و...» 

تيرم به هدف نشست و بهمن گفت: «از نظر من 
که شما «محرم»ترین «محارم» هستین. و فکر 
می‌کنم هلن هم...» 

ادامه فکر «یهمن» را خود هلن به زبان اورد: «شما 
عین برادر من هستین»! 

و اینگونه بود که قصه عشق «بهمن و هلن» را 
که حکایت «فصل بود و هجرت و وصل» شنیدم و... 
اک دا ار تک رگ 
عروجی» از حقیر راضی شود. و هم اینکه باور کنیم 
هنوز در این مملکت «عاشق و معشوق»هایی از نسل 
لیلی و مجنون. شیرین و فرهاد و وامق و عذرا و... 
یافت می‌شود؛ حکایت را از زبان بهمن روایت می‌کنم. 

O 





تبریز همیشه برای من گوشه‌ای از وجودمه انجا 
به دنیا آمدم. پا گرفتم. بزرگ شدم» درس خواندم و... 
اما دست روزگار راهی تهران ام کرد. 

اری» تبریز و مخصوصا کوچه پس کوچه‌های 
خاطرات دوران کودکی بود؛ صبح تا غروب «قایم 
باشک» بازی کردن و «هفت سنگ» و.... سروکله زدن 
با بچه‌های محل و دعواهای کودکانه و قهر و 
اشتی‌های دوران کودکی و... اما همانطور که گفتم؛ 
این بازیها برنامه صبح تا عصر و غرویمان بود. چرا 
و موقعی که پدر خسته و کوفته از سر کار به منزل 
برمی‌ گشت. اول از همه هندوانه و سیب و... میوه‌هایی 
را که خریده و زیر بغلش را پر کرده بود. می‌ریخت 
فیروزه‌ای رنگش مانند نگین در خانه پدری 
خودنمایی می‌کرد و بعد یکی از برادران بزرگم را 
من کوچکترین پسر بودم - صدا می‌کرد و می‌گفت: 

. این میوه‌هارو تروتمیز بشور و ببر بده مادرت 
تا اماده شون کنه [و بعد نوبت من می‌شد که پدررو 
بهم می‌کرد و می‌گفت] بپر دم خونه «هلن اینها» و به 
پدرش سلام برسون و بگو بابام گفت: بساط 
«شب چره» رو آماده کردیم و منتظرتون هستیم»! 

در ان ایام که دارم حرفش رأمی‌زنم. من پسرکی 
حضور در «شب چره‌ها»ی پدر بود که معمولا 
هفته ای چهار. پیج شب اش را با خانواده «هلن اینها» 
می‌گذ راندیم! 

و اما خانواده «هلن اینها» کی بود و چه «وجه 
تسمیه»ای با این عنوان داشت... 

درست در همسایگی دیوار به دیوار ما خانواده 
محترمی زندگی می‌کردند که پدر آن خانواده یکی از 
مسوولان پرمشغله استانداری بود. مردی درویش 
مسلک که با وجود عنوان اجتماعی بالا و برخورداری 
از دکترای حقوق, اما هرگز دچار غرور و «منیت» و 
خودبزرگی نشد. شاید مهم ترین دلیل رفاقت پدر من 
و پدر هلن. همین خضوعی بود که هر دو داشتند. پدر 
من نیز با اینکه از کسبه معتبر و بزرگ شهر به حساب 
می‌آمد. اما در خیابان با مردم طوری ساده و 
صمیمانه رفتار می‌کرد که همه برایش حرمت قائل 
دکتر همسایه دیوار به دیوار ما بود و این همسایگی 
انگیزه‌های زیادی برای طرفین به وجود می‌آورد تا از 
همسایه بودن به «همخانه شدن» برسند؛ اولا پدرهای 
دو خانواده رفاقت خاصی با هم داشتند. ثانياً پسرها 
و دخترهای بزرگ اقای دکتر. تقریبا تک به تک با 
خواهر و برادران بزرگ من همسن بودند و به همین 
خاطر در اکثر اوقات روز. دخترهای دو خانواده در 
یکی از دو خانه دور هم جمع می‌شدند و یا کتاب 
می‌خواندند و يا موزیک کوش می‌دادند. و پسرهای 
دو خانواده نیز در سایه‌سار کوچه‌ای که پر بود از 
«سروهای تبریزی» کنار هم قدم می‌زدند و لب جوی 





آب می‌نشستند و گپ می‌زدند و... خلاصه سرود 
جوانی را سر می‌دادند. در این میان اما فقط من و 
هلن بودیم که در دنیای کودکی خود غرق می‌شدیم؛ 
البته او چهار. پنج سال از من کوچکتر بود. اما در 
E TT TT‏ ۰ 
هر رف O‏ 
می‌آمدند و يا .هر یکشب درمیان .ما به منزل آنها 
می‌رفتيم. وقتی که مادرها هنگاه تهیه شام با هم 
گپ می زدند و پدرها کنار حوض به پشتی تکیه 
می‌دادند و از سیاست و مسایل اجتماعی حرف 
می زدند و صدای قل قل قلیان شان 
مهمانی‌های «شب چره» دو خانواده می‌شد. و موقعی 
که پسرها و دخترهای بزرگ نیز در گوشه و کنار 
خانه با هم می‌گفتند و می‌خندیدند. من و هلن نیز رخ 
به رخ یکدیگر می نشستیم و بزرگ می شدیم و 
صادقانه‌ترین دوستی‌های دوران طفولیت رابا هم 
می‌گذراندیم. در آن روزها من طوری این همبازی‌ام 
را دوست داشتم که وقتی می‌دیدم حتی برآدر و 
خواهرانش -گاهی اوقات -سربه‌سر او می گذ ارند. علنا 
مقابل 0 گارد می‌گرفتم! هلن نیز با 
ی سر ی ال 
محبت های خالصانه را می‌فهمید و طوری از من 
قدردانی می کرد که گاهی اوقات اشک دیکران را 
درمی‌آورد؛ مثلاً اگر من از روی شیطنت می‌زدم و 
ی ای SG‏ را 
خانه‌مان رامی‌شکستم. هلن فقط برای اینکه من تنبیه 
نشوم. گناه را به گردن می‌گرفت! و همین محبتهای 
اک ی ات مد واه ار ار 
آقای دکتر از سوی ما به اسم «هلن اینها» نامگذاری 
شده و خانواده ما نیز از سوی انها «بهمن اینها» 
ور و 

O 

حالا دیگر من نوجوانی پانزده. شانزده ساله شده 
بودم و هلن دخترکی یازده» دوازده ساله؛ و فوق العاده 
زیبا؛ زیبایی چهره هلن کم کم زبانزد خاص و عام 
یا را ll TT‏ 
و به خصوص . همسایه‌ها بصورت یک الگو برای 
فرزندانشان تبدیل شد. متانت و سنگینی او بود. به 
قول پدرم که می‌گفت: «هلن یه جوری باهات 
TE‏ ۳ 
یک دختر بیست ساله داری حرف می‌زنی!» و این 
مسألّه واقعاً حقیقت دا شت. و شاید عمده‌ترین دلیلی 
که برای نخستین بار باعث شد مادرم او را «عروس 
قسنگم» صدا کند» همان مقانت و نحایت ذانی اش بودا 
هرگزآن روزرافراموش نمی‌کنم. البته قلباًو در دوران 
کودکی نیز مادرم خیلی هلن و 
اما آن روز حکایت دیگری داشت؛ غروب بود و من که 
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کت E‏ 
. حالا دیگر هر دو بزرگ شده بودیم -به خانه «هلن 
اینها» رفتم تا برای اش نذری که مادر من و مادر 
هلن با کمک همدیگر درست کرده بودند. کشک ببرم. 
11 را تحویل دادم و خداحافظی کردم و خواستم 
بیرون بروم که مادر هلن اصرار کرد یک چای بخورم 
و بعد بروم [ما تبریزی‌ها چایی خور حرفه‌ای هستیم] 
من نیز پذیرفتم و هلن رفت برایم چای بریزد که 
مادرم به او گفت: «ببینم عروس قشنگم. تو بلدی 
چایی دورنگ بریزی؟» و هلن بیان که بفهمد قصه 
چیست گفت: «بله» و به اشپزخانه رفت. در این بین 
من متوجه در گوش حرف زدن‌های خواهرها و 
کر را ار ی رل 
رک ان ی 
کی ی وک ان ار ات رن 
اک 
دست زدن و «کل کشیدن» و هلهله کردن و... تا اینکه 
مادر و خواهرهایم به شوخی و جدی شروع به 
خواندن این شعر فولکلوریک قدیمی کردند: «چایی 
TT‏ دل پسرم رو بردی...» 

در این لحظه هلن که تازه فهمیده بود موضوع 
چیست. یک لحظه از خجالت سرخ شد و نگاهی به 
من انداخت و تبسمی کرد و به سرعت از اتاق بیرون 
رفت. من نیز با اینکه شوق غریبی تمام وجودم رافرا 
گرفته بو خجالت کشیدم و از خانه‌شان خارج شدم 

..» از فردا روزگار برای من کاملا عوض شد. و حتی 
اه هلن! زیرا من و او که تا چند ماه قبل همبازی 
بودیم. حالا با دیدن یکدیگر خون به صورتمان 
می‌دوید و... و اینطوری بود که من در آغاز جوانی. 
طعم عشق را چشیدم. عقلقی که با او قد کشیده و 
رشد کردم و... اما همزمان با رویش نهال عشق در 
دلم. طوفان نیز اغاز شد! 


O 
را‎ TTT ET 
معمول برای یکماه به تهران بیایند. همزمان با این‎ 
سفر. خانواده هلن نیز مثل روال هر ساله‌شان سری‎ 
به مشهد زدند و... همه چیز از همان سفرها اغاز شد؛‎ 
سفر ما به تهران تا پایان تابستان طول کشید و‎ 
در این مدت موقعیت کاری پدرم به‌گونه ای‎ 
شد که می‌بایست چند روز در تبریز بمانیم‎ 
و سپس به تهران منتقل شویم. با اینحال.‎ 
من سوای بيست روز اول که می‌دانستیم‎ 
«هلن اینها» در مشهد هستند - هرچه به‎ 
TIE 
برنمی داشت ت. تا اینکه سرانجام چند روز‎ 
مانده به آغاز مدارس وقتی به تبریز‎ 
برگشتیم. فهمیدم که مرغ از قفس پریده! آری‎ 
خانواده «هلن اینها» بنابر موقعیت شغلی اقای‎ 
دکتر - پدر هلن به یک ماءموریت خارج از‎ 
کشور رفته بودند و... اما کجا؟ من فقط‎ 
می‌دانستم که آنها به امریکا رفته‌اند ولی مگر‎ 
می‌شد آنها را پیدا کنم؟ کجا باید می‌گشتم؟ از‎ 
چه کسی می‌توانستم سراغ هلن را بگیرم؟... به‎ 
هر کس که فکر می‌کردم از انها خبر داشته باشد‎ 
سر زدم. از هر طریقی که ممکن بود کانال زدم‎ 
اما... اما فایده نداشت. هلن و خانواده او انگار‎ 
تبدیل به ناپیداترین موجودات کره زمین شده‎ 
بودند. وقتی فکرش را می کردم که با او چه‎ 
گذشته قشنگی داشتم و چه آینده زیبایی‎ 
می‌تو انستم داشته باشم. بغض گلویم را می‌فشرد.‎ 
البته ان روزها خیلی‌ها می‌گفتند: «اين عشق جوونیه,‎ 
مثل تب می‌مونه. زود مياد و زود هم میره... کمی که‎ 
بزرگتر بشی همه چیزیادت میره. اما چون دیدند یادم‎ 
نرفته, فکر کردند که شاید با رفتنمان به تهران این‎ 
عشق از سرم بیفتد. اما آنها اشتباه می‌کردند. زیرامن‎ 
بزرگتر شدم. درحالی که تصویر و یاد هلن از قلب و‎ 

ذهنم پاک که نشد. 

اوج جوانی سپری می کردم e‏ 
می‌گفت: «بیخودی خودت رو مچل کردی. . الان هفت 
سال از رفتن هلن می‌گذره و تو یک مرد بیست 3 
اگر قرار نود بیداش دشه تا الان آمده نود قانتا از کها 
معلوم که او ازدواج نکرده باشه؟» من اما؛ یک چیزی 
ئه دلم واژه صبر را برایم صرف ا 


او را ایده آل‌ترین همسر فرض می کردند] نامزد شدم. 
خوشبختانه قبل از عروسی و فقط چهار ماه همدیگر 
راتحمل کردیم. البته آن دختر, عیبی نداشت ت. اما به دو 
دلیل به درد من نمی‌خورد. اول اينکه یک دنیا فاصله 
فرهنگی با هم داشتیم. و از ان مهم‌تر؛ من ناخوداگاه 
می‌کردم! و از آن‌جایی که ملاک این مقایسه قلب من 
بود. هميشه کفه ترازو به نفع قلبم سنگینی می‌کرد. 
می شد ح. چیزی حدود دوازده سال از رفتن هلن 
a E‏ متفق‌القول بودند که باید آو را 
سرانچام... 
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بقیه در صفحه ۶۲ 
شماره ۸7 2 


کے گزارش شهرستان کے 
سے بقیه از صفحه ۱۱ 


شاپور اول ساسانی در سال ۲۶۰ میلادی به شکرانه 
شکست دادن امپراتوری روم و اسیر کردن امپراتور 
این کشور. شهر بیشاپور را از نو ساخت و ان را 
توسعه داد و بیشتر عمارتها و بناهای ان توسط 
مهندسان و معماران رومی ساخته شد. 
: دد شایو و شامل دداهاه انار تار دخی ده 
۱۵ معبد بزرگ آناهیتا: این معبد سمبل پرستشگاه 


آب است و می‌توان آن را جایگاه نوازش و بازی با آب * 


دانست. ضمناً به وسیله سمبل حیوانی این رب‌النوع 


سرپرستی معید آناهیتا را به عهده داشتند و در همه 


دوره‌های تاریخی. این سمبل قوم پارسی» مورد ۱ 


اخ ام موه سک 

0 تالار تشر یفات: تالار باشکوه پذیرایی شاپور. 
گر و کر نی اثر معماری دورد ساسانی است که به 
صورت چلیپا برای نخستین بار در تاریخ معماری 
ساسانی تجلی کرده است. 
است که بر فراز ان گنبدی عظیم وجود داشته است. 

۵۔ کاخ والرین: این کاخ به شکل کاخ سفید 
جلوه‌گر شده است و همه قسمت های ان دارای 
نقش های برجسته و کنده کاریهای زیباست که 
شاپور برای والرین امپراتور شکست خورده و اسیر 
روم ساخته بود تا وی در ان کاخ زیرنظر شاپور باشد 
و در اسایش و ارامش به زندگی خود ادامه دهد. 

Ea 

۵ جایگاه نیاز و مناسک 
شهر بیشاپور و ميان دو رشته کوه سر به فلک کشیده 
قرار دارد و به این سیب تنگ چوگان نامیده شده است 
که هرکد ام از این نقش‌هاء وصف جداگانه ومفصلی دارد. 

غار شاپور: غار شاپور یک غار نسبتا عظیم و 
عمیق است که در سینه کوه قرار دارد و در دهانه این 
غار مجسمه بزرگ شاپور قرار گرفته است. 

این غار در نزدیکی شهر بیشاپور و در ارتفاع ۷۲۰۰ 
متری کوه قرار دارد. مجسمه مذکور تنها مجسمه 
سنگی از این دوره است و در این غار اثاری دیگری از 
دوره ساسانیان نیز به جای ماند ه انست: 

آرامگاه کورش اول: این آرامگاه که يه «گور 
دختر» شهرت دارد در نزدیکی ناحیه حسین آیاد 
سرمشهد از بخش جره (جنوب شرق کازرون) قرار 
دارد و با سیک معماری هخامنشیان ساخته شده است. 
متعلق به کورش اول است. 

بنای این ارامگاه دست‌کم در قرن پنجم پیش از 
میلاد ساخته شده و الگوی ارامگاه کورش کییر در 
پاسارگاد ولی در ابعاد کو چکتر تاه 
3 9نفش نیمور 
۶| هکتیبه سرمشهد و بهرام دوم 


ار ۳۱۸۷ 
















نمایی از قلعه‌دختر یک اثر باستانی در حوالی کازرون 


با e‏ ۱ 5 تیوه 
ےس ا > وی کل وس تب کال 
س 


طبیعت بکر اطراف دریاچه پریشان با 


۰ 


7 پوششی از چمنزارها و گل‌های وحشی ا 
راز حاذبه‌های طبیعی کازرون است ۰ 





۵ آتشکده جره 


مراکز اقامتی و رفاهی 

در کازرون ۴ مهمانپذیر وجود دارد. این 
مهمانپذیرها عبارتند از: مهمانپذیر ایران و مهمانپذیر 
مهر در خیابان شهدای شمالی و مهمانپذیر رضایی و 
مهمانپذیر اسلامی در خیابان امام خمینی که این 
مهمانپذیرها به سبب قرار گرفتن کازرون در ہن بست 
و نبود مسافر به حالت نیمه تعطیل درامده که اميد 
است با بهره‌برداری از راه جل دد در سال ۱۳۸۹۶ ی 
خروج این شهر از حالت بن بست. شاهد رونق 
اقتصادی در این شهر باشیم. ۱ 

به‌تازگی توسط اداره اموزش و پرورش 
کازرون. یک مهمانس را در این شهر راه‌اند ازی شد هد 
است که از مسافران این شهر پذیرایی می‌کند. 

ضمنا نرخ متوسط یک شبانه‌روز اقامت در یک 
اتاق دو تخته در مهمانپذیرهای کازرون حدود سه 

نو کاز روخ دی سان سشابه‌خام‌ای ایو 
سبز و سینما پیام وجود دارد که سالن سینما شهر 
سبز که در سال ۱۳/۸ کگشایش یافت. در سال ۱۳/۸۹۰ 
به سیب نداشتن مشتری تعطیل شد. 


سوغات و خوراکی‌های کازرون 

در سفر به کازرون. آنچه که می‌توان به عنوان 
سوغات برای عزیزان به همراه اورد. عبارتند از: 
مسقطی, گلاب. گرد انجیر و نوعی کفش به نام ملکی. 

همچنین انواع گیاهان دارویی و غذایی همچون: 
بابونه» گل گاوزبان. دن» هلیله زیتون و زرشک از دیگر 
اقلامی است که می‌توان در کازرون به عنوان 
سوغات خریداری کرد. 

از دیگر سوغاتی‌های کازرون می‌توان به انواع 
ترشی مانند ترشی کلک موسیر. ترشی بادمچان. 
ترشی کلم و ترشی... اشاره کرد. ۱ 

خوراکی های محلی کازرون عبارتند از: اش 
کارده» آش آخرک, آش گندمی, کباب کلم پلو. 


۱۳۳ r 
ان‎ 


ال سك 


۱ چ مرغزارهای پوشیده از کل نرکس» ۳ 
در اغاز دوران سلسله ساسانی, اردشیر و شاپور 





دمپختک. یتیمچه و دوغ کاسنی. 

شایان گفتن است که یکی از غذاهای مهم مردم 
کازرون اش کارده است که با استفاده از یک گیاه 
خودرو به نام «کارده» که در اطراف کازرون 
می‌روید. تهیه می‌شود و بیشتر به عنوان صبحانه 


۳ ۳ مورد استفاده مردم این شهرستان قرار می‌گیرد. 


دانشگاهپبا و مراکز آموزش عالی 

در کازرون چند دانشگاه و مرکز آموزش عالی 
وجود دارد و جمعی از دانشجویان در این مراکز به 
دانش پژوهی مشغول هستند. 

دانشگاه ازاد: این دانشگاه سال ۱۱۶۵ با دو 
رشته کاردانی برق و زبان انگلیسی و ۸۷ نفر دانشجو 
در کازرون اغاز به کار کرد و هم اکنون با ۲۵ رشته 
دانشگاهی در مقاطع گوناگون اعم از پزشکی. 
ا کک کارا ای اس و کار انیا ور 
درحال فعالیت است و چند هزار نفر دانشجو دارد. 

دانشگاه پیام نور: این دانشگاه سال ۱۳۷۹ 
کشایش یافت و هم اکنون با سه رشته مدیریت 
بازرگانی. حقوق و حسابداری درحال فعالیت است. 

دانشگاه فنی و حرفه‌ای: این دانشگاه سال ۱۳۷۶ 


لفق دانشهی دا به دانش‌پژوهی اشتغال دارند. 

دانشکده تربیت دبیر: در این دانشکده در مقطع 
کاردانی و مقطع کارشناسی ادبیات فارسیء جمعی 
از دوبان مول تمس سا 


در کازرون چند نشریه محلی منتشر می‌شود. 

روزنامه طلوع در کازرون چاپ می‌شود. ولی 
برای توزیع در استانهای فارس و بوشهر و شهر 
یاسوج انتشار می‌یاید. 

روزنامه شهر سبز و روزنامه سلمان از دیگر 
نشریه‌هایی است که در کازرون منتشر می‌شود. 

همچنین در کازرون ۵ کتابخانه عمومی برای 
علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی دایر است. 

انش کتانتانه‌های عفر غار او نها 
شهید مدنی» کتابخانه مجتمع فرهنگی - هنری اداره 
فرهنگ و ارتا اسلامی کازرون: کات تاعا 
کتابخانه اداره اموزش و پرورش و کتابخانه کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 

کازرون را از بن بست نجات دهید 


یکی از مشکلاتی که مردم کازرون با ان روبرو 
دیگر جاده کازرون ۔ شیراز باریک است و وجود 
گردنه‌های سخت گذر در این جاده سیب کندی رفت 
و امد و بروز تصادفهایی در این جاده می‌شود. 

ضمنا جاده کازرون شیراز قرار است در سال 
۶ به بهره‌برداری برسد که با گشایش این جاده 
فاصله کازرون تا شیراز ۳۰ کیلومتر کاهش می‌یابد. 

امید است که مسوولان ذیریط در استان و 
شهرستان کازرون هرچه زودتر نسبت به راه‌اندازی 
ان ظط نا ان ان ان جاده کی ار 
مشکلات مردم کازرون برطرف شود. 
رمنه اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه و از دیکر 
برطرف کردن مشکلات و کمبودهای کازرون, از سوی 











وقتی نوشا با پاترول سفیدش 
توی حیاط دانشگاه پیچید. خیلی از 
چشم‌ها به سوی او و ماشینش 
برگشت. بخحصوص در حیاط 
دانشگاه که تازه برای اولین بار 
آسفالت شد ه دو‌د. صدای چرخهای 
ماشین او طنین خاصی داشت ت. فرییا؛ 
فریده و فرهيخته که از ماشین نوشا 


خیره شد و چندتامتلک هم در فضای 
اطرافشان پیچید: 
به اینها می‌گویند دانشجو... 
هو نی پاترول... 
شوالیه‌ها امدند... 


متلک آخری را سعید مسوول تیم اسکی(!) 
دانشگاه با صورت افتاب سوخته اش گفته بود و 
اتفاقاً اشاره درستی هم داشت 

فرییا که خودش خیاط بود سه عدد مانتو دوخته 
بود که بر تن هر سه نفرشان خودنمایی می کرد. 
نوفا آے ند یواست با تساک که 
سرشانه‌های مانتو به طرز خنده آوری چین کش شده 
بود و مانند لباس شوالیه‌ها یا پرنسس‌های قدیم پف 
کرده به نظر می رسید. 

هر سه نفرشان دستکش‌های سفید و مقنعه‌هایی 
مانا نوما اران ھر ایا دات در کمن کف ها 
گیوه مانند به پا و کیف‌های سامسونت مردانه به 
دست گرفته بودند! 

توی دلم گفتم: شوالیه‌ها به گور پدرشان خندیده 
بودند مثل این سه نفر لباس بپوشند. گونه‌های افتاب 
ی یراع 
حرفه‌ای می داد. 

نوشا وقتی از پشت فرمان پایین آمد و درب 
پاترول آخرین مدل سفید رنگش را قفل کرد همه 
دیدند که مانتوی جير مشکی جدید و شلوار و 
چکمه اش که > سبک سوارکارها بود و روسری 
عادی اش اصلا مانند باران جدانشدنی اش نبود. هر 
چهار شوالیه منهای تیپ و ماشین و صورت آفتاب 
سوخته‌شان ظاهرا خیلی محترم و مهربان بودند 
منهای دندانهای پایه بلند و زرد رنگ نوشا چیز 
عجیب دیگری نداشتند. همگی‌شان لطف خاصی به 
بنده داشتند و هميشه به من می‌گفتند: با ما به اسکی 
بیاء واقعاً ورزش مفرحی است. 

این حرف اعیانی‌شان برای من مانند یک جوک 
بامزه و جدید بود. درحالی که من می‌خندیدم و به 
انها می‌گفتم: باشه. یک روز می‌آیم... و خنده‌ام از این 
بود که هميشه دنباله این جمله را در دلم اینطور 





تصتل ‏ را هر رخ ان E‏ 
زدم! 

سر کلاس همگی (من و شوالیه‌ها) در یک ردیف 
نشسته بودیم و به سخنان دلنشین استاد مسنی که 
با لهجه بسیار شیرین آذری درس می داد گوش 
سپرده بودیم. استاد که دانشجویان را «دوستان» 
خطاب می‌کرد. اول جلسه روی تخته نوشته بود: 
«احساس و ادراک» و رو به بچه‌ها گفته بود: ایحساس 
یدراک انس ھا کاو 

درس استاد مانند لهجه اش شیرین و دلنشین 
بود. بالاخره از دیرباز «ترکان پارسی گوی 
بخشندگان عمر» بوده‌اند دیگر... اما نمی دانم چرا 
موضوعی از چند هفته پیش یادم آمده بود. شاید هم 
به قول معروف حس ششمی يا چیزی مثل آ 
موضوع را به خاطرم آورده بود. 

من و الهه سوار مینی‌بوس شده بودیم که به 
تهران بياييم. کیارش که یکی از دانشجویان ترم آخر 
کشاورزی بود و پدرش هم مدير گروه کشاورزی و 
استاد همان دانشگاه بود و اخیرا نیز قرار بود به 
خواستکاری الهه بیاید هم با ما سوار مینی بوس شده 
دو‌د. 

هنوز مینی‌بوس راه نیفتاده بود که کیارش یکی 
از همه رشته‌های ترم بالای من و الهه را که کنار 
پیاده‌رو ایستاده بود. نشان داد و به مسخره گفت: 
پروانه خانومه‌ها! به‌به پروانه خانوم به‌به! 

با تعجب من الهه زیر گوشم زمزمه کرد: این 
پروانه مادرش مرده است. بعد با بابک سیاه دوست 
بوده است. خیلی هم با هم صمیمی بوده‌اند. بعد بابک 
سياه گذ اشته و رفته با یکی دیگر دوست شده و اینو 

از الهه پرسیدم: حالا چرا کیارش خان با انگشت 
این دختر بیچاره را نشان می‌دهد و به‌به می‌گوید؟ 

الهه هول شد و کفت: هیس... کیارش می شنود! 

خنده‌ام گرفت بلند و رو به کیارش گفتم: خوب 
کیارش بشنود. منهم می‌گویم که بشنود. اگر این 
و افو EG‏ دور تسام 





انگشت نشانش می‌داد و به‌به چه‌چه می‌زد؟ 

خلاصه با الهه و کیارش کارم به اخم و تخم و| ے 
قهر کشید. بخصوص اینکه چهره معصوم پروانه با 
صورت گرد و چانه قدری جلویش تاتهران در ذهنم 


فی امه 

بابک که ترم آخر کشاورزی و همکلاس کیارش 
بود. نه‌تنها به خلاف بودن معروف بود. بلکه به قول 
معروف به اعتیاد هم مشکوک می زد! 

حس ششم هوشمندی مرا وسط کلاس به یاد 
این موضوع و سرسنگینی‌ام با الهه و کیارش انداخته 
بود که چشمم به شیشه کوچک مثلثی شکل درب 
ورودی کلاس افتاد و نگاهم روی صورت بابک سیاه 
حلال زاده(!) میخکوب شد. مشغول ادا و اصول 
درآوردن و چشم و ابرو آمدن با یکی از بچه‌های 
کلاس ما بود. قدری دقت کردم و متوجه شدم با 
یکی از دخترهای ردیف من مشغول علم و اشاره 
کردن است 

وقتی سرم را به طرف شوالیه‌ها گرداندم در 
کمال تعجب متوجه شدم که نوشا دارد از راه دور با 
لب زدن و اشاره چشم پیامی رابه بابک سیاه مخابره 
ق 

تا آخر زنگ در وادی حیرت سیر می‌کردم که در 
ساعت تنفس نوشارا با لباس آخرین مدلش جلوی 
درب کلاس مشغول صحبت با بابک سیاه دیدم. 
لباسهای بابک به تنش زار می‌زد و هیچ سنخیتی 
بين سر و وضع e‏ 9 سبزه و تکیده 
بابک و صورت عروسکی و قشنگ نوشا نمی‌دیدم. 

فریبا که دختر سن بالا و باتجربه و البته خیاط 
شوالیه‌ها بود دست مرا گرفت و از وادی حيرت بیرون 
کشید: تازه نامزد کرده‌اند! 

وقتی چشمهای گرد من فریبا را به خنده انداخت. 
انگشتانش را به حالت سیکار کشیدن به لبهایش 
نزدیک کرد و گفت: بابک خیلی به تیپ و خانواده نوشا 


بقبه در صفحه ۶۲ 
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شکسته شد و یک 
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زوزفینا 


ایتالیا اگرچه در پهنه کیتی به عنوان سرزمینی 
باستانی و یکی از ستونهای تمدن اروپایی شناخته 
می‌شود و فرهنگ, هنر. معماری و ادبیات این کشور 
در بیش از دو هزار سال مايه افتخار اروپاییان بوده 
و هست. اما درنهایت تعجب باید اعتراف کرد که ایتالیا 
جایگاه ومکان تولد یکی از قدیمی‌ترین و باسایقه‌ترین 
خانواده‌ها یا بهتر گفته شود. گروههای شرور و 
جنایتکار نیز می‌باشد. گروهی که با نام «مافیا» لرزه 
بر پشت قانون و مجریان قانون انداخته است. از دو 
قرن پیش تر که خانواده مافیا يا به گفته ایتالیایی‌ها و 
ایتالیایی زبانها در سرتاسر عالم «کوزا نوستر» (به 
معنای پدیده بزرگ و ترسناک). در جزیره بزرگ 
SS‏ 
ترور و وحشت سرلوحه آن قرار داشت. نه‌تنها در 
ایتالیا بلکه در جوامعی که زمینه گسترش و موفقیت 
EE E I‏ 
اکنون هم کشورهای شرق اروپا چون روسیه به 
چنان قدرت بی‌چون و چرایی مبدل شده که حتی در 
سیاست. اقتصاد و نهادهای قضایی هم اعمال نفوذ 
می‌کند و مبارزه همه جانبه سازمانهای اجرایی و 
دادگستری با مافیا نیز تاکنون بهره‌ای دربر نداشته 
است. حال با توجه به آنچه که گفته شد می‌توان به 
این نکته پی برد که کنترل و شخص کنترل کننده 
این سازمان جنایتکار در ایتالیا به عنوان سرزمینی 
که بنیانگذار مافیا بوده تا چه اندازه اهمیت دارد. اما 
همین پدیده کنترل در مافیاء با یک سنت شکنی 
اعجاب آور همراه شد و آن به قدرت رسیدن «ژوزفینا 
ویتاله» به عنوان اولین زن رئيس در مافیا بود. او 
خواهر کوچکتر «لئوناردو» و «ویتو» دو برادری است 
که به ترتیب کنترل مافیا را در دهه ٩۰‏ میلادی با 
عنوان «پدرخوانده» در دست داشتند و پس از آنکه 
هر دو یکی پس از دیگری برای طی کردن زمانهای 
طولانی رهسپار زندان شدند. انگاه ژوزفینا که 
نزدیکانش او را «ژوزی» خطاب می کنند» کنترل 
سندیکای جنایتکاری را به دست گرفت. البته 
سرکردگان شاخه‌های مختلف مافیا به سادگی یک 
زن را به عنوان رئیس خود نمی‌پذیرفتند. اما پس از 
آنکه رفتار ژوزی را به عنوان خواهر کوچکتر دو 
رئیس قبلی خود زیر ذره‌بین قرار دادند و پی بردند 
که چگونه ژوزی هنگامی که نوجوانی بیش نبود. 
مأموران پلیس را زیر رگبار دشنام قرار می‌داد و آب 
دهان به سوی انها پرتاب می‌کرد. سرانجام به این 


شماره ۱۳۷ 


زن در ابتالیا کنترل (مافیا» را در دست گرفت. 


ای مامان مافا 


RE‏ سس« 


ا 


برگردان: بهروز بهرامی 


او ات نی دآدند. روزنامه‌های ایتالیا هم از 
زمانی که ژوزی کنترل سندیکا را به دست گرفت. و 
از انجا که لقب پدرخوانده را برای یک زن بدون معنا 
و مفهوم یافته بودند. عبارت «مافیا ماما» يا مادر 
E‏ 

البته بر همگان اشکار است که مافیا جایگاهی 
برای آزادی‌های زنان و یا شعار دهنده حقوق مساوی 
برای زنان در برابر مردان نبوده و نیست. اما در 
کشوری که تاکنون رئیس جمهور. نخست وزير و 
ار ار ی ی رات 
۳ ساله بر یکی از مخوف‌ترین سازمانهای جهان 
کاملا غیرمتتظره تلقی می‌شود. 





بہ سوی ریاست 


ژوزی هم مانند هر عضو فعال و باانگیزه دیگری 
در یک سازمان یا شرکت خصوصی يا دولتی» نردبان 
ترقی راپله پله طی کرد. او ابتدافعالیت خود رابه عنوان 
یک پیک ساده برای برادرش «ویتو» اغاز کرد و در 
همین کسوت هم کارش را با جدیت تمام دنبال نمود 
و هرکجا که می‌توانست باری را از دوش برادرش 
برمی‌داشت و حتی در بسیاری از مواقع که برادرش 
به جهت درگیری‌های قانونی بشدت تحت مرأقبت قرار 
اه کارها E‏ 
نمی‌شد. ژوزی پای پیش می گذاشت و تصمیمات 
حساس را به‌جای برادرش اتخاذ می‌کرد. حتی گفته 
می‌شد که قتل یک بازرگان مشهور میلانی به نام. 
سالواتور رینا به دستور مستقیم او انجام شده است 
و بدین ترتیب بود که در زمانی که پلیس سرانجام 


ویتو رابه دام انداخت و اورابه زندان افکند. ژوزی عملاً 
مسوولیت‌ها را در دست داشت 


اما نخستین دوره ریاست او بسیار کوتاه بود و 
بی‌تجریگی سبپ شد تا شش روز پس از قتل «رینا» 
بازد اشت شده و به عنوان یکی از عوامل همدست در 
قتل بازرگان میلانی. محاکمه و محکوم شود. او که 
درواقع از این محکومیت درس گرفته بود. دوران 
زندان خود رابا آرامی و بدون جار و جنجال طی کرد 
و هنگامی که آزاد شد. فعالیت خود رابه عنوان رئیس 
مافیا از سر گرفت. 

ندای وجدان 

چهار سال زندان و همدمی و همخانگی با بسیاری 
از زنان خلافکار. ژوزی را در بسیاری از وجوه جرم و 
چنایت. کارکشته و مجرب کرد و به همین علت هنگامی 
که او دوران دوم ریاست خود را آغاز کرد دیگر از 
اشتباهات گذشته اثری مشاهده نمی‌شد و مافیا با دقت 
و وسواس زنانه‌ای که ژوزی به آن افزوده بود در 
بسیاری از جهات. موفقیت‌های گذشته‌های دور خود 
را تکرار کرد. بدون اینکه دردسر چندانی برای خود 
با کی ار ایا که ایا و اد 
اشتباهات بزرگ خود. قیمت کامل را بپردازد. باز هم 
شواهد و دلایل محکم‌تری در مورد قتل «سالواتوره 
رینا» به دست آمد. شواهدی که این بار نقش ژوزی را 
در قتل او بسیار مهمتر و پربارتر جلوه داد. 

و چنان شد که برطبق قانون. محاکمه ژوزی این 
بار نه به اتهام همدستی و مشارکت. بلکه به اتهام 
دستور مستقیم به قتل سالواتوره رینء از سر گرفته 
شد. شواهد و قرائن این بار به‌قدری محکم و بدون 
نقص بود که ژوزی طی محاکمه ای کوتاه دوباره 
مجرم شناخته شده و این بار برای طی کردن مدت 
طولانی تری در زندان افکنده شد. ژوزی قصد داشت 
تا باز هم دوران زندان رابه آرامی و سکوت گذرانده 
و پس از ازادی به‌کار خود ادامه دهد و به مدت یکسال 
و نیم هم در زندان به همین روش سر کرد. اما ناگهان 
ندایی را در اعماق وجود خودش شنید. درواقع یک 
تفاوت عمده در دو مجازات زندان برای ژوزی وجود 
داشت ت و آن هم این بود که در هنگام محکومیت دوم. 
ژوزی یک فرزند دختر از ازدواج خود به دنیا آورده 
بود و وقتی که شوهر او. فرزندش را برای اولین بار 
به ملاقات مادرش آورد و ژوزی شیرین زبانی دختر 
E‏ را مشماهده کردہ ناگهان منقلب eT‏ 
فکر فرو رفت. او هرچه که بیشتر فکر کرد بیشتر به 
این نتیجه رسید که در ار فرزندش باشد و او را 
قربانی جرم و جنایت نکند. در خلوت زندان ژوزی به 
کر 
کارا ی 
زمان محکومیت خود را که بسیار هم طولانی بود. 
طی کند. این بود که با مقامات دادگستری و پلیس 
همکاری کند و این همکاری به عنوان رئیس مافیا برای 
مقامات بسیار ارزنده بود. از طرف دیگر ژوزی 
می‌دانست که مهمترین قسم در رده‌های مافیا همانا 
قسم «اومرتا» یا سکوت بود. عهدی که اگر در هر 
شرایطی و به هر دلیلی موجه یا غیرموجه و توسط هر 
مقامی در مافیاء شکسته می‌شد. با مجازات مرگ همراه 
بود. اما برای یک مادر کدام مهمتر است. فرزندش یا 





عهد سکوت که حتی مجازات مرگ رابه همراه داشته 
باشد؟ ژوزی هرچه که بیشتر انديشه کرد کفه ترازو را 
در جانب فرزندش سنگین‌تر یافت و سرانجام تصمیم 
خود را گرفت و به‌خود گفت: «من باید در کتار فرزندم 
باشم و اگر در زندان بمانم او را از دست خواهم داد.» 


و بدین ترتیب بود که اولین زن رئيس در تاریخ 
ای خر وم را 
ژوزی اولین زن خبرچین در مافیا نبود. اما اولین زن 
خبرچینی به حساب مر که در زنجیره 


ا 


تصمیم گیری در مافیا عضویت داشت 
از آنجا که مافیای سیسیلی ا 






سنتی‌ترین مافياها در جهان به شمار آمده و برطبة 
عادت همواره زنان را خارج از دایره تصمیم گیرندگان 
قرار می دهد. به همین دلیل هنگامی که ژوزی در 
محاکمه اعضای مافیا به عنوان شاهد برای مقامات 
پلیس و دادگستری شهادت می داد» بسیاری از 
متهمان در دادگاه او را به عنوان صاحب مقام و 
منصب در مافیا نمی شناختند و نزد قاضی عنوان 
می کردند که او برای گریز از مجازات خود رابه عنوان 
رئیس در مافیا معرفی کرده تا اهمیت خود را نزد 
قاضی بیشتر جلوه دهد. آنها برای غیرمهم جلوه دادن 
اظهارات ژوزی. ادعا می کردند که مافیا همچون 
سازمان القاعده در افغانستان عمل می‌کند و برای 
زنان اعتباری قائل نیست. حتی برادران او از درون 
زندان سعی می‌کردند تا اعترافات ژوزی را بی اعتیار 
کنند. اما مطالبی را که ژوزی نزد پلیس و دادستانی 








# 


افشاء کرده بود. با مدارک و شواهدی که پلیس 
دراختیار داشت. مطابقت می کرد و به همین دلیل 
اهمیت اظهارات دص ژوزی نزد مقامات پلیس 
و دادگستری, بد 


بیش از پیش نمایان شد. 

زندگی پنهانی 
اما حتی پلیس و دادگستری هم می داند که اگر 

کسی برعلیه مافیا نزد قانون سخن بکوید. نه‌تنها 
جان خودش, بلکه جان کسان او نیز در خطر خواهد 
بود. بنابراین در چنین مواقعی برای شهود پراهمیت 
که اظهارات آنها می‌تواند بسیار گرانبها باشد. از جانب 
ني برنامه ای درنظر گرفته شد که «برنامه 

مایت از شاهد» نام دارد. 


برطبق این برنامه که مخصوص کشورهای 
حوزه کیت مافیا می‌باشد. دولت از امکانات خود 
استفاده کرده و برای شهود نامی جدید. شغلی جدید. 
شهری جدید و حتی بستگان تازه دست و پا می‌کند 
و حتی برای انها مدارک شناسایی جدید تهیه نموده 
اد رز ار سک ار ی رد 
قبلی که خودشان داشتند. پنهان می‌کند که به غیر از 
یک با دو نفر از مقامات دادستانی. هیچکس و حتی 
پلیس هم از نام. نشانی و مکان آنها اطلاع ند ارد. بدین 
ترتیب ژوزی هم همراه با شوهر و فرزند خود ناگهان 
از دیده‌ها پنهان شد و زندگی تازه خود را به عنوان 
CC MS‏ 
کرد. درحالی که شهادتهای او تاکنون به دستگیری 
E‏ 


شده ات 


شذ 0 

همچنین کمک‌های ژوزی به قانون به یک کشف 
عظیم از جانب قانون منجر شده است. چرا که یکی از 
بزرگترین پدرخوانده‌های مافیا در طی ۵۰ سال 
گذشته و یکی از مخوف‌ترین جنایتکاران تاریخ که 
او را همپایه یک مافیایی دیگر یعنی ال‌کاپون می‌دانند. 
به نام «برناردو پرون زانو» ۴۲ سال قبل از چنگ 
پلیس گریخت و تا امروز او را پیدا نکرده بودند. 
برناردو که گفته می‌شود. مسوولیت ۲۰۰ جنایت در 
ایتالیا را مستقیماً برعهده دارد. نیم قرن اخیر را در 
چند کسوت غیرمتعارف و با نامهای جعلی زندگی 
کرده است. از جمله در کسوت یک کشیش. یک مربی 
فوتبال. یک پزشک و حتی یک معاون وزیر. این فرد 
به‌قدری در کار خود هوشمند. و در پنهان شدن خبره 
اول در لیگ ایتالیا آنهم بهءشکل جعلی, حتی سر ملت ایتالیا 
که ی را 
و ورود به نام و شغل جدیدش»مسوولان ازهویت اصلی 
او اگاه می شد ند . اما در کلیه این موارد یک علامت 
سرکردگان اصلی مافیا که یک جمع پنج نفره می‌باشند. 
از ان علامت اطلاع دارند تادر موقع مقتضی با او تماس 
بگیرند. که انهم در موارد بسیار محدود از طرف او اجازه 
داده می‌شود. پرون زآنو فقط یکبار در سال توسط سران 
پنج نفره ملاقات می‌شود که ژوزی هم یکی از انها بود. 
به همین دلیل او برای مقامات نشانه ویژه پرون‌زانو را 
که کاملاً غیرقابل تغییر است. فاش کرده و هم‌اکنون 
اک ای یر 
جنایتکاران قرن را به دام اندازد. اما درعین حال پلیس از 
TT‏ 
EC UT‏ 
e‏ 
حتی گفته می‌شود که او برای یافتن این دو خبرچین. 
توانسته بود تا خود را به عنوان دادستانی در یکی از 
شهرها جا بزند. بنابراین مقامات پلیس و دادگستری به 
خوبی می‌دانند که اکنون فقط مسابقه برای زمان بین 
پرون‌زانو و ژوزی در جریان است. چرا که انها اطمیتان 
دارند که پرون زانو هم درصدد است تا قبل از انکه 
امیدوارند که در این مسابقه آنها به کمک ژوزی زودتر 
به پرون‌زانو دست یابند تا بزرکترین ضربه در تاریخ 
ای ار ار 


امیدواریهای ژوزی 

ژوزی هم که از گریختن و پنهان شدن خسته شده 
امیدوار است روزی برسد که او هم ازادانه مانند هر 
انسان دیگری در کشورش رفت و امد کند و حتی کتابی 
راجع به تاریخ و سنت‌های مافیا منتشر سازد. او از 
اينکه به ندای وجدان خود پاسخ داده» از طرفی 
خوشحال است و از جانبی هم چندان از ايینکه باید در 
ترس و وحشت سر کند. رضایتمند نیست. اما خودش 
هم نیک می‌داند که به عنوان اولین زن رئیس در مافیاء 
چه بخواهد و چه نخواهد. نام او در تاریخ ثبت می‌شود. 
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مشاوره خانوادگی:‎ 
۱۳ دکتر بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا‎ 
۱۷15۱۴ پنج شنبه مشاوره‌حضوری از‌ساعت‎ 
۲۲۲۶۲۵۰ با تعیین وقت قبلی با شماره تلفن:‎ 


مشاوره تحصیلی و تلفنی: 


ساعت ۱۱/۳۲۰ الی ۱۳/۳۰ با شماره‌تلفن: ۲۲۲۶۲۵۰ | 
مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه ان 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۳/۳۰ 


£4 مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج: 
خانم فریبا جعفریان نمینی (کارشناس ارشد 
روانشناسی)یکشنبه از ساعت 4 الی ۱۴/۲۰با 
شماره تلفن: ۲۲۲۶۲۵۰ 

و مشاوره حضوری سه شنبه‌از ساعت ٩‏ الی ۱۴/۲۰ 





مشاوره حقوقی: 
آقای سعید مجیدی‌نژاد(وکیل دادگستری) 
چهارشنبه از ساعت ۱۳/۲۰ ۱۶/۳۰۱ 

گا با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


]مشاوره دندانیزشکی: 

دکتر عین الله چرامین 

چهارشنبه از ساعت ۱۳/۲۰ تا ۱۵ با شماره تلفن: 
۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره کتبی 9 تلفنی زیبایی پوست با استفاده 
از داروهای گیاهی (معجزه طبیعت): 
خانم ليلا زارع 


چهارشنبه ا ۱۷۲9 5ا2 ۱۴/۲ 


با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 





5۱ مشاوره خانوادگی, ازدواج» ترک اعتیاد و تحصیلی: أ 


روان شناسی) پنج شنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ 
باشماره تلفن: ۱۳۹۹۹۳۸ 
مشاور تسس 3 


3 (کارشناس ارشد رو اد 9 


مشاور کتبی در ارتباط با بیماری های داخلی و کودکان: 
با دکتر بابک شرفیان پزشک عمومی خانواده 













مشاوره حفوقی 


پاسخ به نامه ها: 

خانم فاطمه . م . تهران: مسأله ارث و وصیت 
را اینقدر برای خودتان بزرک نکنید که دچار عذاب 
شوید. هیچ مادری راضی نیست حق فرزندانش 
را تضییع نماید یا آنهارا از منزل پدری بیرون کرده 
و اواره سازد. وصیت پدرتان فقط تا یک سوم از 
ماترک نافذ است و نسبت به دوسوم باقیمانده 
رضایت هریک از ورثه ضروری و الزامی است. 
چه در مورد پول و چه درخصوص منزل 


غیرقانونی در اکثر موارد جرم محسوت می شود 
و چنین احتمالی بعید است و درهرحال این سند 
اعتباری ندارد. مهریه وی درحال حاضر حدود 
چهارده میلیون تومان می شود. 

اقای احمد یوسفی . بوکان: به علت کثرت 
پرونده‌های مطروحه در ديوان عدالت اد اری 


1A7 شماره‎ 


کچ انا پنیر ال سب که مد اقا منت ۳۳] 


مشاور 5 خانوادۍ 


در شماره قبل مجله باهم به این نتبجه ر سیدیم 
امبدواری با نالییدی احساسی است که به تدربح در 
ما شکل می گیرد. و با تعربف امبد. شروع کردم و 
ابنکه در چه سنی. نزد ما شکل می گیرد و چگونه 
می توانیم در تداوم آن گام برداریم؟همچنین چگونه 
ابن تجریبات راو با استفاده از چه راهبردی به 
نوحوانمان انتفال بدهیم ؟ 

با توجه به مطالبی که ذکر شد. به این نتیچه 
رسیدیم که در هر زمینه ای. بیهوده نکوشیم که 
دیگران را تغییر بدهیم. زیرا این امری بی‌فایده است؛ 
بلکه ابتدا بهتر است خودمان را تغییر بدهیم و 
مهمترین تغییر در باورها 3 افکار ما است. زیرا زمانی 
کت کم روم سا ور 
هم تأثیر خواهد گذ‌اشت. 

برای تغییر باورها؛ مراحلی. خدمت عزیزان ذکر 
وا ی با استفانه از راف انی که عطرد 
می‌شود. مو ثرتر می‌توان امیدواری را در فرزندان 
ایجاد کرد. 


اعتجاد نزد نوچوانان 


یکی از بهترین راهها برای ایجاد امیدواری در 
یک لن تست که کار اوه خر اما 
داشته باشد. راز اين اعتماد کردن هم این است که به 
او اجازه ریسک کردن بدهیم (البته منظور از ریسک 
ی رت ی تاه تسه سس 
او را از شکست نترسانیم و یاد بدهیم که چگونه 
گوش ترس را بگیرد. زیرا بیشتر ترسهای او وجود 
خارجی ندارد و هنوز وقوع نيافته است. 

برای از بین بردن ترس باید انها را تشویق کنیم 


نمی‌رسد. با لحاظ مرحله تجدیدنظر زمان زیادی 
باید منتظر باشید. اگر به تهران آمدید با مراجعه به 
دیوان عدالت و یافتن شعبه رسیدگی‌کننده از نوبت 
تقریبی زمان رسیدگی به پرونده خود مطلع شوید 
و اگر مقدور بود با قاضی مربوطه صحبت کنید. با 
دیدگاه شما موافق و از الطاف جنابعالی نسبت به 
حقیر و سایر همکاران مجله سپاسگزارم. 

آقای رضا خرم‌دل . ارومیه: در بسیاری مواقع 
صلح و اشتی بهتر از جنگ و دعواست. به ویژه در 
رین رل که توکس باه ار 
نه زور و قانون و قرارداد. چنانچه کار کردن 
ها ار ار ان اه ی 
خانوادگی با شئون خود يا او می دانید و نتوانسته اید 
موضوع را با مسالمت حل کنید راه‌حل قانونی شما 
در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی درج گردیده و می‌توانید 
با لحاظ این مقرره دادخواستی به خواسته منع وی 
از اشتغال تقدیم دادگاه کنید. در صورتی که قاضی 
دادگاه دلایل شما را بپذیرد حکم بر منع اشتغال 
ایشان خواهد داد. این ماده مقرر داشته است: «شوهر 
می‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتی که منافی 
با ات ریا ار 
کا 
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خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از حضو نه در نو جو انان امیدواری ایجاد سم ؟ 


تا خود رادر معرض موقعیت‌هایی که از آنهامی‌ترسد. 
قرار دهد و به نتیجه آن فکر نکند. 

به علاوه هدف فقط باید کسب تجربه موقعیت 
باشد نه نتیجه! یعنی زمانی که فرزندتان نگران آزمون 
شدن. امتحان دادن. جواب دادن درس در سر کلاس. 
قرار گرفتن در موقعیت‌های اجتماعی و... است. او را 
تشویق کنید تا ان موقعیت نگران‌کننده را فقط تجربه 
کند و به نتیجه کاری نداشته باشد. برای عملی شدن 
این شیوه حتماً موفقیت‌های نوجوان راء حتی اگر 
خیلی هم کوچک باشد به وی یاداوری کنید و هميشه 
به او گوشزد کنید که انجام دادن یک کار. مهمتر از 
خوب انجام دادن ان است. همچنین روبه‌رو شدن با 
یک کار دشوار» ساده‌تر از فرار کردن از ان است. 

- سعی کنید مسوولیت کار و درس فرزندتان را 
به عهده خودش بگذارید و او را در تصمیم گیریها, 
دخالت بدهید. مخصوصا در تصمیم هایی که در 
ارتباط با خودش است. با او همفکری کنید و 
راهنمایی اش کنید که چه چیزی می‌تواند به بهیود 
آینده وی کمک می کنك. 

در این موارد. حتماًعلایق او را مدنظر قرار بدهید. 
نگویید. (اين برایت خوبه!». به طور مثال؛ دختر 
خانمی که در نقاشی ماهر است و خودش هم رشته 
هنر را دوست دارد. به اصرار خانواده اش» رشته 
تجربی را انتخاب می‌کند و باز هم به اصرار خانواده 
رشته شیمی را در دانشگاه ادامه می دهد. دلیل 
خانواده برای دخترشان این بوده که: «نقاشی را 
می‌توانی در کنار این رشته ادامه بدهی و شیمی 
برایت بهتر است.» 

در این ارتباط. تجربه نشان داده است که اغلب 


مشاور» تلفنی 


بسیاری از والدین تصور می کنند 


بچه ها باید همیشه 


اشد 


زهرا طرقیان 


« من دبیر یکی از دبیرستانهای منطقه... تهران 
هستم. موضوعی که خیلی در کلاس درس رنجم 
می‌دهد. اضطراب خیلی بالای برخی از دانش آموزان 
ممتاز و سخت کوشم است به‌طوری که گاهی از 
اوقات انها حتی برای ۰/۲۵ نمره بسیار بی تابی 
می‌کنند و ساعتها اشک می‌ریزند. من فکر می‌کنم 
این نگرانیها و غم و غصه‌ای که بابت نمره بالا 
می خورند برای سلامت جسم و روحشان مضر 
باشد و وقتی با این قبیل دانش اموزان صحبت 
می‌کنم و جویای برداشتهای آنها و خانواده‌هاشان 
در مورد آهمیت و نقش نمره در زندگی می شوم 
می دم که اافانات خاو ادو ی ترفعات آنهای الت در 
مواردی هم القائات مدرسه و ایجاد این باور که 








این انراد © کی رت تل نتفای وة تیا 
والدین موفق می‌شوند و نه می‌توانند هنر مورد 
علاقه خود را ادامه دهند. بنابراین بايد به نوجوان 
اجازه داد که درنهایت. خودش تصمیم بگیرد و 
انتخاب کند. 


محرومیت و ناامیدی در نوجوان 

.یه نوجوان کمک کنید تا هدفهای خود را محدود 
کند. اگر او هدفهای متعددی را در یک زمان (به‌طور 
مثال. کلاس کنکور. رانندگی. موسیقی. زبان. 
کامپیوتر و...) داشته باشد. نمی‌تواند به کارهایش 
نظم بدهد. در نتیجه باعث از دست دادن انرژی» 
پراکندگی افکار و به‌تدریج سرخوردگی و ناامیدی 
می شود. 

تحقیقات نیز این امر را ثایت کرده است که 
براساس سن و رشته تحصیلی, قرار دادن بیشتر از 
دو يا سه هدف. برای نوجوان محدودیت و ناامیدی 

.یکی از جنبه‌های ناامیدکننده در درس خواندن 
انقدر طول خواهد کشید که از حد و توانش خارج 
است. به همین خاطر وی مطالعه خود را کم کم به 
تخیر می‌اندازد. تا روزی که وقت طولانی پیدا کند و 
اقا وا یوت ای نم کارا ب ا برای ا 

اگر نوجوان یاد بگیرد که از وقت خودش برای 
انجام کارها درست استفاده کنق: بسیاری از کارهای 
عقب مانده اش در رمان اندکی انجام می شود. 

برای عملی شدن این امر. زمانی که فرزندتان 
درحال مطالعه است. از وی بخواهید حتی اگر تمایلی 
به انجام و یا ادامه دادن تکلیف ندارد. خود را موظف 


هميشه باید بهترین باشند نقش زیادی در روحیه 
دانش آموزانم دارد. آیا به نظر شما این فکر و باور که 
در هر کاری بهترین باشیم می‌تواند در پیشرفت مو‌ثر 
باشد؟ 

۶ ۵ اگر بجای این مسائل به 
فرزندانمان تکیه کردن به خود و 
استفاده نمودن از تمامی نیروهای 
درونی و خدادادی و به خود اعتماد 
داشتن و همچنین به موقع از توانایی 
خود بهره گرفتن همراه با نظم و 
برنامه‌ریزی درست و حفظ ارامش را 
بیاموزیم. می‌توانیم در پیشرفت و 
توازن روحی و روانی و سلامت 
جسم و روح او نقش بهتری ایفا کنیم. 
ضمن اینکه اضطراب و تشویش | 
کار می داف مان وف 
استعد ادهای بالقوه هم بشود. 

درحقیقت انسان هر قدمی که 
در راه کمال و پیشرفت برمی‌دارد 
برای رسیدن به آرامش و رضایت 
درونی است؛ درحالی که تفکر 
«هميشه بهترین بودن» می تواند این 
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کک که درس ا رابت تم نها »ها 
نوعی با خودش سماجت کند تا این 
بخش یا فصل راتمام نکرده به سراغ 
کار دیگری به‌طور مثال؛ تلفن زدن. 
کامپیوتر و... نرود. اگر این شیوه را 
ادامه دهد. بعد از چند وقت به‌تدریج از 
انجام تکالیفش لذت می‌برد و اشتیاقش 
به درس خوآندن بیشتر می‌شود یعنی 
با صرفه‌جویی در وقت. حداکثر 
استفاده و لذت را از درس می‌برد که 
این خود. نوعی مدیریت زمان است. 


عدم استفاده از حربه 
انتعاد 


آخرین راهبرد برای ایجاد امیدواری در نوجوان؛ 
عدم استفاده از انتقاد است. زیرا جدیدترین تحقیقات 
نشان داده که ۷۷/ پیامهایی که والدین به نوجوان 
خود می‌دهند. منفی است. 

زمانی که به‌تدریج از نوجوان انتقاد شود. وی 
کم‌کم به صورت انسانی ناامید درمی‌اید. در همین 
ارتباط. تشویق یکی از ابزارهای بسیار مفید در مقابل 
انتقاد است. تجربه نشان داده است که پدر و مادرها 
فکر می‌کنند اگر تمام رفتارهای نوجوان خود را 
تصحیح کنند و یا از او انتقاد نمایند. او یاد می‌گیرد که 
درست و سنجیده عمل کند. اما نتیجه دقیقا برعکس 
می‌شود. زیرا او دوست دارد تا از خود دفاع کند. 

در داخل تمام انتقادات پدر و مادرهاء این پیام 
نهفته است که: «اگر قدری بیشتر شبیه من بودی و یا 
مثل من به زندگی نگاه می‌کردی, اکنون در وضعیت 
بهتری به سر می‌بردی!» 


آرامش و رضایت درونی را از او سلب کرده و نگرانی 


و تشویش خاطر و فشارهای روانی او را افزایش بدهد. 
تأثیر چنین تفکراتی قرار گرفته اند. ضمن اینکه هرگاه 
انها به هر دلیلی کاری را به بهترین وجه انجام 
ند هند احساس کی کقاشتوم و سرخوردگی 
می‌کنند در نتیجه اعتماد به نفس‌ شان هم 
دچار تزلزل می‌شود. بنابراین بهای سنکینی 
| بابت این تفکر و باور خود خواهند پرداخت. 





درحالی که هیچ کس حتی فرزندان شبیه والدین 
در پایان برای امیدوار کردن نوجوان» سعی کنید 
که صمیمیت را از او نگیرید. بخواهید که به او نزدیک 
شوید و برای وی آرزش و احترام قائل شوید. سعی 
کنید افکار. ایده‌ها و احساسات او را بشناسید. یعنی 
خوب! 
پس لازمه صمیمیت. خوب گوش کردن. کمتر 
نصیحت کردن. محرم راز بودن» مسخره و سرزنش 
نکردن. مقایسه نکردن و خود را به جای نوجوان 
گذاشتن و از دریچه چشم او دنیا را دیدن است. 
موفق باشید. 





۸ متشکرم که فرصت درددل را به من داده‌اید 
و به سوّالی که مدتها فکر و ذهنم رابه خود مشغول 
کرده بود پاسخ گفته‌اید. من چگونه می‌توانم به این 
دانش آموزانم کمک کنم؟ 

به نحوی لازم است روی تفکرات ی 
گذشته به انها چه از طرف خانواده‌ها و چه از طرف 
است بدانند که رشد و پیشرفت و ممتاز بودن و شاگرد 
اول شدن خوب است. اما اینکه ما از خودمان و 
دیگران توقع داشته باشیم در همه زمینه‌ها بهترین 
باشند به دلیل ایجاد اضطراب و تشویش خاطر و 
درنهایت از دست رفتن آرامش می‌تواند زیان اور هم 
باشد. اگر هدف از آموزش و پرورش را تربیت 
انسانهای دانا و سالم و شاد و رضایتمند و دارای 
شکوفایی در ابعاد روحی و معنوی و رشد اخلاقی 
و... بدانیم» طبیعتا انان که در این راستا پرورش 
می‌یابند نسلی دانا اما پژمرده و مضطرب و پرتنش 
نخواهند بود. پس بیاییم با تفکرات آرام‌بخش و مثبت. 
نسل فرهيخته و باطراوتی رابه جامعه تحویل دهیم. 
نسلی که درعین حال عالم و دانا است از سلامت 
روح و روان نیز برخوردار باشد. 
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در قسمت نخست خواندید: کلانتر محسن و استوار که در تهران برای پیدا کردن اموال یک مرد 





و اينکه ادامه ماجرا 


سنتی انگلیسی‌ها را در خود داشت؛ خوش برخورد. 
عاف مدان وی اما بان شم مانت انگلیسی‌های 
اصیل؛ مفرور و خودبزرگ بین! البته که چون در 
نخستین دیدارش با ما در کلانتری» صابون محسن 
حسابی به تنش خورده بود. خیلی کم غرورش را به 
رخ ما می‌کشید. با این حال گاهی اوقات ذات خود را 
که نمی‌توانست فراموش کند؟! 

فاطمه» که حتی برای محسن و افسانه و استوار و زنش 
نیز تا پایان عمر فراموش نشد. زیرا نه‌تنها به همگی‌مان 
بسیار خوش گذشت. درعین حال اتفاقات کوچک و 
بزرگ «پلیسی -جنایی» هم در این سفر برایمان رخ داد 
جذابترین‌های این حوادث را برایتان شرح بدهم. 

و اماهمانطور که گنت توی فرودگاه لندن ایستاده 
بودیم که مستر ریچارد همراه زن و دو فرزندش با 
رد ارات که کت ار کر 
رابر سر یک چوب نیم متری زده و سردست گرفته 
بودند که رویش نوشته شده بود: «اقای فروزش ما 
من که از دوران دانشکده اقسری, انگلیسی به یادم 
مانده بود. این افسانه .زن محسن -بود که به معنی 
کلمه مثل بلبل با میزبانمان حرف می‌زد و همین قضیه 
زن و دخترهای مستر ریچارد ارتباط برقرار کنند. 

همانطور که گفتم. مستر ریچارد بسیار 
مبادیاداب بود و به همین خاطر در ان سفر هر کاری 
که به گردن یک میزبان انگلیسی بود. برای ما انجام 
داد. که اولین ان موقع حروح از فرودگاه بود که 
فهمیدیم آنها با چهار اتومبیل به استقبال ما آمده 
بودند؛ یک آتومبیل که خانواده مستر ریچارد راسوار 
کرد. دی ماشین شیک تشریفاتی و یک اتومبیل 

| ۲۲ آمخصوص مهمان هم که برای ما آماده شده بود آن 
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هم چه اتومبیلی؛ داخل ماشین بیشتر شبیه یک 
سوئیت در هتل بود؛ تلفن. یک تلویزیون. کامپیوتر - 
که در ان زمان تازه در اروپا شناخته شده بود - 
دستگاه نوشیدنی سرد و گرم که با فشار یک دگمه 
آماده می‌شد. و همه این تجهیزات کوچک و بزرگ و 
ضروری و رفاهی, همه داخل همان اتاق ماشین تعبیه 
شده بود. بی‌آن‌که جای نشستن افراد داخل ماشین 
ey,‏ 
ماشین. هر شش نفرما چنان تحت تأثیر قرار گرفته بودیم 
o‏ رس کل مس دا > 
از شوخی‌های جذابش يخ سکوت را شکست؛ او رو به 
استوار کرد و با لحنی کاملاً جدی گفت: 

.من خیلی ازت دلخورم کریمی [و موقعی که 
استوار با حیرت نگاهش کرد. محسن ادامه داد] من 
ده دفعه از شما خواستم که اصلاً به بروبچه‌های 
تیار ایس مق کسان نگ که قرآرد 
من به این سفر بیام. باز هم شما بهشون زنگ زدی و 
گفتی, و اونها هم چون منو شناختن! اینطوری برامون 
مراسم استقبال گذاشتن!» 

محسن این حرفها را چنان با اعتماد به نفس قوی 
بر زبان راند که تا چند ثانیه فاطمه زن من. و همسر 
استوار. حرف هایش را باور کردند و... که یکمرتبه 
استوار یکی از آن خنده‌های معروفش راسر داد [که 
عین بمب منفجر می‌شود و پرصداست و پشت سر 
هم] و بعد رو به محسن کرد و گفت: 

خدا ازت نگذره محسن که تو چه هنرپیشه‌ای 
هستی؟ 

این بار همگی زدیم زیر خنده و... جز همسر استوار 
.مریم خانم .که مثل هميشه و مانند همه لحظات آن 
سفر. شوهرش را با نصیحت کردن جلوی جمع. 
کنفت کرد و ضایع. و گفت: 

. اقای کریمی یک مرد باشخصیت اینطوری 
نمی خند ه! 

سکوت جمع را پر کرد. استوار که قبلا از روحیات 
زنش برای ما گفته بود. پوزخندی زد و حرفی نزد. اما 
من که احساس کردم جو سنگین شد ۵ است. پی 
شوخی محسن را گرفتم: «فقط خدا کنه غیر از 





اسکان نار تمامودان تحت سرون ساسا 
باشند. چرا که اون وقت حتما مورد تهاجم «سرقت 
مغزها» قرار می‌گیری! 

به خانه «مستر ریچارد» رسیدیم. اما کدام خانه؟ یک 
واقعا منزلی که ریچارد و خانواده‌اش در آن زندگی 
یا بو 
که پشت در پشت چرخیده و حالا به او که فرزند 
بزرگ پدرش بود رسیده بود. یک قصر قدیمی در 
بقیه باغ و استخر و فضای سبز! 

مستر ریچارد یک مراسم استقبال خانوادگی که 
در خانواده آنها بصورت سنت درآمده بود برایمان 
برگزار کرد؛ تقریبا تمام ساکنین خانه جلوی در اصلی 
منزل جمع شده بودند. برادران و خواهران ریچارد 
در یک صف. اعضای خانواده همسرش دریک صف. 
ی کا کا کت ر اک 
صف. نوکرها و راننده‌ها در یک صف. آشپزها و... و 
مایم همر د ود چان باه کو هیر گار د که او نار 
خود کریمی به شوخی گفت: «کلانتر میگم نکنه مستر 
ریچارد مارو با تجار و بازرکانهای تهران عوضی 
گرفته!» 

و دوباره خندیدیم و سپس داخل خانه شدیم و 
پس از نیمساعت خوشامدگویی و یک پذیرایی 
مخصوص نیمروز. طبق پیش بینی که مستر ریچارد 
انگلستان هماهنگ شود! 

O 

داشتیم لباس می پوشیدیم تا برای گردش 
TT‏ در نیم که RT‏ 
«می دونی فروزش. داشتم فکر می کردم برخلاف اون 
چیزی که در مورد انگلیسی‌ها میگن» خانواده مستر 
Se‏ 

دکمه‌های ژیلت ام رابستم و پاسخ دادم: «در همه 
جای دنیا. مردم و شهروندانش ادم‌های خوبی 
هستند. ولی این دولتها هستند که... 

- کلانتر این بنده‌های خدا یکساعته جلوی در 
پایین رفتیم تادر خیابان‌ها کشتی بزنیم. ان روز اولین 
اتفاق جالب در شهر لندن رخ داد. 

ساعت حدود شش بعد ازظهر بود که از یک مغازه 
می زدیم» و بقیه با ترجمه‌های افسانه مشغول 
صحبت با ریچارد و همسرش بودند و همینطور راه 
می‌رفتیم که ناگهان از داخل یک طلافروشی بزرک 
مسن تر بود کلت بود و دومی نیز درحالی که گونی 
حاوی طلا و جواهرات راروی دوشش داشت. پشت 
سر مرد مسلح وارد خیابان شد. اما مرد مسلح که 
ایا کی ا یت ا ج لحك د 
ندارد. دستش را بالا گرفت و لوله اسلحه اش را به 
نئون بزرگ سردر جواهرفروشی نشانه رفت و دو 
شلیک پیاپی انجام داد که هم شیشه‌های بزرگ خرد 
شد و هم ترس رابه جان مردم ریخت تا مبادا کسی 





بخواهد شوخی بکند. در حد فاصل این اتفاقات. از 
ان‌جایی که جمعیت یازده نفره ما۔۶ نفر ماو پنج نفر 
آنها .در فاصله یکمتری آن دو سارق قرار داشتیم و 
این نگرانی وجود داشت که مشکلاتی پیش بیاید. لذا 
با یک چرخش چشم به محسن و کریمی و زنها 
فهماندم که همگی سرهایشان را پایین بیندازند که 
راک یا رس رک 
جوانتر بود گونی جواهرات را پیش پای او زمین گذاشت 
و خودش که مسلح به یک شمشیر بلند بود. درحالی 
که شمشیرش را دور سر می‌چرخاند خودش را به 
موتور رساند و ان را روشن کرد و جلو امد و کنار 
«رئیس» توقف کرد و پیاده شد و موتور راروی جک 
گذاشت و بعد گونی جواهرات را برداشت و ان را 
بصورت ایستاده روی زین موتور قرار داد؛ به شکلی 
که وقتی دو نفرشان می‌نشستند. به‌راحتی 
می‌توانستند ان را حمل کنند. تقریبا اماده رفتن شده 
بودند و من هم خوشحال بودم که اتفاقی برای خودمان 
نیفتاده که ناگهان صدای آژیر در خیابان پیچید و دو 


چم ا مه 


ماشین پلیس انطرف خیابان. درست روبروی جمعیت 
توقف کرد و یکنفرشان با بلندگو گفت: «مقاومت نکنین.... 
تمام خیایون محاصره ات 

در این لحظه مرد مسلح که انگار کنترل اعصابش 
را .فقط یک لحظه از دست داد. با حالتی جنون آمیز 
کلت اش را بسوی پلیس‌ها گرفت و یک کلوله 
کرد. ماموران پلیس نیز بلافاصله ارایش گرفتند و 
اماده حمله شدند. اما رئیس اکیپ‌شان که یک سروان 
بود. از مامورانش خواست شلیک نکنند و مجددا در 
بلندگوی دستی اش گفت: «کاری نکنین تیراندازی 
بشه, اینطوری اول از همه خودتون کشته میشین»! 

این بار مرد مسلح عصبانی شد. انگار می دانست 
تکان داد و به همدستش گفت: «فایده نداره...»! 

مرد جوان نیز همین عقیده راداشت و می خواست 
شمشیرش را به زمین بیندازد که ناگهان انگار چیزی 
به ذهنش رسید که یک کلمه کوتاه را به زبان اورد 
که من در آن لحظه معنی اش را نفهمیدم و بعدا 
متوجه شدم که یک اصطلاح بوده به معنی 
گروگان گیری! گویی مرد مسلح با شنیدن این یک 
جمله دوباره جان گرفت. چرا که پرصدا خندید و 
سپس به اطرافش نگاه کرد و در یک لحظه بسیار 
فار رک رقا چن هی کش ای مره داع وت 
امد و امد و... و بعد ناگهان دست دراز کرد و نوه 
کوچک مستر ریچارد ۔ جیپسی هشت سلله را از 
بین بازوان مادرش بیرون کشید و او را در بغلش 
گرفت و عقب عقب برگشت و... در یک لحظه مستر 
ریچارد که تازه فهمید چه اتفاقی دارد می‌افتد. مثل 
فنر از جا برخاست و دست دراز کرد تا نوه‌اش رپس 
صورت ریچارد نشست که تا دو دقیقه بیهوش وسط 
پیاده رو دراز کشید! و بعد درحالی که اعضای 
خانواده ریچارد. خصوصا دخترش که مادر 
«جیپسی» بود گریه و زاری را سر دادند. مرد مسلح 
اکا یک شلیک مرا کرد و بعه با صدای بلته فریان 
وا کیک شنک بطرت ها بقه با زک نف توویک 
بشه» این بچه‌رو می‌کشم» و بعد به همدستش اشاره 
کرد که «موتور را جلوتر بیاورد» و هنگامی که مرد 
جوان موتور را راه انداخت. مرد مسلح دوباره به 
پلیس گفت: «اگر یک پلیس دنبال ما بیاد. مقصر مرگ 





این بچه خواهد بود»! اینها را گفت و آرام آرام بسوی 
موتور حرکت کرد. من خودم نیز کاملاً گیج بودم 
که فاطمه از پشت سرم زمزمه کرد: «فروزش این زن 
بیچاره داره می‌میره... یک کاری بکن تورو خدا» به 
کریستین. مادر جیپسی نگاه کردم که به سختی و 
ی کا اک مس ری اه دوه سی ردام و 
وات وه سح گا گتم که ایهم ناسا گت 
«بسم الله کلانتر... منم هستم... فقط بگو چیکار 
بکنیم...» به استوار نگاه کردم او نیز ۔ علیرغم اینکه 
سن و سالش برای اینطور آرتیست بازی‌ها پیر شده 
بود اما هنوز ان جرات قدیمی اش را از دست نداده 
بود. و فقط برایم سر تکان داد که یعنی آروی من هم 
حساب کن] فرصت بسیار اندک بود و باید در همان 
چند ثانیه کاری می‌کردیم. لذا به کریمی گفتم: استوار 
تو فقط باید موقعی که من و محسن رفتیم اونطرف 
«اين یارو». یک کاری بکن که حواس اش واسه چند 
ثانیه پرت بشه. همین و بس, گرفتی؟» 

خیالت راحت باشه کلانتر... فقط مواظب خودت 
باش و بعد رو به محسن کرد و به آرامی گفت -تو 
هم زیاد احساساتی نشو... 

محسن خندید و سر تکان داد. سپس به اشاره 
من به آرامی خود رابه آنطرف مرد .با دو متر فاصله 
- رساندیم. حالا دیگر موتور رسیده بود و مرد مسلح 
درحالی که جیپسی را با یکدست گرفته و با دست 
دیگرش کلت را گرفته بود. یک پا را بلند کرد تا روی 
موتور بیندازد و... که این بهترین فرصت بود تا او را 
در حالت:تامقعادل غافلگیر کنم لا ابا استوار سرک د 
دادم و او نیز یکی از آن عطسه‌های معروفش را[که 
وقتی سر می دهد یک غریبه با صدای انفجار اشتباه 
می‌گیرد] انجام داد و... اغراق نیست اگر بگویم آن 
دسته از مردم انگلستان تا آن موقع در عمرشان چنین 
عطسه‌ای را ندیده بودند. از جمله «مرد مسلح» که 
کاملاً به آنسو گارد گرفت و اسلحه‌اش را برگرداند و 
یک لحظه لوله اش را از روی بدن جیپسی کنار کشید 
و... همان یک لحظه برای من کافی بود تا جلو بروم و 
با ضربه ارنج توی «ابگاه» مرد. او را برای ده ثانیه 
فلج کنم و به سرعت اسلحه‌اش را از چنگش بیرون 
بکشم. اما هنوز مسلح نشده بودم که نفر دوم. یعنی 
مرد شمشیر به دست از پشت موتور پیاده شد و 
دستش را بالا برد و هنوز شمشیر را پایین نیاورده 
بود که محسن با یکی از ضربه‌هایی که در کونگ فو 
آموخته بود. چنان به گردنش کوبید که سه متر روی 
هوا بلند شد و به دیوار کوبیده شد و ناله او هم به هوا 
یی اس اراس ES‏ ای یامه 
را از مرد مسلح گرفت و هر دو نفرشان را تسلیم کرد. 
وی هم و وی ناف 
نمی‌فهمیدند چه خبر شده؟ اما وقتی جیپسی کوچولو 
دوید توی اغوش مادرش و کریستین نیز اشک شوق 
را سر داد. ان وقت همه از بهت درامدند. ایتدا یک 
پیرمرد شروع به دست زدن کرد. بعد دو زن و مرد 
دیگر که کنارش ایستاده بودند. و سپس سه پسر 
جوان و... چند لحظه بعد تمام جمعیتی که جلوی 
مغازه ایستاده بودند. داشتند برای ما دست می زدند! 

هنگامی که مأموران پلیس از راه رسیدند و او 
مرد سارق را دستگیر کردند. مستر ریچارد رئیس 
اکیپ انها را جلو اورد و مرابه وی معرفی کرد: «هی 
ایز مارشال» و بعد برایش توضیح داد که من سرهنگ 
تنس ایران و فوما کته یک کار نتری فستم: افر 
انگلیسی نیز به محض باخبر شدن از درجه‌ام. ابتدا 
خودش و سپس تمام مأمورانش یک سلام نظامی 


به من دادند و البته که محسن و استوار نیز به آن 
سروان احترام تمام گذاشتند. 

O 

خبر و عکس درگیری جلوی جواهرفروشی» فردا 
در چند روزنامه لندن چاپ شد. محسن که حدود 
بیست تا از آن روزنامه‌ها را خریده بود تا به ایران 
ببرد. با شوخی گفت: «نمردیم و توی روزنامه‌های 
انگلیسی هم مشهور شدیم)! 

در این میان مستر ریچارد و خانواده‌اش [که به 
قول خودشان جان جیپسی کوچولو را مدیون ما 
می دانستند] چنان سنگ تمامی در قدردانی از ما 
گذاشتند که افسانه. زن محسن به شوخی می گفت: 
«با این حساب تا یکسال دیگه اگه اینجا بمونیم. 
تحویلمون می‌گیرن!» 

از سوی دیگر» مستر ریچارد که مانند همه 
انگلیسی‌ها, هر موضوعی رابا اب و تاب فراوان برای 
دوستانش و خانواده‌اش توضیح می‌داد. از فردای 
آن روز. کارش این بود که برای تک تک کسانی که 
به دیدن ما می‌آمدند. توضیح بدهد که تیم سه نفره 
من و محسن و کریمی. کی هستیم و چه می‌کنیم و... 

و اما با همه اینها و با اینکه در مدت حضور مادر 
او موی ی ود 
داد. ولی ماجرای آن کشف قتل در کشتی تفریحی 
چیز دیگری بود! 

O 

مستر ریچارد که می‌خواست مهمان‌نوازی از ماو 
خانواده‌هایمان را تکمیل کند. در روز چهاردهم 
حضورمان در ان کشور. بدون اينکه به خودمان 
بگوید. برای ۱۰ نفر و به مدت ۳ روز در یک کشتی 
تفریحی که میان آبهای تایمز حرکت می‌کرد. جا رزرو 
کرد. ناگفته نماند که آن کشتی تفریحی یکی از زیباترین 
و پرامکانات ترین کشتی‌های تفریحی بود که معمولا 
سرمایه‌داران و ثروتمندان بزرگ دنیا هر وقت که 
می‌خواستند چند روزی تفریح کنند و خستگی از تن 
دربیاورند. چند روزی سوار آن می‌شدند. 

برای من و فاطمه. محسن و افسانه. و کریمی و 
مریم خانم نیز حضور ۷۲ ساعته در این کشتی که 
همه امکانات را در خود داشت. خیلی جذاب و دیدنی 
و فراموش نشدنی بود؛ از استخر و سونایش کرفته 
تا بازی در زمین تنیس و دیدن فیلم‌های ناب در 
سینمای کشتی, همه و همه برای ما یک سفر جاودانه 
را فراهم ساخت. اما با همه اینها؛ قتل خانم «بیسی 
انیون» که یک زن میانسال ۵۲ ساله بود و شرایطی 
که بعد از آن قتل در کشتی به‌وجود آمد و زمینه را 
برای دخالت من جهت شناسایی قاتل فراهم کرد. همه 
وه نگ سامت ق تقو اهاز ان زا سا اه و 
پرداخته کرد. 

اتفاقاً اولین کسی که من با او در کشتی آشنا شد 
همان خانم «بیسی آنیون» بود که او نیز مانند من [و 
مرکا دی مته که رسال ھا تقر کے کا 
مشغول بودند] آمده بود روی عرشه کشتی و سیگار 
می‌کشید. اولین جمله ان زن راهرگز فراموش نمی‌کنم 
که گفت: 

تنها آرزوم اینه که یاآهمین دستام. آنقدر گلوی «مانفرد» 
رو فشار بدم که جلوی چشمام جان بده و بمیره! 

وقتی از او پرسیدم «مانفرد» کیست؟ فقط نگاهم 
کرد و جواب نداد. اما تقدیر برای آن زن بدبخت چیز 
دیگری می خواست. چرا که بیست و چهار ساعت بعد. 
این مانفرد بود که بالای سر جنازه خانم «بیسی 
انیون» ایستاده بود... 
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داستان شیرین یک ضرب المثل 
این هفته. حمام زنانه شد 





عبارت مثلی بالا هنگامی به‌کار می رود که در 
مجلس و با محفلی در ان واحد دو نفر. دو نفر به 
صدای بلند و بدون رعایت نظم و ترتیب با هم 
صحبت می‌کنند و چنان قشقرقی به راه بیندازند که 


هیچ کدام از افراد آن جمعیت حرف و صحبت‌شان 
برای یکدیگر مفهوم نباشد. . _ 

همان طور که می‌دانید قبلا در تمام شهرها و 
روستاهای ایران حمام عمومی با خزینه وجود داشت 
که چندصد متر پایین تر از سطح زمین ساخته می‌شد. 
این حمام‌ها از طلوع افتاب تا ساعت ۸ صبح مردانه 
بود و از ان ساعت تا ظهر. حتی چند ساعت بعد ازظهر 
دراختیان زنان ی بانوان قران می‌گزفت که این طولانی 
شدن مدت حمام خانمها بدون حکمت و علت نبود. 
زیرا زنان تنها خودشان نبودند بلکه چند بچه قد و 
نیم قد را که همراه داشتند باید می‌شستند. گاهی هم 
به دست‌ها و پاها و موی سر حنا می‌بستند که این 
کار هم وقت زیادی از آنها را می‌گرفت. اما علاوه بر 
اینها زنان ایرانی حمام را بهترین نقطه تجمع خود 
می دانستند. دید و بازدیدها در حمام صورت 
می‌گرفت و در گوشه‌ای از آن جوخه‌ای از زنان که 
مشغول دردل بودند به چشم می‌خورد. سرصحبت 
از وضم خانواده‌ها در گرمابه‌ها باز می‌شد. شکوه‌ها 
و شکایات و صلاح اندیشی با کیس سفیدان و پیرزنان 
صحبه حمام را به صورت صحنه دادگاه 
درمی‌آورد. آنها اول رازهای خود رابا یکدیگر درمیان 
می‌گذ اشتند و از انچه بعد از اخرین دیدار بر سرشان 
آمده تعریف می‌کردند. از مهر یا بی‌مهری شوهران 
خود می‌گفتند. بعد از اینکه سخن در این زمینه به 
پایان می‌رسید و صحبت از عروسی‌های آینده و 
بدگویی از نامزدان بینوا به میان می‌امد. 

محقق معاصر شادروان علی جواهر کلام از 
حمام زنانه و پرچانگی زنان بحث جالب کرده که از 
نظر علم مردم‌شناسی قابل توجه است. در این مقاله 
نقل شده است که: 

«خانم که حمام می‌رفته. ضمن حنا بستن و 
کیسه کشیدن و ابروکشیدن و گیس بافتن و سر 
شستن و ناهار خوردن. صحبت‌های متفرقه هم به 
مان ہی آم زنهايی. که دنکن ردت او 
مخد ای یا در فی داد ت ی اھان که اهت 
بودند آه و ناله و نفرین به جان مادرشوهر. 
خواهرشوهر. جاریه. هوو. دخترشوهر و... 
سرمی‌دادند که جادو کرده‌اند و او را از چشم 
شوهرش اند اخته اند! 


این جریان یعنی حمام رفتن خانم از آفتاب شروع 
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می‌شد و تا یک ساعت از شب گذشته یا تاریکی پایان 
می‌یافت. 

خانم که از حمام درمی آمد. دو سه روز ناخوش 
بود. سرش درد می کرد. حق هم داشت از بس 
پرچانگی کرده بود. از بس که نان و سبزی و ترشی 
بادمجان خورده بود. از بس که توی ان هوای کثیف 
برای خوشگل شدن به خودش ور رفته بود! 

به این ترتیب حمام زنانه محل گفت و شنیدهایی 
بود که دو به دو می‌گفتند و می‌شنیدند درحالی که 
حرفهایشان در آن سروصداهای بی‌امان برای دیگران 
که آنها نیز به خود مشغول بوده‌اند. مفهوم نبوده و 
همین فلسفه و مورد استفاده حمام زنانه ان را به 
صورت ضرب‌المتثل دراورده است. 
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ضر ب المثل اسلام آبادی 


4سر و ریس کل به. نیا ولا وتو! 

برگردان: سر طناب کوتاه است و به تو نمی رسد. 

[کنایه از عدم دخالت بی‌جا] 

4 ئه گز گل نیث. در کیش مه به. 

برگردان: اگر مانند گل دوست داشتنی نیستی, مثل 
خار هم اسباب زحمت نباش. 

تيشه گم بود. ولی پيشه گم نیودن. 

برگردان: تیشه گم می‌شود. اما حرفه [مهارت در 
کاری] گم نمی‌شود. ۱ 

[کنایه از اينکه دانستن یک حرفه مهمتر از ابزار ان 
ابیت 


فرستنده: مرزبان بخشم از اسلام آباد غرب (ایلام) 


بخنی فذای مخصوص مجالس 


عروسی در در گز 


مخصوصی تهیه می‌بینند که مواد لازم و طرز تهیه 


آن به این شکل است: 
گوشت گوسفند برای هر نفر ۱۵۰ گرم 

برنج برای هر چهار نفر یک کیلوگرم 

پیان نمک» روغن به میزان لازم 

طرز تهیه برنج آبکش و چلویی که در تمام نقاط 
کشور کم و بیش یکسان است. اما طرز تهیه یخنی: 

رای هس ات | 
به آن اضافه می‌کنند وقتی آب به جوش امد و به 
رنگ قهوه‌ای شد. گوشت را به آن اضافه می‌کنند. 
پس از چند ساعت وقتی گوشتها مغزپخت شد. غذا 
سای سا مس تاعاس 

فرستنده: معصومه کیخااز درگز (خراسان رضوی) 


وازه‌نامه کیاهان در گو یش کبلکی 





گوده: بوته / چوغندر: چغندر / هیندانه: هندوانه / 
شصت رس: لوبیا رشتی /تورف: ترب /مکابوج: ذرت 
/خلفا: شنبلیله /گول خنتی: گل ختمی / کو لول زوان: 
کل گاوزبان /گرزنه: گزنه /مرجو: عدس /هیل: گشنیز 
/ پامادور: گوجه فرنگی 

فرستنده: حسین مهدوی آسیابر از کرج (تهران) 


آقای مهرداد شاکری از روستای ضامنی نور آباد 
ممسنی(فارس) 
اد مات ی وان تمت به ده 
سپاسگزارم. تلاش من و همه همکارانم در مجله 
اطلاعات گی جلب‌نظر و رضایت شما عزیزان 
است و دلگرمی‌های شما عزیزان, توان مارا در انجام 
این آمر دوچندان می‌کند. همچنان منتظر ارسال 
مطالب دیگرتان هستم. 
شاد باشید 
آقای مهدی خلفلو از تهران و سیدابوذر نیازی امیرانی 
از اردستان (اصفهان) 
شما دو بزرگوار گویا تذکر چندی قبل مارا در 
مورد واژه‌نامه» نخوانده بودید. چرا که طی چند 
شماره متوالی از شما عزیزان خواهش کردم به دلیل 
تراکم نامه‌های این بخش و نیز تغییراتی که قرار است 
در این قسمت انجام گیرد. به هیچ عنوان برایمان 
«واژه‌نامه» ارسال نکنید! با توجه به این موضوع 
ناچارم واژه‌نامه شما دو بزرگوار را به بایگانی 
پسپارے نظن اوسال نان جذ تان فسته. 
سرفراز باشید 
آقایان: ابوالفضل صمدی رضایی از مشهد (خراسان 
رضوی) .مجید کاظمی از نوقاب گناباد (خراسان 
رضوی) . جواد آزادی از ؟ و محمدجواد نظریان از 
سیرجان (کرمان) 
نامه‌های شما عزیزان که به صورت ورقهای 
پراکنده از گوشه و کنار مجله به دستم رسید رابه 
بایگانی سپردم. چرا که بارها و بارها از شما عزیزان 
خواهش کرده‌ام نامه هر بخش را در پاکتی جداگانه 
قرار داده و برای همان بخش ارسال دارید! 
موفق باشید 
آقای حسین فیاضی نوغابی از گناباد (خراسان 
۱ رضوی) 
ماه وی lu‏ مک 
شود ملکه احتمالا بریده‌ای از یک ترانه بود.با خوانان 
اشعار محلی متوجه می‌شود که این ترانه‌ها دارای 
وزن خاصی بوده و عموما دارای مفاهیم عمیق 
موید باشید 











زمان خیلی سریع تر از انتظار 
من می‌گذرد. عمر با چنان سرعتی 
جلو می رود که گاهی باورش 
برایم خیلی سخت می‌شود. وقتی 
پدر شهره به من دو سال وقت داد 
که زندگی‌ام را سرو سامان بدهم 
فکر می‌کردم زمان کافی برای تغییر 
وضع زندگی‌دارم. وقتی به 
خواستکاری شهره رفتم تازه رفته 
بودم سربازی . درسم تمام شده 
بود ومی خواستم هر چه زود تر 
سربازی‌ام را تمام کنم که بتوانم 
زندگی ام راشروع کنم. شهره دختر 
همسایه بود که از خیلی وقت پیش 
دلیاخته آوشده بودم. دفعه اول پدر 
شهره اصلاً من را جدی نگرفته بود. 
بهم گفت هم برای من وهم برای 
دخترش ازدواج زود است. تازه من 
هنوز تکلیف کار ومنبع در آمدم 
مشخص نبود. امایک دل نه صد دل عاشق 
بودم. چند ماه بعد وقتی با خبر شدم برای شهره 
خواستگار آمده حسابی بهم ریختم و مادرم را 
وادار کردم دوباره به خواستگاری برود. مادر 
بیچاره‌ام از ترس این که مبادامن ۲۳۳۱۳۳۳۲۳ 
بیاورم قبول می کرد ومی‌رفت خانه آنها و التماس 
می کرد که دخترشان رابه من بدهند. پدرش اما 
حسابی یک دنده بود و از حرفش کوتاه نمی‌آمد. من 
هم مثل یک عاشق اساطیری شب وروز نداشتم . به 
هر دری زدم تا انها قبول کردند که یک بار دیگر به 
خواستگاری بروم. این بار پدرش یک لیست عریض 
وطویل جلوی من گذاشت و از من خواست به انها 
عمل کنم. شرط اولش این بود که دیگر تا زمانی که 
من وشهره رسما نامزد نکردیم دور از هم باشیم ومن 
اجاره نداشتم او را ببینم. شرط دوم این بود که من 
کارو کاسیبی درست و آیرو مندی راه بیند ازم... 
خلاصه راهی نداشتم جز اینکه همه شرایطش را 
بپذیرم و این کار را کردم. 

ته دلم خوشحال بودم . با انگیزه عجیب وغریبی 
دنبال کار رفتم. بعد ان ظهرها وقتی از پادگان بر 
یفتنم کال کر 

کیش وی یتشم ان 
تنها راهی است که می‌توانم با شهره ازدواج کنم. بعد 
از مدتی به پیشنهاد یکی از بستگان صبح ها می‌رفتم 
توی یک فروشگاه لوازم ورزشی فروشی کار 
می‌کردم. بعد از ظهر ها هم درس می‌دادم. در امدم بد 
نبود ولی خوب می‌دانستم که کفاف یک زندگی 
مستقل را نمی‌تواند بدهد. اما بزرگتر ها مدام سعی 
می‌کردند من را دلداری بدهند وامید وارم کنند. 

ست کار کردم ا اا کرہ سرارے ام سای نم 
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پدرش می امد و او را 
می برد خانه خودشان 
و من مجبور می شدم 
بعد از جند روز با کلی 
التماس بروم دنبالش 


کک که بالا بخره در نگ از ادارات یر اسنا 
شدم. خیلی خوشحال بودم. رفتم سراغ پدر شهره و 
با یک اعتماد به نفس غریبی خبر استخدامم را بهش 
دادم. فکر می کردم همه چیز حل شدنی است. اما تازه 
فهمیدم اول راه هستم . وقتی پدر شهره با تمسخر به 
من گفت ٬تو‏ می خواهی دختر من را با حقوق 
کارمندی اداره کنی؟....تازه فهمید م این شغل چقدر 
برای او بی ارزش است. نمی‌دانید چه حال بدی پیدا 
کردم جا روآ اا جر این که کون شهره زا کو 
بیاندازم. به او گفتم کاری که از دست من بر می‌آمد 
انجام دادم و حالا نوبت توست... 

برای شهره خیلی سخت بودکه رودر روی 
پدرش بایستد وبگوید من این پسر را می‌خواهم. ولی 
ان موقع من انقدر زخم حورده و نا اميد بودم که 
دلم می‌خواست او یک کاری کند وپدرش را متقاعد 
کند. هرچه سعی می‌کرد به من بفهماند که این کار 
ازعهده اوبر نمی اید فایده‌ای ند اشت. بالاخره انقدر هر 
دو پافشاری کردیم که پدرش قبول کرد ما دوتا با 
هم ازدواج کنیم. دایی احمدم به پدر شهره قول داده 





بود که به ما کمک خواهد کرد زندگی راحتی داشته 
باشیم. طبقه پایین خانه اش را مرتب کرد ودر اختیار 
ما گذاشت با این کار دیگر احتیاج نبود ما اجاره خانه 
بدهیم. می‌توانستیم مقداری از حقوق من راپس انداز 
که چقدر رضایت داشتم. 

بعد از ظهرها توی یک شرکت کامپیوتری کار 
می‌کردم وحسابی سرم به کار گرم بود که یک روز 
در عین ناباوری شهره بهم گفت باردار است 
قرارمان این بود که تا زمانی که خانه‌ای از خودمان 
نیفتیم. اما انگار شهره همه چیز را 
فراموش کرد انتظار داشت من از 
وقتی بر خورد من را دید شوکه 
شد. قرار بود سال اینده از طرف 
اداره یک خانه سازمانی به ما 
بدهند باید حسابی پول جمع 
حالا با این وضع هیچ کاری 
نمی توانستم بکنم. شهره دلش 
شکست و شاید هم حق داشت 
ولی به جای این که دلیل واقعی 
ناراحتی من را بفهمد دچار توهم 
| 
دیگر می جنبد وشروع کرد به باز 
خواست کردن. . . 

خسته‌ام می‌کرد وگاهی روی 
سرش داد می کشیدم. دوران 
بارداری خوبی نداشت و بعد از 
تولد بچه وضعمان بدتر هم شد. شهره 
همین از پدرش تقاضا می کرد واو بدون هیچ چون و 
چرایی انها را می‌خرید. من از این بابت خیلی عذاب 
می‌شد و این را خوب می‌فهمید که بهترین اسباب 
بازی هایش را پدر بزرگش خریده و طبیعی بود که 
شب کار می کردم و بچه ام راحتی سیرو دير 
نمی ديدم ودر عوض هم هیچ کس از من 
سپاسکزاری نمی کرد. از این وضع اصلا راضی 
نبودم و مدام با شهره جنگ وجدال داشتم. تا 
دعوایمان می‌شد پدرش می امد و او را می‌برد خانه 
خودشان و من مجبور می‌شدم بعد از چند روز با 
کلی التماس بروم دنبالش و او را بر گردانم خانه . 
این موضوع انقدر تکرار شده بود که کلافه‌ام کرده 
بود دفعه های آخر تهدیدش کردم که اگر دست از این 
کارش بر ندارد دیگر نمی‌ایم دنبالش وباید برای 
چون هر دفعه که این کار را می‌کرد من باز می‌رفتم 
دنبالش و او رابر می گرداندم. بالا خره دفعه اخر این 
کار را نکردم واو انجا ماند . منتظر بودم از طرف او 
خبر داد که تقاضای طلاق کرده و.... 

اولش شوکه شدم ولی وقتی خوب فکر کردم 
دیدم بهترین راه است و این زندگی خیلی وقت است 
که وان که و کال آهده ایم که به این داستان 
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صبح یک روز بهاری و البته آخرین روز هفته 
سوژه اصلی گزارشم و محلی که پناهگاه جمع زیادی 
سر گذاشتن دو پیچ یک به اصطلاح جاده خاکی و 
اتومبیلرانی پدال ترمز را می‌فشارم. 

محوطه بسیار خلوت است و فقط چند مسوول 
برگزاری مسابقه حضور دارند. انگار این ورزش 
برعکس ورزشهای دیگر با سحرخیزی رابطه خوبی 
ندارد. پس موقعیت را مناسب می‌بینم تا با استفاده 
از خلوتی داخل پیست شوم و به بهانه‌ای سرصحبت 
را باز کنم. 

به محض دیدن قسمت تماشاچیان هر کسی به 
Cy‏ 
چیزی به جز اسکلت فلزی باقی نمانده و تمامش زنگ 
زده و پوسیده است. 

کمی انطرف تر. درست رویروی نقطه استارت 
به جز پلکان سیمانی با سایبان بزرگ زردرنگ. البته 
لازم به ذکر است که اگر مشتاقان این ورزش کیپ تا 
کیپ کنار هم بنشینند. شاید سیصد نفر در ان جا 
e‏ 

ار ای را 
ار ار 
پلاستیکی سفید. روی ان اجاق گاز کوچکی به همراه 
یک ماهی‌تابه بزرگ امانه تمیز که داخل ان 
سوسیسهای چهار قسمت شد ۵ به داد و فریاد 
درآمده‌اند و تمام اینها را یک سطل بزرگ پر از یخ 

البته دو نفر فروشنده هم به سرعت ساندویچها 
را آماده می‌کنند تا بعدا که شلوغ می‌شود وقتشان 
تلف نشود. در مورد قیمت ساندویچ هم بهتر است 
چیزی نگویم چون این یکی با اخرین متدهای روز 
همسان است و شنیدنش نصف کرسنکی ادم رارفع 
e‏ 

اما من تمام این موارد را کنار می‌گذارم و 
یکراست می‌روم سراغ یکی از همان مسوولان که از 
بقیه به در ورودی نزدیکتر است و نسبت به بقیه 
سن کمتری دارد و... 


شرایط عضویت 


سلام. می‌خواهم شرایط عضویت در مسابقه 


2 شماره ۳۱۸۷ 


گزارش: علی بهبودی 
عکس: سمیه میری 


«ریس» را بدانم. 
می‌گوید:) سی و هفت هزار تومان بعلاوه دو قطعه 
و هنوز این حرفش به لاله گوشم نرسیده که 
پشتش را برمی گرداند و به گفت وگوی حساس 
خودش ادامه می‌دهد... 
2 اما من دوباره می‌پرسم. (همین‌جا بیاورم؟) 
> ۶ (که او دستش را روی کلاه قرمز روی 
شوماخر با یک مبتدی درحال صحبت کردن است 





قول ایشان حرفه‌ایی بودن می‌گویم: پس لطف کنید 
در پیست جدید اسفالت مناسب با شیبهای قانونی و 
استاند ارد. خطکشی حاشیه. جایگاه تماشاچیان 
مناسب» خط استارت دیجیتال و از همه مهمتر 
برگزارکنندگان خوش اخلاق در نظر بگیرید و بعد هر 
دو با خنده خداحافظی می‌کنیم تا به هم بفهمانیم که 
حرف همدیگر را نفهمیدیم! 

حالا ساعت ده و نیم است و بالاخره اولین 
شرکت کننده با یک پراید سفید که تقریبا به زمین 
چسبیده و صدایی مثل هواپیما می دهد از راه می رسد 
و راننده جوان و خوش تیپی که معلوم است شور و 
شوق زیادی هم دارد از ان پیاده می‌شود. 
بعدا فهمیدیم چند بار نیز عنوانهایی در این ورزش به 
دست اورده) را هم بشنویم: 

> لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایبد چه مدت 
است که عضو فدراسبون اتومبیلرانی هستبد؟ 

من مهدی رسولی ۲۴ سال دارم و مدت شش 





می گوید: نخیر. به امور مشترکین فدراسیون... 
ادرس را می دانی یا حرفش را بریدم» یا لطفا شما 
بدهید. 

به همین بهانه جلو می‌آید تا آدرس را بدهد. بنده 
خدا نمی داند که در تور من افتاده و حالا دیگر راه فرار 
ندارد و اینجاست که می‌گویم قبل از دادن ادرس برای 
اين پیست باید سی و هقت هزار تومان بدهیم؟ 

^ شما بهترش را سراغ دارید؟ 

> شما که اهل فن هستید. سراغ ندارید؟ 

۶ در تهران. همین یک پیست است و بهتری 
ند ارد. 

ای 

(با حالت تمسخرآمین) نه بد نیست امایرای 
ی 

(ومن با کمال پررویی ادامه می‌دهم:) چرا برای 
ما حرفه‌ایها پیست بهتر درست نمی کنید؟ 

2 2 در تدارکش هستیم! 


سال است. یعنی از زمانی که گواهینامه رانندگی 
گرفتم در فدراسیون عضو هستم. 

حطور ند که ا اال ع 

2 2 از دوران کودکی علاقه زیادی به اتومبیل 
داشتم و همراه برادر بزرگم که حدوداً دوازده سال 
در فدراسیون عضو است هميشه به اینجا می امدم 
تا مسایقات را تماشا کنم. 

« هزینه‌ها در این ورزش چقدر است؟ از طرف 
فدراسیون کمکی هم می‌شود؟ 

۶ هزینه‌ها بسیار بالاست. چون قطعاتی که 
برای تقویت استفاده می‌شود در بازار پیدا نمی شود 
و تماما به صورت مسافری از دبی و آلمان می‌آید و 
oS‏ 
در تمام دنیا رانندگان ریس هر کدام برای خودشان 
TT E‏ ی او 
TT‏ 

« تبلیغات در این ورزش چه اثری دارد؟ و چرا 





2 4 »+ ۰ ۰ 
سك کزارشهای زندان 
این هفته: زندان اوین - بند نسوان 


ابتدا کمی نگهبان را نگاه کردم و بعد به سرعت 
اعتماد به نفسم را به دست آوردم و گفتم: «متوجه 
منظور شما نمی شوم!» نگهبان اندکی خودش را 
جابجا کرد و گفت: «می‌گویم چطور اینها را خریدی؟» 
برای انکه شک نکند بلافاصله جواب دادم: «کمی بالا 
SS‏ 


بده می‌خوآهم بروم.» نگهبان گفت: «سوئیچ را بگیر 


و خودت برو بیاور!» کمی ترسیدم. فکر کردم حتما 
می‌خواهد گیرم بیندازد. پس با تردید گفتم: «نه! شما 
بیاورید.» نگهبان رفت و ماشین را آورد و با 
خوشحالی گفت: «بفرمایید. مبارک باشد. جعبه اچار 
و جک و پنل و همه وسایل در داخل ماشین است.» با 
ترس نگاهی به داخل ماشین انداختم. نگهبان که کمی 
متعجب شده بود گفت: «چرا اینجوری می کنید؟» 
دیدم با شک و تردیدهایم گند می‌زنم. به سرعت گفتم: 
«هیچی!» و بعد سوار شدم و از انجا بیرون زدم. اما 
همچنان می‌ترسیدم که هر لحظه بریزند و من و 
ماشین را با هم بگیرند. اما هرچه از پارکینگ دور 
می‌شدم احساس امنیت و رضایت خاطر بیشتری 
در من بوجود می‌امد تا اينکه وقتی بالاخره به ورودی 
فرودگاه مهرآباد نزدیک میدان آزادی رسیدم, در 
سمت راست متوقف شدم و بعد چنان جیغی کشیدم 
را ی ی 
بودم کار تا اینجا به خوبی پیش رفته و من موفق 
شدم! باور کنید به قدری دچار هیجان شده بودم که 
احساس می کردم زرنگترین آدم دنیا هستم. 
خوشحالی بیشترم از این بود که علاوه بر ماشین. 
کارت و سند ان راهم داشتم و به‌راحتی می‌توانستم 
اک ار را 
داشتم تا هرچه زودتر به پولش برسم. بنابراین وقت 
را تلف نکردم و با برادرم که نمایشگاه ماشین داشت 
تماس گرفتم و گفتم که «من یک پرشیای نقره‌ای دارم 
و می خواهم بفروشم!» برادرم پرسید: «از کجا 
گرفتی؟» برای انکه دیگر از این سو‌الها نپرسد گفتم: 
«چه کار داری؟ می‌خری یانه؟!» خوب از انجا که به 
خاطر شغل برادرهايم (خرید و فروش اتومبیل) 
ماشین خیلی به خانه ما می‌امد و می‌رفت و خودم 
هم سرمایه گذار ماشین و موبایل بودم. او دیگر 
اهمیتی به موضوع نداد و گفت: «فردا مدارکش را 
بیاور برویم محضر به نام خودم سند بزنم.» من که 
نمی‌خواستم این ماشین خیلی دست ما باشد گفتم: 
«نه! به نام خودت نه! بفروشش.» پرسید: «چرا؟» 
جوابی ندادم. 

روز بعد رفتیم برای معامله. مقداری پول از 
خریدار گرفتم و بعد با همان برگه خروج ماشین به 
اداره شماره‌گذاری در کیلومتر ۱۳ جاده کرج رفتم و 
برگه گارانتی را دادم و پلاک ماشین را تحویل گرفتم. 
بعد از | ن -اگرچه خودم نمایندگی بیمه. .. راداشتم اما 
از آنجا که اتومبیل‌های ایران خودرو بیمه... بود. به 
یکی از نمایندگی‌های همین بیمه مراجعه کردم و با 
پرداخت دویست و هفتاد و پنج هزار تومان ماشین 
را بیمه کردم و یک بیمه بدنه هم گذاشتم روی آن و 
فردا رفتیم محضر و هفده میلیون و دویست هزار 
تومان پول نقد گرفتم و آمدم بیرون. ۱ 

خوب. به دست آوردن این مبلغ هنگفت ان هم 
به این راحتی انقدر مزه و لذت داشت که با خودم 


E 2 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بر 





APIS 


تهبه: مجید شادمان نژ اد 


لول 





قسمت دوم 


در شماره قبل خواندید که: 

ت و چهار ساله‌ای از اصفهان در 
آتومبیل بود. یک روز که از پنجره خوابگاه به 
وسوسه می شود که به هر ترتیب شده ماشین‌های 
مدل بالای انجا را بیرون بیاورد. در آولین قدم او 
اقدام به خرید یک دستگاه خودرو به صورت 
لیزینگ نموده و به برگه‌های تحویل ماشین دست 
پیدا می‌کند و از آنجا که خودش نیز دانشجوی رشته 
کامییوتر می‌باشد. با اطلاعات و توانایی‌هایی که از 
طریق این پدیده شکفت‌انگیز به دست آورده 


است. موفق می‌شود برگه‌هایی را جعل کند که هیچ 
فرصت مناسب وارد پارکینگ شده و با بادداشت 
شماره بدنه اتومبیل موفق می‌شود اولین برگه را 
برای خروج ماشین تکمیل کند. اما درست در 
لحظه‌ای که با اطمینان کامل برگه را به دست 
نگهبان می‌دهد. نگهبان با نگاهی به آن می‌پرسد 
چطور اینکار را کردی؟. 

به راستی ایا نگهبان به این سرعت متوجه 
حعلی بودن ورقه شد؟ 

اگر مایل به دانستن جواب این سوّال هستید با 
ما همراه شوید. .. 





گفتم خوب حالا دیگر باید شروع کنم.» هر کس کس دیگری 
هم که جای من بود. حتماً همین کار را می‌کرد. چون 
لذت موفقیت را چشیده بودم و می‌دانستم که از حالا 
به بعد بدون هیچ زحمت و دردسری می‌توانم با 
هزینه کردن حداقل یک میلیون تومان تا ۱۷ میلیون 
ببرم! حتی هنگام معامله به خریدار گفتم من پول 
ندارم و خرج محضر راهم خودت باید بدهی! 

و به این ترتیب وارد این کار شدم و در عرض 
مدت کوتاهی ۵ ماشین مدل بالای دیگر را هم به 
همان ترتیب از پارکینگ بیرون آوردم. همه ماشین‌ها 
راهم به نمایشگاه برادرم می‌بردم و او آنها را 
می‌فروخت. اما یک روز فکر جدیدی به ذهنم رسید و 

arye يب‎ -- 

یک بار من برگه تحویل پژو ۴۰۵ را 
ag ES‏ 
تحویل بگیرم به من پژو پرشیا دادند 

بت 9 9 

a‏ هه ee‏ کے تفای 
تصمیم گرفتم بابت هر ماشین با دو نفر وارد معامله 
شوم. به این شکل که مثلاً از نفر اول هفت میلیون 
می‌گرفتم و می‌گفتم فردا بقیه پولت را بیاور و ماشین 
راببر. بلافاصله اگر فرد دومی از راه می‌رسید و پول 
نقد داشت ماشین را به او می‌فروختم و پول 
می‌گرفتم! و به این ترتیب دو ماشین را به چهار نفر 
فروختم! 

اما هرچه زمان جلو می‌رفت. مشکلات کار خود 
را نشان می‌دادند. اولین مشکل در مورد یمه 
ها را ۱ 
صورت است که شرکت خودش ماشین را بیمه 
کت و اد ات سارت دید سر کت 
کر E O‏ 
E ET E‏ 
صورت وارد شدن خسارت ما باید آنها را به بیمه 


TCC EE 
به‌طوری که خیلی‌ها اعتراض کردند چرا بیمه یک‎ 
ماشین صفر به این شکل است. حتی یکی دو نفر‎ 
ای فا و ی‎ 
به یکی از آنها بگویم می‌تواند ماشین را بیاورد و‎ 
پولش را بگیرد که او هم اینکار را کرد و من بعد از‎ 
کسر ضرر و زیان پولش را دادم. البته همان ماشین‎ 
رایک میلیون بالاتر به فرد دیگری فروختم!‎ 

اک ان ات ایک 
ماشین‌هایی که از شرکت بیرون اوردم به ۱۶ دستگاه 
رسید. اما درست هنگامی که می خواستم برای 
هفدهمین دک اقد ام کنم اتفاقات ی و خر 
رخ داد. 

ماجرا از علاقه دیوانه‌وار من به یک بنز باراباس 
مدل ٩۹۷‏ شروع شد. یکی از آرزوهای دیرینه من این 
بود که روزی صاحب ماشین بنز شوم و وقتی این 
ماشین را در نمایشگاهی در خیابان عباس اباد دیدم 
هوش از سرم رفت. اما برای خرید آن حدود هشت 
میلیونی کم داشتم. البته این را بگویم که پولهایی را 
که من از راه فروش ماشین‌ها به دست می‌اوردم. 
نزد خودم نگه نمی‌داشتم بلکه بلافاصله 
سرمایه‌گذاری E‏ تا پولها نپرد! برای همین 
زمانی که می‌خواستم آن بنز را بخرم پول کم آوردم. 
از طرفی همان موقع بنده خدایی امد و گفت یک پژو 
۶ صفر می‌خواهد. با خودم حساب کردم دیدم با 
پولی که از او خواهم گرفت می‌توانم کم و کسری 
9 
پول پیش گرفتم تا بروم و طبق معمول یک ماشین 
از پارکینگ ایران خودرو دربیاورم! 

پول را که گرفتم رفتم سراغ بنزی که دیده بودم. 
یک بنز باراباس مدل ٩۷‏ با پلاک گذر موقت را به 
قیمت ۲۸/۵ میلیون خریدم.البته همین ماشین با پلاک 
لیزری معمولی ایران بالای صد و پنجاه - دویست 
میلیون است. امابرای من پرستیژ این ماشین به پلاک 
موقت داشتنش بود. که باید هر ۶ ماه یک بار می‌رفت 
دبی تا شارژ شود و برگردد و هر شارژ آن حدود سه 





تنظیم و نگارش : سبده فریبا زواره‌ای 


میلیون تمام می‌شد. به هرحال بنز را که خریدم 
نوبت این بود که بروم و ماشینی را که بابت ان 
اما از انجا که حرفه ای‌ترین خلافکارها هم روزی 
عذاب وجدان می‌گیرند. در مورد این ماشین هم من 
دچار عذاب وجدان شدم. و هر روز به خریدار وعده 
روز دیگر را دادم. ان بنده خدا که احساس کرده بود 
بدهم. تا اینکه کار به درگیری کشید و یک شب که از 
محل کارم به خانه برمی‌کشتم متوجه شدم که ان 
مرد طلبکار خیابان را به رویم بسته است. به همین 

مرد حسابی خیابان را روی زن می‌بندی؟مگر 
اینجا سر گردنه است که راه را بسته‌ای؟ 
پولی ندارم بدهم! برو کنار من بروم... 

اما او نرفت. من هم نامردی نکردم و ماشین را 
بردم عقب و دنده معکوس رفتم زیر پایش و امدم 
خانه! اما بد جوری دچار عذاب وجدان شده بودم مثل 
مرغ سرکند ه رفتار می کرده. پد رم که کاملا با 
روحیات من اشنایی داشت. فهمیده بود من مشکل 
دارم. و یک روز که من به شدت در افکار خودم دست 
و پا می‌زدم. گفت: «چرا چند وقت است پریشانی؟» 
گفتم: «چیزی نیست!» پدرم گفت: «دروغ نگو! اگر کاری 
کردی مرد و مردانه پای ان بایست ما هم پشتت 
یک روز وقتی فهمیدم در دایره ۱۳ اگاهی عليه من 
طرح شکایت شده خودم به انجا رفتم. دقیقا یادم 
هست که ۲۷ مرداد ماه بود. رفتم داخل بعد از سلام 
من از جا بلند شد و با لبخند گفت: «به! خانم... نه چک 
زدیم نه چانه. عروس اومد تو خانه!» گفتم: «جریان 
چیست؟» که او دست کرد زیر میز و برگه‌های جلب 
مرا یکی پس از دیگری بیرون اورد! در این برکه‌ها 
اتهام من کوتاهی در معاملات یا کلاهبرداری در 
خرید و فروش ماشین‌ها بود. انها حتی نمی‌دانستند 
من این ماشین‌ها را از کجا اورده‌ام! به همین خاطر 
افسر پرونده از من خواست همه چیز را از اول برایش 
بگویم. من هم مو به مو آنچه را که انجام داده بودم 
گفتم. افسر پرونده وقتی حرفهای مرا شنید. ناباورانه 
یک بار دیگر بگو!» و من دوباره شروع کردم. ان روز 
ا افسر پرونده که 
هدور گمان می‌کرد من بلوف می‌زنم گفت: «شماره 
پلاک ماشین‌ها را حفظ هستی؟» گفتم: «با شماره 
پرونده حفظ هستم» و همه را برایش نوشتم. 

افسر پرونده وقتی اظهارات مرا شنید گفت: «تا 
به صورت اقساط می دهد خودت برداشته ای و 
ماشین رابیمه شخصی کرده‌ای؟!» برای افسر پرونده 
گفتم: «اين کارها خیلی پیش‌پا افتاده است من خودم 
بارها چک داشتم و پولی در حسایم نبود. بنابراین 





شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


ماشینی را که می دانستم اسپرت اسپرت است. 
صحنه سازی می کردم که از ان دزدی شده و بعد 
می‌رفتم بیمه و در عرض دو روز دو .سه میلیون 
می‌گرفتم و چکم را پاس می‌کردم! ان روز گذشت. 
روز بعد نامه استعلام ماشین‌هایی را که من از ایران 
خودرو آورده بودم. به آنجا فرستادند. آنها هم تأیید 
کردند این ماشین‌ها را فروخته اند. و بعد تصور کردند 
که من بیمه ماشین‌ها را بالا کشیده‌اه! 





1 وة ك ` 
ماجرا از علاقه دیوانه وار من به یک 
E N‏ 
که روزی صاحب ماشین بنز شوم 


اه تحت ات 


من که حسایی کلافه شد هد بودم کشتم: «کدام 
بیمه؟!! من با جعل این ماشین‌ها را بیرون اوردم!» 
بالاخره یکی از بازرسان طراز اول ایران خودرو به 
متوجه شد که جریان چه بوده و ماشین‌ها مصادره 
و توقیف فلان وزارت خانه بوده که به این ترتیب از 
شر کیت بترون امد ه! 
در اقصا نقاط ایران در عرض سه روز پیدا کرده و 
برادرم که ماشین ها در بنگاه او معامله می شد 
برداشت و به ترکیه فرار کرد. 

ایران خودرو بلافاصله عليه من شکایت کرد و 
گفت یا پول ماشین‌ها را بدهم یا نمونه ضفر کیلومتر 
آ ارا ت مان رن 


E-Mail : f_ Zavarei @Yahoo. Com 


پس گرفت و به دادگاه اعلام کرد که این خانم وقتی 
۳ 
E‏ 
شوی آنها فراموش می‌کنند چه حرفی زده‌اند!» 

البته باور کنید در اين ميان فقط من مقصر 
نیستم. یک بار من برکه تحویل پژو ۴۰۵ را جعل 
کردم. اما وقتی خواستم ماشین تحویل بگیرم به من 
پژو پرشیا دادند که صداقت به خرح دادم و گفتم با 

درواقع همین سهل انگاری‌ها باعث سوءاستفاده 
می‌شود. به هرحال بعد از اينکه دادگاهی شدم اینطور 
میلیون کهآ پرگردانم که از این 1 ۵۰ 
میلیون را برادرم نقداً برداشته و رفته بود. 

بعد از دستگیری من خانواده‌ام سه ماه طردم 
کردند. پدرم می‌گفت: «مگر چه کم داشتی که اینکار 
را کردی؟» خبر مثل توپ در همه فامیل پیچید. 
روزنامه‌ها تیتر زدند: «اختلاس چند صد میلیون 


۰۰ 


تومانی» که «دوصد تومان» بیشتر نبود. 

درحال حاضر من چهار شاکی ي دارم 
و بقیه رضایت داده‌اند. الیته هنگام ت تفهیم اتهام دادگاه 
مرا مجرم شناخت با جرایم زیر: 

جعل, کلاهبرداری, صدور چک بلامحل, فروش 
مال غیر. خیانت در امانت. اخذ مال به طریق نامشروع 
و دیه! 

جعل و کلاهبرداری که مربوط به همان صورت 
جلسه‌های تحویل ماشین بود. صدور چک بلامحل 
در مورد پژو ۲۰۶ آخری بود که پول را گرفتم اما 
نتوانستم ماشین بیاورم. البته اگر بیرون بودم طلب 
او راهم پس می‌دادم اما چون گیر افتادم چک برگشت 
خورد. فروش مال غير و خیانت در امانت هم مربوط 
به دو ماشینی می‌شود که به چهار نفر فروختم و 
ديه هم مال همان اقایی است که پژو ۲۰۶ می خواست 
و من ماشین برایش نیاوردم. او هم مطالبه پولش را 
کرد! او می گوید «ماشین نیاوردی! پولم را هم که 
ندادی! حالا چرا مرا زیر گرفتی؟!!» و بابت همان چکی 
که از او گرفته بودم هم اتهام اخذ مال به طریق 
نامشروع به من وارد شد! 

از ميان همه شکات. فقط چهار نفر رضایت 
نداده اند. دو نفر که ماشین انها را به دیگران هم 
فروخته بودم. آقایی که چک گرفتم و ماشین برایش 
نیاوردم و یک آقایی که خودش مهندس و خانمش 
و کارا اسر 
کش و فک ای مفاکت. کلاه یک را نبا خی 
مات کر روک ما تاه خی خر 
است اما از دادگاه خواسته اند مرا در زندان نگهد ارند! 

به هرحال در آخرین دادنامه‌ام کلاً برای من سه 
سال ۱ ان قطعی 
است و یک سال و شش ماه آن تعزیری! 

برای جعل ۶ ماه برای خیانت در امانت ۶ ماھ 
برای اخذ مال از طریق نامشروع ۶ ماه برای چک یک 
سال و بقیه هم برای فروش مال غير است. به علاوه 
۰ تا ۲۵۰ هزار تومان ديه که بابت زدن ان بنده خدا 
باید بپردازم! البته از آنجا که من پولها را حیف و میل 
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است که دوستشان دارید 















سار ۰ ۳۸۷ 


در سال ۱۹۲۲ میلادی و حدود سه هزار و 
دویست سال پس از آولین دستبرد به مقبره «توتان 
خامن» یک گروه انگلیسی به سرپرستی «هوارد 
کارتر» باستان شناس معروشه عزم خود را برای 
بزرگترین کشف تاریخی ان زمان جزم نموده و 
اینک ادامه ماحرا... 


در اتاق به جای آنکه نظم و ترتیبی وجود داشته 
باشد. به نظر می‌رسید که اشیاء با بی دقتی به هر سو 
پرأکنده شده بودند. درست در سمت راست اتاق. دو 


پیکره تمام قد از «توتان خامن» دیده می‌شد که دارای 
اد ی کر 
کوپال و عصای قدرت بو‌دند. 

بین این دو مجسمه در مهر و موم شده دیگری 
و جود داشت 

«کارتر» از مقابل سوراخ کنار رفت تا دیگران 
بتوانند بهتر داخل اتاق را ببینند. او هم مثل «بلزونی» 
باستان‌ شناس مشهور. وسوسه شده بود که دیوار 
رابا شدت عمل, فرو ریزد و به داخل اتاق یورش برد. 
اما در عوض, به آرامی اعلام کرد که بقیه روز صرف 
عکسبرداری از در مهر و موم شده خواهد شد. آنها تا 
فردا صبح قصد نداشتند وارد مکانی که بی‌تردید یک 
پیش تالار بود بشوند. 

۷ نوامر ۱۹۲۲ 


عملیات برداشت مهر باستانی در ورودی پیش 
مرحله. «رامان» و چند تن دیگر از کارگران کمک 
کردند. «کالیندر» قبلا داخل تونل را سیم کشی کرده 
بود. بنابراین فضای تونل مثل روز روشن شد. لرد 
ات سم وس مان 
که کار به پایان رسیده بود وارد تونل شدند. اخرین 
سبد حاوی کچ و سنک به خارج از تونل برده شد. 
زمان ورود به مقبره «توتان خامن» فرا رسیده بود. 
هیچ کس حرف نمی زد. در بیرون از در ورودی 
شده دیدن می‌کنند! 

«کارتر» لحظه کوتاهی صبر کرد. به عنوان یک 


دانشمند. علاقه‌مند بود به جزیی‌ترین موارد داخل 
مقبره توجه کند. به عنوان یک انسان, از تجاوز خود 
به حریم مقدس مردکان ناراحت بود و بالاخره به 
عنوان یک کاشف آثار باستانی از این کشور بزرگ 
تاریخی به شدت به وجد امده بود. اما مثل تمامی 
TS‏ 
سازد. فقط گره پاپیونش را مرتب کرد و درحالی که 
به اشیاء زیر پاش چشم دوخته بود به استانه در 
قدم گذاشت. بدون کلمه‌ای حرف. با انگشت به یک 
جام مرمرین زیبا که در استانه در افتاده بود اشاره 
کر ی نا ر«کار نا وي ۰ اوه سار که ای را لکد 
نکند. «کارتر» سپس به سوی در مهر و موم شده‌ای 
رفت که بین دو مجسمه تمام قد «توتان خامن» قرار 
داشت. با دقت شروع به ازمایش مهر و موم‌های این 
در کرد. همین که دریافت این در نیز قبلا توسط 
سارقین باستانی مقبره گشوده شده و دوباره مهر و 
موم شده است قلیش فرو ریخت. پشت یکی از 
مجسمه‌های تمام قد «توتان خامن» نفرین نامه ای 
نصب شده بود. یک لوح گلین بود که روی آن چنین 
نوشته شده بود: «هر کس ارامش فرعون را برهم 
بزند. مرگ با بالهای نیرومند خود او را نابود خواهد 
کرد!» 

«کارناروون» که به دنبال «کارتر» وارد اتاق 
شده بود چشمانش از دیدن اشیاء زیبایی که با 
بی دقتی در اطراف او پخش شده بود خیره شد. 
برگشت تا دست دخترش راکه درحال ورود به اتاق 
بود بگیرد. و در همان حال» چشمش به یک کاغذ 
پاپیروس لوله شده افتاد که در سمت راست جام 
مرمرین به دیوار تکیه داده شده بود. در طرف راست 
آن. یک تاج گل مخصوص مردگان دیده می‌شد. این 
تاج گل» پس از گذشت آن همه سال. هنوز رنگ خود را 
حفظ کرده بود و به نظر می‌رسید که مرأسم تدفین 
«توتان خامن» فرعون جوان سال مصر, همین دیروز 
تم که ات وک ی ی 
چشم می خورد. لیدی «اولین» درحالی که دست 
پدرش را گرفته بود وارد شد و به دنبال او «کالیندر» 
دستیار «کارتر» به درون اتاق قدم گذاشت. سرکارگر 
«رامان» سرش رابه درون آورد. اما چون دیگر جایی 
در اتاق وجود نداشت. داخل نشد. 

«کارتر» درحالی که به در مقایل خود اشاره 
می‌ کرد گفت: 

متأسفانه سارقین فلا به اتاق تدفین راه پیدا 


کته ددا ان را مهر و موم کرده‌اند! 
کارناروون» لیدی اولین و کالیندر به طرف 
باستان شناس باتجربه رفتند و با نگاهشان مسیر 
انگشت او را دنبال کردند. «رامان» به داخل اتاق قدم 
گذ‌اشت. 
.خیلی عجیب است. در ورودی اتاق جلویی یعنی 
پیش تالار. دو بار گشوده شده بود. درحالی که 
ظواهر امر نشان می دهد که به این اتاق, به جای دوبار. 
فقط یک بار وارد شده‌اند. بنابراین. این اميد وجود 


«کارتر» ادامه داد: 


دارد که سارقین. به جنازه مومیایی شده فرعون 
دست پیدا نکرده باشند! 

«کارتر» برگشت و همین که برای اولین بار 
چشمش به سرکارگر مصری «رامان» افتاد. گفت: 

yT‏ ره وه کرو و 
پیش تالار شوی. 

- پوزش می خواهم عالیجناب. فکر کردم شاید 
کی هک ام هم او 

البته که کمکی از تو ساخته است. می‌توانی 
همانجا بیرون در بایستی و نگذاری هیچ کس بدون 
اجازه من وارد اینجا شود. 

«رامان» گفت: 

اطاعت: عالنفان! 

و بی‌سروصدا از اتاق به بیرون خزید. 

«کارناروون» گفت: 

-«هوآرد» عزیز بی‌تردید «رامان» هم مثل همه ما 
از این کشف دچار هیجان شده. شاید بهتر باشد که 
شما هم در این مورد اندکی سخاوت نشان بدهید! 

«کارتر» گفت: 

.در موقع خود. به کارگران اجازه داده خواهد شد 
کتک مه وکن کت اھا خالا تسام اسي 


0 


نیست. 
پس از لحظه‌ای مکث دوباره به گفتار قبلی خود 
بازگشت و گفت: 


-حالاء همانطور که داشتم می‌گفتم. علت اینکه در 
مورد مومیأیی احساس امیدواری می کنم ان است 
ناگهان دچار شگفتی شده و نظم کارشان به هم 
خورده است. نکته اسرارامیز انست که این اشیاء 
نفیس که بهایی برایشان نمی‌توان تعیین کرد. بدون 
نظم و ترتیب خاصی, به اطراف ریخته‌اند. به نظر 
صرف مرتب کردن این اشیاء کرده است. اما همه چیز 

«کارناروون» شانه هایش را بالا اند اخت. 
«کارتر» ادامه داد: 

به ان جام زیبا در استانه در نگاه کنید. چرا سر 
جایش گذاشته نشده؟ و آن مرقد طلاکاری شده چرا 
فرتن ارما ففرا آنتکه نک موس ان ادا 
دزدیده شده است. اما چرا درش را نبسته اند؟ 

«کارتر» به طرف در برگشت و گفت: 
مقبره جا گذاشته‌اند؟ من به شما می‌گویم. بهتر است 
به ما بگویند. به‌راستی خیلی عجیب است! 

«کارناروون» که متوجه نگرانی «کارتر» شده 
بود. کوشید از دریچه چشم باتجربه دوستش به 
اشیاء داخل مقبره نگاه کند. درحقیقت. جا ماندن یک 
چراغ پیه سوز در داخل مقبره همین طور اشفتگی و 
درهم ریختگی اشیای تعجب اور دو‌د. اما 





«کارناروون» آنقدر تحت تأثیر زیبایی این اشیاء قرار 
گرفته بود که نمی‌توانست به چیز دیگری فکر کند. 
درحالی که به جام مرمرین ‏ که به‌طور تصادفی و 
بی‌هدف مقابل استانه در به زمین افتاده بود - خیره 
شده بود. ارزو می‌کرد ان را از زمین بردارد و با 
بسانت امسن کت این چاه هکرز آغو اکننده ای ریا 
بود؛ ناگهان متوجه تغییر ظریفی شد که در نحوه قرار 
گرفتن ان نسبت به تاج گل خشکیده و چراغ پیه سور 
وجود داشت. می خواست در این باره حرفی بزند که 
ناگهان صدای هیجان زده «کارتر» در اتاق طنین افکند: 

.همگی نگاه کنید. در اینجا یک اتاق دیگر هم وجود 
دارد! 

«کارتر» روی زمین چمباتمه زد و نور چراغ قوه 
رامتوجه قسمت زیرین یکی از بسترهای تدفین کرد. 

همگی به سوی او شتافتند. به‌طوری که در زیر 
نور چراغ قوه دیده می‌شد در آنجا اتاق دیگری بود 
در اینجا نیز مثل اتاق پیش تالار. همه اشیاء قیمتی. 
بدون نظم و ترتیب خاصی روی زمین پخش و پلا 
بو‌دند. 

مصرشناسان, بیش از دیگران از این کشف بزرگ 
تاریخی بهت زده شده بودند و نمی د انستند در سه 
هار سال قل چه اشا اقتاد یود 


نفرین مومیایی ! 

درست در زمانی که مصرشناسان. سرگرم 
کشف رمز و راز این ماجرا بودند. ناگهان لرد 
«کارناروون» براثر عفونت خون, به بستر بیماری 
افتاد و در ساعت ۲ بامداد روز ۵ اوریل ۰۱۹۰۲۳ یعنی 
کمتر از بیست هفته پس از گشایش مقبره «توتان 
خامن» با زندگی وداع کرد و همزمان, برق سراسری 
قاهره به دلیل نامعلومی مدت پنج دقیقه خاموش 
شد! 

اش کیان تسوا وهی را 
اکتشاف مقبره «توتان خامن» کذ اشته بود. اولین 
کسی بود که قربانی نفرین فراعنه شد. ظاه را پشه‌ای 
او را گزیده بود که محل گزیدگی. چرکین و متورم 
شده و عفونت وارد خون شده بود. پزشکانی که بعدا 
جنازه مومیایی شده «توتان خامن» فرعون جوان 
مصر را مورد بررسی قرار دادند گزارش کردند که 
شبیه همان جوش را که براثر گزیدگی پشه حاصل 
شده بود بر گونه چپ مومیایی دیده‌اند! 

در طول چهار ماه. تمامی کسانی که به نحوی با 
جریان گشوده شدن مقبره فرعون جوان مصر 
مربوط می شدند -به جز «کارتر» به سرنوشت 
شومی دچار شدند و به طرز اسرارآمیزی جان خود 
را از دست دادند! یک نفر از عرشه قایق خود که در 
نیل آرام لنگر انداخته بود. ناپدید شد و دیگران نیز 
نجار ماران یقت 

موضوع سرقت باستانی این مقبره کم کم از ذهن 
مصرشناسان محو شد و در عوض, توجه انان به 
شهرت مصریان باستان در علوم خفیه جلب گردید. 
کابوس «نفرین فراعنه» از ميان سایه‌های پررمز و 
راز گذشته شکل گرفت. آیا وسایل و جنازه مومیایی 
شده فرعون, آغشته به ماده‌ای زهرآگین بود که سیب 
این حوادث ناگوار گردید؟ آیا این همان چیزی نبود 
که «ننفتا» سرمعمار بزرگ در سه هزار سال قیل از 
سخنان آن سنگ‌تراش نگون‌بخت الهام گرفته بود؟ 
یا انکه رمز و راز دیگری وجود داشت که از پدیده‌های 
مافوق طبیعی نشأت می‌گرفت؟ 





هیچ کس چیزی نمی دانست. 

روزنامه «نیویورک تایمز» درباره این مرکها 
چنین نوشت: «یک موضوع بسیار اسرارآمیز که رد 
کردن ان از جانب شکاکین. بسیار اسان است با 
ترس و وحشت زیادی شروع به رسوخ در ميان 
محافل علمی کرد. همه چیز عجیب و باورنکردنی 


می نمو دا 
زنی در سرزمین اهرام 
قاهره - ۲۵ آوریل ۱۹۸۰ 


واکنش «اریکا بارون» در برابر دست نامحرمی 
که یک لحظه بدنش رالمس کرد کاملا طبیعی بود. 
درست مثل کسی که برق او را گرفته باشد. بی اختیار 
قامت خود را راست کرد. این مصرشناس امریکایی. 
تازه یک روز بود که وارد قاهره شده بود. او زن جوان 
و زیبا و خوش قامتی بود. با شور و شعف خاصی 
هتل «هیلتون» را ترک گفته بود تا در بازار قاهره به 
تماشای ویترین مفغازه‌های عتیقه‌فروشی بپردازد. 
پشت ویترین یکی از مغازه‌هاء یک کاسه برنجی 
کنده‌کاری شده توجه او را جلب کرد. به درون مغازه 
رفت. خم شد تا نگاه عمیقی به این ظرف برنجی 
بیندازد» و در همان هنگام» این دست نامحرم. بدنش 
پسر نوجوان مصری افتاد که در حدود ۱۵ سال داشت 
و با دندانهای زرد و جرم بسته اش وقیحانه به او 
لبخند می‌زد. ناگهان خون به چهره اش دوید. بی توجه 
انگشتان دست راستش را مشت کرد و در برایر 
نگاههای حریص جمعیتی که به تماشای او ایستاده 
نواخت. این ضربه کاری بود. مشت او که دست کمی 
و شگفت زده کرد. او که انتظار چنین واکنشی را از 
جانب این زن خارجی نداشت. عقب عقب رفت و بر 
روی میز مغازه ‏ که اجناس برنجی روی ان چیده 
شده بود ‏ افتاد. پایه‌های زهوار دررفته میز. براثر 
سنگینی بدن او تاب برداشت و اجناس برنجی از 
بالای ان به زمین فرو ريخت و به سنگفرش خیابان 
به یک سه پایه, قهوه و اب حمل می‌کرد. پایش در 
میان ظرف برنجی لغزید و به زمین سرنگون شد! 

«اریکا» به وحشت افتاد. درحالی که کیفش را 
چسبیده بود. یکه و تنها در بازار شلوغ قاهره» همان جا 
سر جایش ایستاد. هنوز باورش نمی‌شد که مجبور 
به کتک زدن کسی شده باشد! بدنش شروع به لرزیدن 
کرد. فکر می کرد جمعیت به سوی او حمله‌ور خواهد 
شد. اما صدای شلیک خنده در اطرافش اوج گرفت. 
می غلنید ند. خنده کنان دنبال اجناس خود رفت. 
پسرک از ميان خرده‌ریزها خود را کنار کشید و 
درحالی که دستش را به صورتش گذ اشته بود. 
زورکی لبخندی زد. 

صاحب مغازه به زبان عربی گفت: 

مهم نیست. اشکالی ندارد. 

سپس با خشمی دروغین. چکش خود را در هوا 
به چرخش درآورد و با دویدن به دنبال پسرک. او را 
از انجا دور کرد. انگاه درحالی که لیخند گرمی به 


«اریکا» تحویل می داد مشغول جمع کردن بقیه 
اجناس خود شد. 

«اریکا» به خود آمد. قلیش هنوز مثل گنجشک 
می‌زد. در اینجا حقیقتی برایش آشکار شد. دریافت 
که قبل از سفر به قاهره» می‌بایستی درباره جامعه 
امروزی مصر بیشتر مطالعه می‌کرد. او یک 
مص اا رن اتآ هة ی 
مربوط به تمدن باستانی مصر بود. نه زندگی امروزی 
مردم آن کشور! در نوشته‌های هیروگلیف, یعنی خط 
تصویری مصر باستان که او به خوبی می‌توانست 
آن رابخواند خد ی راجم به قاهره سال ۱۹۸۰ نوشته 
نشده بود!! از زمانی که وارد شهر شده بود. 
احساساتش از چند بایت جریحه‌دار شده بود. اول از 
همه, بوی مشمئزکننده‌ای بود مثل بوی گوسفند که 
در هر گوشه و کناری به مشام می‌رسید. مساله 
بعدی سروصدا بود. صدای مداوم بوق اتومبیل‌ها 
که با موسیقی عربی .که با صدای بلند و گوشخراشی 


مه 


بود. و بالاخره احساس کثافت و گرد و خاک و شن 
قرون وسطایی دربر گرفته بود و چشم‌انداز فقیرانه 
شهر را بدتر از انچه که بود نشان می داد. 
«اریکا» را درهم شکسته بود. لبخند مردانی که 
عرق چین بر سر و لباده بر تن داشتند. حکایت از 
هرزگی و احساسات شهوانی داشت. اینجا بدتر از شهر 
«رم» پایتخت ایتالیا بود. پسران کم‌سن و سالی که 
حتی سبیلشان سبز نشده بود دنبالش راه می‌افتادند. 
خنده سر می دادند و با زبانی که مخلوطی از انگلیسی 
و فرانسه و عربی بود. از او سو الاتی می کردند. قاهره 
برایش شهری بیگانه بود. بیش از انچه که انتظار 
یت رای کارا جک کی دعر هر 
نوشته شده بود که انگار با خط عربی تفاوت داشت! 
«اریکا» سرش را برگرداند و از روی شانه اش به 
«شارع الموسکی» و رودخانه نیل نگریست. تصمیم 
گرفت به بخش غربی شهر باز‌گردد. از اينکه به ميل 
وة باه ضر امه بود پشیمان بود. نامزدش 
«ریچارد هاروی» و حتی مادرش «جانیس» خیلی 
نکرد! دوباره برگشت و به قلب شهر قرون وسطایی 
نگریست. خیایان تنگ تر شده بود و فشار جمعیت 
بسیار زیاد بود. 
جلویش را گرفت و گفت: «کمک کنید» بعد به زیان 
انگلیسی گفت: (50۳00۱ ۲0۲ 5ا۳۵۳۵» (مداد برای 
مدرسه). «اریکا» از انگلیسی او که با وضوح و 
صراحت بیان شد تعجب کرد. به این دختربچه که 
موهایش در زیر پوششی از گرد و غبار خیابان پنهان 
شده بود نگریست. او پابرهنه بود و لباس ژند ۵ 
نارنجی رنگی به تن داشت. «اریکا» خم شد و به او 
دورتادور مژه‌های چشم دخترک. تعداد زیادی مس 
سبز رنگ گلخانه ای نشسته بود. دخترک هیچ 
کوششی برای دور کردن انها به حرج تھے داد. 
همانطور. بی انکه پلک بزند ایستاده بود و دستش را 
به طرف «اریکا» دراز کرده بود. 
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ادامه دارد 
شماره A7‏ 2 
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رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تا بگویم شما در زندگی 
جه خصوصیات اخلاقی. روحی و جسمی دارید. 


۲ برای مکاتبه با این صفحه لازم است:‎ ٩ 


رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های پارچه کاغذهای 
رنگی و يا با رنگ امیزی به وسیله مدادرنگی. گواش و یا هر 
رنگی که در دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملا سفید تهیه 
نموده و روی نامه خود بچسبانید و اولوبت‌های ۱ تا ۳ را در کنار 
جمله ادبی با ضرب‌المثئلی که به ذهنتان می‌رسد را در ادامه 


نامه بنویسید و برای من بفرستید. ۱ 

توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت ان 
دقت فرمایید پاسخها به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن 
در فواصل زمانی حداقل سه هفته‌ای می‌توانید نامه‌هایتان را 
دوباره تهیه. ارسال و مقایسه نمایید. در این موارد روی 
نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که نامه چندم شماست و فاصله زمانی 
ی 








ز اسایی دوست داشتن 


خانم (ف . الف) از تبریز با رنگهای 
۱. ابی اسمانی ۲. صورتی ۲ نارنجی و شعر: 
«دوست داشتن زبیاست. اما پایان این کار ناپبداست.» 
خانواده دوست. مهربان و صمیمی» > احساساتی و 
رقیق القلب. بسیار باهوش و دارای ا 
خوب. شوخ» پرانرژی و پرتحرک. سرزنده و کمی 
بازیکوش هستید. با اینکه خود را کم حرف و ساکت 
می‌دانید! کسانی که شما را می‌شناسند. از 
هم صحبتی و گانه گرم شما اظهار رضایت دارند! و 
در حضور شما احساس حوبی دارند. یعنی هر جا 
باشید شادی هم خواهد بود. 

از نظر جسمی مستعد بیماریهای خونی و 
بی نظمی کار تیروتید با غدد درون ریز هستند. 

از رنگهای زرد. نارنجی» قرمز. صورتی» سبز سبز, آبی 


ل#جوردی» بنفش مرآ مت اس اند کنید. 
سنگ‌های خوش یمن شما الماس و زبرجد است. 


از ادی از دام اد 


آقای صادق سامره از کرمانشاه با 
رنگهای ۱ سبز ۲ نارنجی ۲ نقره‌ای و شعر: 
«در جوانی ناله‌ها کردم کسی یادم نکرد 
در قفس جان دادم و صیاد آزادم نکرد.» 
آقای سامره شما خوش فکر و مبتکر. دوستدار 
مطالعه و تحقیق, بسیار باهوش و مستعد. مخصوصا 
در مورد رشته‌های ریاضی و فنی» کمی متظاهر و 


۳۲| علاقه‌مند به خودنمایی و رقابت هستید که اگر در 
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جهت مثبت و پیشرفت علمی از آن بهره بگیرید. شما 
را ارتقاء خواهد داد. وگرنه جز دردسر چیزی برایتان 
نخواهد داشت 

از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی هستید و 
ی ات ا وک 
متخصص گوارش مشورت کنید. 

از رنگهای زرد. نارنجی» صورتی, بنفش» سرمه ای 
و نیلی بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما 
یشم است. ۱ 

قدر روزهای جوانی را بدانید. مخصوصا همین 
روزها را که موقعیت‌های فراوانی برایتان به همراه 
خو‌اهند داشت 


آقای ناصر بلوچزهی از نیکشهر با رنگهای 
ات ۲ سبز ۲ زرد و شعر: 
«رشکسته بغض من در خلوت عشق 
۱ پر از تنهاییام اغوش تو کو؟» 
حوش قلب. موٌ من صادق. صمدمی؛ ساده دل ق 
ی الاک اھر اوش فکری تکوم کی خس نزن 
و زودرنج» کم حرف. با فکری روشن و حسابگر و اهل 
SN CI‏ 
حساسیت نشان کک و به همه عوامل موجود 
دی مت دنه پیشتر تاممل کنید و درست تصمیم 
بگیرید. 
ظاهرا در منطقه شما شیوع دارد و عده زیادی به ان 
مبتلا هستند. شاید علت ان اب اشامیدنی منطقه باشد. 
از رنگهای صورتی. بنفش» قرمز و لیمویی هم 
موفق باشید. 


< دراش فا 


آقای بهمن اربابی از نیکشهر با رنگهای 
١‏ ابی ۲ زرد ۳سبز و شعر: 
«دلم در اتش عشقت چه زیباست 
یمان اینجا که هنگام تماشاست.» 





اقای اربابی. شما خوش قلب و مهربان. بسیار 
باهوش و نکته‌سنج. علاقه‌مند به مطالعه و تحقیق. 
دارای قوه تخیل قوی و دوستدار نوشتن هستید. ولی 
تاکنون به صورت جدی این فکر را دنبال نکرده‌اید. 
توصیه می‌کنم با نوشتن داستانهای ساده و کوتاه 
شروع کنید و ذوق خود را بیازمایید. 

از نظر جسمی مسبعد بیماری گوارشی و 
بی‌نظمی کار غده تیروئید هستید. بهتر است با پزشک 
لاجوردی» سرمه ای و لیمویی بیشتر استفاده کنید. 

دلتان رابه وعده‌ها و پیشنهادات رویایی بعضی 
از دوستان خوش نکنید و با توکل به خدا راهی را 
درپیش بگیرید که اینده شما را تضمین نماید. 





رنگ است و به ترتیب تاریخ دریافت نامه از 
خواهم داد: 
وحید ۔ حسین -زهرا - محمد - فاطمه رجایی از کاشمر - 

محمدحسین یأقوتی مقدم از کاشمر-صدیقه سپاهی ترشیزی 
از کاشمر ‏ مارال برنوس از گلستان ‏ سمیرا موسوی از 
بندرانزلی -هیمن حسنی از مریوان -حسین احرام از کرج - 
نوشین ابوالکاشف نوری از تهران .فرزانه ابوالکاشف نوری 
از تهران .خانم (ر.ص) از قوچان -ندا ابوصالحی از نیشابور 
بنفشه جوکار بلوچی از شاهرود -زهرا زارع کمالی از مهریز 
-هدیه زینتی از تهران -(عايشه -م) از گمیشان .آزیتا زارع از 
مهریز .فرزانه و غلامحسین بادی از قم .محمدصادق کرمی 
از هرند -فانی از فارس -خانم (ف -ف) از مشهد -امیر ادیپ فر 
از تبریز.فاطمه زندی از تهران آقای (ح -ص) از تهران -سجاد 
فام احمدپور از تبریز-فریبا کریمی از تهران اش -قره‌سوفلو) 
ان مدو دشت سرن اشتاه مدنگ از تهران اسماء اسان 
از تهرانسر (دو نامه).سعیده رحم دل از تهران. 

















از: بهاره مهرنژاد 











تأثیر خوردن صبحانم در سلامت دندانها 

متأسفانه چند سالی است که عادت به خوردن صبحانه در نین ما ایرانی‌ها 
کمرنگ و حتی فراموش شده است به‌طوری که اگر نان بربری برشته. خامه و 
عسل تازه در اختیارمان بگذارند شاید به هوس بیفتیم و صبحانه مفصلی 
بخوریم ولی در غير این صورت بدون صرف صبحانه» منزل رابه مقصد مدرسه 
دانشگاه و محل کار ترک می‌گوییم. 








۳۳ به‌تازگی آمریکایی‌ها ثابت کرده‌اند 
که صبحانه در میان تمامی وعده‌های 
غذایی. اساسی بوده و نقش عمده‌ای در 
سلامت اعضای بدن ایفا می‌کند. 
نتایج تحقیقاتی که در دانشگاه آیوا 
و در روی ۰ کودک ۲ تا ۵ ساله 
انجام گرفت. نشان می‌دهد. کودکانی که 
صبح‌ ها بدون صرف صبحانه به 





مدرسه می‌روند. دو برابر بیشتر از دیگر 
همسالان خود که صبحانه می خورند. 
دچار پوسیدگی دندان می‌شوند. 
نتیجه گیری که از این تحقیق به 
دست آمد نشان می‌دهد. کودکانی که 





کمتر از پنج عدد میوه و سبزی مصرف 
کرده و بیشتر از تنقلات نظیر چیپس و 
پفک درمیان وعده‌های عل ان خود 
استفاده می کنند. سه برایر بیشتر در 
زدن صبح هنگام (قبل از صرف صبحانه) بیشتر از دیگر ساعات. میزان ابتلا به 
پوسیدگی را کاهش می‌دهد. زیرا در طول شب پلاک‌های میکروبی بر روی دندانها 
شود. 


شوهران کم درآمد با دقت بخوانند! 


همه می‌دانیم که خرید کردن. دو بخش نیازهای روزانه و نیازهای کسترده را 
شامل می‌شود. ما احتیاج داریم که برای تهیه مواد غذایی مورد نیاز نهار و شام 
میوه و دیگر اقلام مورد نیاز به بازار برویم ولی هر روز به کیف و کفش, لباس 
و لوازم آرایش جدید نیاز نداریم که بابت ان اغلب اوقات خود را در فروشگاه و 
اا سای ع ۱ 

La‏ عم کی يم ای فان 
وشن وبا استقانه داژن ی تسا مر‌هنته رک ا کفلن و ا خرف با 
نیست بدانید که همسر شما به نوعی افسردگی پنهان میتلاست. 

درحقیقت عادت خرید کردن معمولا پاسخی نسنت به خلق و خوی افسرده 
است. به همین علت تعداد قابل توجهی از خانم‌ها به خرید کردن و تعدادی دیگر به 
سپوی کین هو وف خردیفت ورین ا دوا تام هت وا لزق کار 
ناخوداگاه می‌خواهند خلق افسرده خود را بپوشانند. 

روان پزشکان معتقدند: فرد با این عمل» خوددرمانی می‌کند. با اينکه می داند 
به خرید آن کالا احتیاج ندارد ولی چون احساس مطلوبی از این عمل به دست 
می‌آورد. خود را به انجام آن مجبور می‌کند. ۱ 

بنابراین» قبل از اینکه دست به اقدامی غیرقابل جبران بزنید. به این مساله فکر 
کنید که عادت همسرتان به خرید کردن درواقع نوعی مقابله با افسردگی است و 
باید درمان شود و چه کسی بهتر از شما می‌تواند غبار افسردگی را از وی بزداید. 


راهی ساده برای درمان تب خال 


اغلب کسانی که تب خال می‌زنند. بیشتر از آنکه به فکر درد آن باشند. به فکر 
چاره‌ای مناسب برای ازبین بردن منظره بد آن می‌افتند. ما امیدواریم که شما 
هرگز دچار این بیماری نشوید ولی اگر تب خال زدید و از معاشرت با افراد به 
هراس افتادید. پیشنهاد می‌کنیم به توصیه‌های ما به دقت گوش دهید. 

۱برای تسکین درد از يخ استفاده کنید. 

۲ اگر کودکتان دچار تب خال شد. ناخنهایش را کوتاه کنید و دستهایش را 
تمیز نگهدارید و از رفتن او به محل بازی کودکان مانع شوید تا بدین وسیله از 
پخش میکروب‌ها جلوگیری شود. . _ 

۳۔ برای کمرنگ کردن ان از کرم ضدافتاب استفاده کنید. 

۴ در این ایام» از ظروف و حوله مشترک استفاده نکنید و از هرگونه تماس با 
ناحیه مورد ابتلا بپرهیزید. 

۵ تب خال یک بیماری ویروسی است. بنابراین اگر پزشکتان داروی 
ضدویروس تجویز کرد و در مراحل بعدی باز هم دچار تب خال شدید. از همان 
دآزی اسقاده کنن 

۶ هرگز خودسرانه» دارویی را برای رفع تب خال مصرف نکنید. 


نکات حیاتی در مصرف دارو 


همه مادر منازلمان, داروخانه خانگی داریم. متشکل از مجموعه‌ای از داروهایی 
که حتی تاریخ تولید و انقضای انها را نیز نمی‌دانیم. 

با توجه به گسترش بیماریهایی که در اثر مصرف نابجای داروها بروز 
می‌کند. بر ان شدیم تا در این شماره, نکاتی را پیرامون مصرف بهینه داروهاء به 

۱ از خوردن داروهایی 
که قیاا مقار“ اد 1 
مصرف شد هد ی هدور در 
خودداری کنید و حتماً دور 
پریرید. 

۳3 از خرد كرشن یا 
جسویدن قرصهای 
روکش دار اجتناب کنید. 
احیاناً اگر قرص‌های 
روکش دار دار ترک 
بودند. انها را دور بریزید. 

۲ در مصرف داروهای 
مایع به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها 
دارو که ون ار و ان ھا با قرو هیر رسد آستفاده کی ز نوا تاش دا مرا 





به اندازه کافی دقیق نیستند. 

۴ در مصرف قطره‌ها و پمادهای چشمی. گوش و بینی حداکثر دقت رابه 
خرج دهید. در ضمن از مصرف خودسرانه و طولانی مدت قطره‌های چشمی که 
حاوی ترکیبات کورتونی بوده و برای رفع التهاب چشم تجویز می‌شوند. دوری 

۵.شربت‌ها را قبل از مصرف. تکان دهید. داروهای مایع در اثر ماندن. دولایه 
و چندلایه می‌شوند و خاصیت خود را از دست می‌دهند. 

۶ شیشه شربت را در جای سرد نگذارید. زیرا ممکن است شکرک بیندد. 

۷ قبل از استفاده از قطره چشمی دست‌ها و چشم‌ها را خوب بشویید تا از 
ورود عفونت به داخل چشم جلوگیری شود. 

۸ قطره‌ها و پمادهایی را که مدت زیادی از مصرفشان گذشته و بی استفاده 
مانده‌اند. مصرف نکنید. 

٩‏ به‌طور کلی در مصرف قطره‌ها و پمادها دقت کنید. نوک قطره با پماد با 
مخاط بینی یا گوش تماس پیدا نکند. 

۰ نهایتاً تمامی داروها را به دور از حرارت. رطوبت و دسترس اطفال قرار 
دهید. یادتان نرود که مصرف خودسرانه داروها نه‌تنها شما را بهیود نمی بخشد. 
بلکه موجبات بروز انواع بیماریهای دیگر را فراهم می‌کند. 


A7 شماره‎ 

































اتتصلا پیش از حد متعادف بستی و 


و ۰ ۱ ۰ 

















قاف 

اجازه نشینان 

۱ ۲ 

صاحیان 

خانه در سطح 

جهان. تخمین 

خانه برنده جایز ه زده شلد هه 

: بنابراین 

یرس كاتا را مامد می کد که مار اتا 
O GE‏ که 
برای سال ۲۰۰۴ کرده است. جیمز کاتلر خود گفته سبک و 
ات که E‏ یکر افا کی به رال کے 
دوران حومه‌نشینی داشته باشد, زمانی که حاشیه‌ها . می‌توان آنها 
و حومه‌های شهرهای بزرگ به‌مراتب بیشتر از داخل رادر مدت کم 
ان جمعیت در خود جای می‌داده و زندگی‌هاهم وبه تعداد زیاد 
سالم تر و شاداب‌تر بوده است. از ویژگی‌های خانه تولید کرد. 
کون ی سات سای ات که جد کال اشوس 


ان را راه آینده در خانه‌سازی تلقی می‌کند. معضل مسکن در جهان بخصوص در کشورهای توسعه 
خانه در جهان و اينکه برای اولین بار در تاریخ شکل فزاینده‌ای رنج می‌برند. می‌باشد. علاوه‌بر«ازپیش 


جای سرد نمی شود 0 از نوع دیکر 
بسیاری از ما این تجربه را داشته‌ایم که با هزار زحمت هنون 0..0اهای معمولی نزد مردم کاملاً جا نیفتاده و مورد استفاده قرار نگرفته است که ناگهان 
سوت تر این اظ ر اح لنزهایی که اشنقه آبی را مورد استفاده قران می دهده گوته مساو بعش رفته تر 
از 0.۷.2 را وارد بازار کرده است. گفته می‌شود که کیفیت تصویر و صدا در این طراحی تازه به‌گونه‌ای 
است که ۵.۷.٥‏ های قدیمی را خجل می کند و اگر از نقطه نظر قیمت این دو گونه را با یکدیگر مقایسه کنیم 
باید هم 0.۷.2 قدیمی خجلت زده شود. چرا که بهترین انواع ان حداکثر دویست تا سیصد 


ساخته بودن») خانه جیمر کاتل برجستگی‌ها و 
ویژگی‌های دیگری نیز دارد. او به تعداد فراوان پنجره‌ها 
اعتقاد دارد که نور رابه قدر کافی به داخل خانه می‌رساند. 


یک فنجان چای برای خود دست و پا کرده‌ايم و بعد کاری و 
یا امری پیش می‌اید و برای چند دقیقه نوشیدن ان رابه 
تعویق می‌اندازیم و هنگامی که سرانجام با اشتیاق به سراغ 
چای می‌رویم با یک فنجان چای سرد مواجه می‌شویم! اما 
خبر خوب این است که طراحان در ۱-8-8 که تخصص در 
وسایل چای و قهوه دارند. به تولید یک نعلبکی یا زیردستی 
با قابلیت گرم شدن موفق شده‌اند که معضل سرد شدن چای 
ودرا کل ف کی ا کی ک در ویر ما ده 
می‌کنید. این وسیله گرم‌کن دارای یک سیم ارتباط برقی 
است که حدود یک متر درازا دارد و می‌توان آن راروی میز 
ی اه وی و 
خاموش است و مصرف برق آن هم بسیار ناچیز بوده و به 
کمک یک ترانس که در انتهای سیم رابط برقی قرار دارد. 
دریافت می شود. اندازه این وسیله هم به ميزان اندازه 

استاند ارد است که لیوانها 
یا فنجان چای و حتی 
لیوانهای دسته‌دار به 
ها انذاژه ساخقه 
می شوند (حداکثر ۲۳۰ 
اونس). از ویژگیهای این 
اله قانلیت. استفاده 
برای همه نوع موادی 
اه هکت ا 


دلار قیمت دارد. درحالی که مدل اشعه آبی هم اکنون به قیمت سه هزار دلار به فروش 

می‌رسد و حتی در برخی از کشورها هنوز مجوز بازار شدن را نیافته است. به غیر از کیفیت 

۳ تصویر و صداء 0.۷.0 جدید و 

از قدرت حافظه بی نظیری 

برخوردار است و می تواند 

تا ۲۲ جی‌بی رادر خود انبار 
کند. (تصویر) 





کو شی بر ای عصر نضا ھک e‏ 
۱ , راحسبه با درد د دمی . سونوریکس 
دیده شده در تصویر را بر گوش خود بگذارید. 


چهارصد دلار به بازار عرضه کرده است. 
شبیه به یکی از شخصیت‌های سریال پیشتازان 
فضا شوید. اما از این امر که بگذریم. این گوشی 
ساخته شده توسط سونوریکس به‌واقع به عصر 
فضا تعلق دارد. این گوشی همه‌کاره را حتی 
می‌توانید در ارتباط با تلفن موبایل مورد استفاده 














ی سفالی» ملامین و 
هرگونه ماده دیگری 
که معمولاً لیوانها و فنجانها از آنها 
ساخته می‌شوند در تماس با این وسیله گرمکن دچار 
خسارت نمی‌شوند. این وسیله البته بدون لیوان از طرف 8- 

5ا به قیمت ۲۵ دلار در بازار به فروش می رسد. 


سار ۳۱۸۷ 


قرار دهید. چه هنگام دریافت و چه در صورت 


ساخته شد ه است.» ۳ ۲ ۳ 

۳ مارو کیره ارک اسان کر ان کش 
alo‏ طف 

پلاستیک فشردم | به‌گار رفته این است که بدون سیم رایط و قور 


با حفظ فاصله نسبتاً نزدیک با هر وسیله‌ای که 
تولید صدا می‌کند. می توانید از این گوشی استفاده 
کنید. کأمپیوتر سی‌دی, ام.پی.۳. تلویزیون» رادیو. 
ضبط و هر وسیله صوتی دیگر. بدون سیم رابط 
قادر است تا صدا را از طریق گوشی مذکور به 
گوشهای شما انتقال دهد. علاوه بر آن گوشی از 
یک جفت کوسن چرمی و بسیار نرم برخوردار 














« اکر تبلیغات به صورت کسترده باشد قطعا 
اسپانسرها هم زیاد می‌شوند و با زياد شدن 
بازمی‌کردد. چون الان رانندگان بسیار خوبی سراغ 
داریم که به دلیل نداشتن امکانات مالی موفق 
نمی‌شوند و تعدادی افراد مبتدی با ماشین‌های فول 
تقویت مقامهای خوبی به دست می‌اورند و اینها هم 
از مزایای پول است. در مورد کم بودن تبلیغات هم 
باید گفت که متاسفانه در گذشته انچنان بهایی به 
این ورزش داده نمی شد اما خوشبختانه با تغییر 
مدیریت فدراسیون تحولات خوبی به‌وجود آمده 
امیدواریم هرچه زودتر در زمینه جذب اسپانسر به 
ننیجه برسیم. 
دارند به محض دور گرفتن به نقطه پایانی می‌رسند 


کمک دید 


ترس و 
زمستان گذشته در آن برف 
و کولاک بی‌سابقه در بزرگراه 
نیایش مسیر غرب به شرق 
د کال رانندگی بودم که یک 
سمند مشکی درحالی که با 
سرعت خیلی زیاد درحال حرکت 
مارپیچ بود. از کنارم رد شد و 
من با خودم گفتم: این بنده خدا 
پرونده اش ذد ست عزرائیل ات 
و خودش خبر ندارد. 
هنوز حرفم تمام نشده بود که با یک رنو و درپی 
ان با چند ماشین دیگر برخورد کرد. من هم بلافاصله 
جلوی انها توقف کردم و جلو رفتم تا با او صحبت 
دلیل چهره اش کاملا در خاطرم ماند و امروز در 
قسمت تماشاچیان روی همان نرده‌های زنگ زده که 
حرفش را زدم کنار او نشستم و اولین سو الم را 
اینطور پرسیدم: 





و مشکل بزرگ دیکر اینکه لاستیک‌هایی که به عنوان 
محافظ دور پیست است از سیمان پرشده و اگر یکی 
از ماشین‌ها به آنها برخورد کند کارش به قبرستان 
E‏ 

> فاصله میان ما و استاندارد جبهانی چقدر است؟ 

2 ۸ چند سال نوری و فقط با تبلیغات و جذب 
او و را کر 

> چطور می‌شود جوانان را به اینجا آورد تا در 
بزرگراهها با حرکت مارپیچ مزاحمتی برای دیگران 
درست نکنند؟ 

وص ری ات را بل ی ار 
مخصوص هم ندارند. 

در حین صحبت با مهدی درمیان تماشاچیان 


که تازه از راه رسیده‌اند یک چهره آشنا می‌بینم. جالب 
است وقتی می‌گویند دنیا کوچک است و آدم به آدم 





2 چه مدت است به اینجا می‌آیید و چطور به 
او رای ار سس ۱ 

2 > چهار سال و از آنجا که منهم هیجان را 
دوست دارم سروکارم به اینجا کشیده شد. 

»عضو هم هستید؟ 

© 2 نخیر. چون هزینه خیلی زیاد است. 

> خوب می‌توانی مثل خیلی‌ها در بزرگراهی و در 
مسیر منزل یا محل کار تمرین کنی! 

2 ۸ (و این بنده خدا بدون اینکه مرا بشناسد 
می‌گوید:) کسانی که در خیابان این کارها را می‌کنند 
يا عقده‌ای هستند يا تازه به دوران رسیده من شاید 
سرعت بروم اما لایی نمی‌کشم. 

2 به نظر شما چطور می شود کسانی که در خیابانها 
لابی می‌کشند را به اینجا آورد؟ 

E TS 
آنطرفتر نشسته» جواب می دهد که: خیلی ساده کافی‎ 
است به جای این همه تبلیغات سیاسی به این ورزش‎ 


در کشور المان با حقوق روز کارمندی می شود بهترین کلاه 


ایمنی را تهیه کرد اما اینجا باید با حقوق یک ماه ان را خرید 





زمان بروز حادثه تهیه شده است 
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E EO 
والیبال و بسکتبال هم طرفدار زیادی نداشت و‎ 
CT ها‎ 
امکانات دادند. این دو ورزش هم تا قهرمانی جهان‎ 
ترقی کرد.‎ 
نکشیده(!) اینطور جواب می دهد که به نظر من اگر‎ 
یک توپ داخل پیست بیندازند و اتومبیل‌ها به هم گل‎ 
بزنند همه چیز درست می‌شود. چون خیلی زود برای‎ 
انها مربی خارجی می‌آورند. برنامه تلویزیونی‎ 
۲ درست می‌کنند و بعد هم تمام رانندگان درچه ۲ و‎ 
خیابان گزکن می‌آیند و می‌شوند آقای گل مسابقات‎ 
و کسی هم در خیابان لایی نمی‌کشد.‎ 

> اقاسعید اتومبیل شما از چه نوعی است؟ 
است که از همه چبز خبر داشته باشد! 

^ 2 بعد از کلی سوال و جواب که اسمش را از 
مشکی!! 

^ آيا تا به‌حال در برف و کولاک در بزرگراه نیایش 
به دلیل لایی کشیدن تصادف هم کردی؟ 

© © آقاسعید با شنیدن این سوال به کلی جا 
می‌خورد و می‌گوید: حالا یادم امد» ان روز شما در 
صحنه تصادف دو‌دند. 

2 بله. بودم و چند فحش آبدار هم نثارم شد. 

که آقاسعید با خنده می‌گوید: حالا یادم آمد. 
به خاطر بی‌ادبی ان روز معذرت می‌خواهم. اما ان 
روز تصادف من به دلیل لایی کشیدن نبود. اعصابم 
به هم ريخته بود و سرعت می‌رفتم. 

> در حوابش گفتم: مهم نیست. اما تاحایی که من 
یادم هست و ماجرا را از اول دیدم شما به طرز عجیبی 
به قول خودتان لایی می‌ کشیدید و حتی نظریه 
کارشناسی هم همین بود. حالا گذشته از این حرفها 
هنوز هم معتقد هستید هر کسی اعصاب به هم 
ربخته دارد باید لایی بکشد با لایی کشیدن مخصوص 
عقده‌ای هاست؟ 
حرفهای ان روز صورتم را بوسید و گفت: داداش 
بی‌خیال. من هم نهایتا بنا به درخواست او بی‌خیال 


بی‌خیال ادامه گزارش نمی شوم. 
E‏ 
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دای شکوفایی استعد 


الا دیا 


1 


ډه قرن طود با دمام وود ذ 


+ ۰ 
دی کی 





«مار بات» چیست؟ 


تصویر باید قاعدتاً بتواند تعجب و کنجکاوی شما را پاسخگو باشد. ابتدا نام را 
توضیح می‌دهیم که ماربات برگرفته شده از دو کلمه مار و ریات می‌باشد و به 
شتا رما انس که ع فاد است اعمال و خر کات نک مان وا تقلت کف خن 
دانشجوی هوشمند در دانشگاه میشیگان. موفق به طراحی و ساخت این ربات 
خزنده شده‌اند. این ربات دوازده کیلوگرمی تقریباً به تمامی از تراک‌های کاترپیلار 
ساخته شده که به آن انعطافی مثال زدنی بخشیده‌اند.اين وسیله که با انرژی برق 


یا باتری قادر به حرکت می‌شود. دقیقاً مانند یک مار می‌تواند از هرگونه مانع یا 
چاله و چاه و امثال آن عبور کند و آن را توقفی نیست! طراحان ماربات (80200000) 
اعتقاد دارند که از اینگونه انعطاف و قدرت حرکت می‌توان مصارف صنعتی و 
نظامی به دست آورد. هم اکنون پنتاگون با استفاده از طراحی ماربات. سفارش 
طراحی و تولید نوعی تانک ارتش را داده است که با عبور از موانم بتواند سنگر 
دشمنان را درهم شکند. 


اھ 5 


۰ 
۷۹ 





نود 


تصویری را که مشاهده می کنذید توسط تصویربردار موقع شناس در 
منطقه سامبورو واقع در کنیا از کشورهای افریقای سياه برداشته شده و 
یکی از موارد نادری راکه زرافه ای درحال لکدپرانی می‌باشد. نشان می دشد. 
گفته می‌شود که زرافه‌ها به غير از موارد بسیار حساس از لکد خود استفاده 
نمی‌کنند. در تصویر این مورد حساس را مشاهده می‌کنید چرا که دو زرافه 
نر برای جلب توجه یک ماده با یکدیگر رقابت می‌کنند. اما از عشق و عاشقی 
گذشته. زرافه دارای سم و انگشتان بسیار قدرتمندی تن و در هنگامی که 
شیر یا یوزپلنگ به آنها حمله می‌کند. با یک ضربه لگد خود. غالبا مهاجم را 
که ها یسک ای که اه رات حور 
کار باشد که قادر به دفاع کردن از خود نباشد. درمیان سم داران» زرافه دارای 
خطرناک‌ترین و قدرتمندترین لگد می‌باشد. 


۰ 


2 
2 


یف 





رت دج دی هي شود 


در رقایت با زاینی ها (۸-۳۵۰-ا-8)» سقف متحرک آن است که به دو صورت تمام متحرک و نیمه متحرک 
۳ ۳ عرضه شده است. در یک مورد که هنوز مرسدس در برابر ساخته‌های ژاپنی کم 
مرسدس بنز به طراحی هرگونه اتومبیلی که دست بزند. مثل هميشه سعی می‌آورد. همانا مصرف سوخت می‌باشد که داخل شهر هشت کیلومتر و در بزرگراه 
نوا ن اه ال خاتوادکی با سرت بان ان قت اکا یت رده کاو در ارام هن اتن ین کے ہی کر کرت اکن تراھم ھت هارا 
مصرف گازوئیل یا مصرف بنزین» همه و همه در برهه‌ای از زمان توسط طراحان مقایسه کنیم. مرسدس (5-1-۸-۳۵۰) با سقف متحرک و با قیمت چهل و پنج هزار 
در مرسدس بنز صورت واقعیت به‌خود گرفته است. این بار هم مرسدس بنز به دلار با تویوتء مزدا و هوندا به رقابتی سخت خواهد پرداخت. (تصویر) 
تولید اتومبیل اسپورتی اقدام کرده است تا بتواند از نقطه نظر کیفیت و قیمت با 
خودروهای ژاپنی به رقابتی تنگاتنگ دست بزند. همه به‌خوبی آگاهیم که در 
بازار اتومبیل‌های چهار و شش سیلندر. رقابت با ژاپنی‌ها 
کاری بس مشکل و شاید هم غیرممکن باشد. اما مرسدس با 
تولید مدل تازه و اسپورت خود موسوم به «اس ال - کی ۰ 
۰ (5-1-6-۳۵۰) چنین قصدی کرده است. این مدل .. 
موتوری به ظرفیت ۳/۶ لیتر دارد و با قدرتی معادل ۲۶۸ قوه 3 n‏ 
اسب بخار. ظرفیت و قدرتی به‌مراتب بالاتر از دیگر "5 ۱ 
خودروهای شش سیلندر. نشان داده است. (۳۵۰--8-1) 
مانند سایر تولیدات از کارخانه‌های بنز به شکل ظاهری نیز 
توجه فراوان کرده است. بخصوص چرم روکش صندلی‌ها 
و رنگ متالیک به روی بدنه اتومبیل و همچنین داشبورد که 
تمام فلزی و آنهم به رنگ متالیک است. از مهمترین ویژگی‌های 
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ن ار تسا ام ادر انوا 
کفنی کشت یر اا ای ےد ها 
۹ک معان سای هرمت اران ان اقا 
شد و به دستور مظفرالدین شاه قاجار. که به اروپا 
سفر کرده و نخستین بار سینمارامی دید یک دستگاه 
«سینموتوگراف» از نوع «گومون» را از شهر استانلر 
بلژیک خریداری کرد و در جشن گل همان شهر به 
عنوان نخستین رژیسور (کارگردان) ایرانی» پشت 
دوربین فیلمبرداری قرار گرفت و از مراسم «عید گل» 
بلژیک فیلم گرفت. وی پس از انکه سوغاتی 
شگفت انگیز سفر فرنگستان رابه تهران آورد. چندین 
بار مراسم عید گل را به نمایش گذاشت و شاه و 
دیگر درباریان مقرب. آنچه را که باور نمی کردند 
دید ند! 

سینما در همان روزهای آغازین خود در 
ایران. در دربار محصور ماند و علی‌رغم انکه 
در کشورهای اروپایی برای توده مردم اختراع 
شده بود. مردم ایران از دیدن و گاهی از شنیدن 
نوو و ا که ۳ 
درباری آشنا به هنر نخستین قدم را در مردمی 
ساختن سینما برداشت و ان رابه ميان مردم 
نوفیآ سدات ای ۳ 
دات که تا کیت احا رد شاه تاکان سالات را 
در خیابان چراغ گاز تهران باز کرد و فیلم‌های 
کوتاه را به نمایش عمومی گذاشت 

ناشناخته بودن هنر سینماء که از پدیده‌های 
اعاب ا کن به ار مس رفت فك نع هاف 
نے کان ک اهت ١١‏ اقد ام میرو] ابرافنه‌خان 
در ابتدا با مخالفت هایی روبرو شد و راه به جایی 
نبرد. حتی برخی با شک و تردید به آن نگاه می‌کردند 
و برخی هم آن را شیطانی می‌خواندند. 

به هر ترتیب نخستین تلاش برای مردمی ساختن 
سینمادر ایران نتیجه‌ای نبخشید و شاه دستور داد سالن 
سینمای صحاف باشی را تعطیل کردند و به روایتی 
اموال صحاف باشی نیز به مصادره رفت و خانواده‌اش 
تاره تک دران ا ر بایان کار توه ناک 
تکاس کهمص ها مه نوتاه O‏ تست 
وس کی قفا و اها اسان کیسضهای زاب 
داد. چیزی نگذشت 
و رقابت آن دو در تهران بالا گرفت که سرانجام تلاش 
مردم ایران برای مشروطه‌خواهی» بر امور دیگر از جمله 
ا سا و وا در اوا وه 


ت که آقایف ارمنی هم وارد میدان شد 


قدرت در دستان رضا خان 

با افتادن قدرت در دستان رضاخان سردار سپه 
سینما نیز رواج نسبی یافت. در چند خیابان تهران. 
سالنهای متعددی برای نمایش فیلم شروع به کار کردند. 
«گراند سینما» نخستین انها بود که در ۱۳۰۳ شمسی 
توسط علی وکیلی از آشنایان علی آکبر داور افتتاح گردید. 
این تنها و نخستین سالنی بود که محل جداگانه‌ای را 
برای بانوان در آن درنظر گرفته شد و امکان استفاده از 
تولیدات سینمایی را برای زنان تهران فراهم ساخت. 

رفته رفته بازار سینما در ایران به ویژه در تهران 
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رونق گرفت و توجه عمومی را به خود جلب کرد. اما 
آنچه بیشتر از همه قابل توجه است. رویکرد فزاینده 
کمپانی‌ها و فیلم‌سازان کشورهای خارجی انست که 
راه ورود و تسلط راهموار دیده؛ اینده روشنی رابرای 
گسترش فعالیت‌های خود در ایران ترسیم می‌کردند. 
هرچه زمان پیش می‌رفت. توجه فیلم‌سازان خارجی 
به ایران و بازاری که می‌توانستند در خاورمیانه 
دراختیار داشته باشند دوچندان می شد. 

از سوی دیگر, افزایش تعداد فیلم‌هایی که به هر 
دلیلی. رضایت حکومت ایران را براورده نمی‌ساخت. 
دربار و دولت را برآن می‌داشت که برای کنترل امور 
ساخت و تولید و نمایش فیلم چاره‌ای بیند یشند. 
بنایراین در تیر ۱۳۰۹ وزارت داخله «نظامنامه 
برداشتن فیلم و نمایش سینما» را در دو فصل و 
مجموعاً با ۲۵ ماده به تصویب رساند. که طی آن 
محدودیت هایی برای تولید فیلم درنظر گرفته شده 
بود. از جمله اینکه در ماده نخست آن آمده بود: «احدی 
بدون اجازه کتبی تشکیلات کل نظمیه مملکتی حق 
0 ت در هیچ نقطه از مملکت به برداشتن 
یلم سینما مبادرت نماید.» مواد دیگر نیز تا حدودی 
بر همین اصل تأکید داشت 





دولت در سال ۱۳۱۳ شمسی هم محدودیت‌هایی 
چهار سال بعد آیین نامه‌ای را در ۱۱ ماده تنظیم و 
تصویب نمود که بیش از پیش اداره کل نظمیه 
(شهربانی) را مجاز می داشت فیلم‌های سینمایی را 
بازرسی کند. ماده آخر آن تأکید می کرد که: «بعد از 
ار ین اه وه اس و سل 
اداره کل شهربانی شود که پس از بازرسی پروانه لازم 
صادر گردد و هیچ فیلمی [به استثنای فیلم‌های 
خانوادگی] که در کشور شاهنشاهی برداشته می‌شود 
بدون اجازه شهربانی نباید از مرز خارج شود.» 

انچه در همه مواد نظامنامه‌ها و ایین نامه‌ها 
تصریح شده بود. این بود که عملا سینما را دراختیار 
صاحیان قدرت قرار داده» احاطه حکومت بر سینما را 
چند برابر می‌کرد و پایه‌های سانسور بر سینما را 
محکم می‌ساخت. البته این درحالی بود که دو سال 
قبل از تصویب ایین نامه ۱۳۱۷ شمسی سینمای ایران 
به فرو رفته بود و هرچه زمان کک 
خواب ان سنگین تر و عمیق‌تر می‌شد. به‌طوری که 
بعد از گذشت چند سال,. هیچ گونه فعالیت قابل توجهی 
در زمینه سینما و فیلم سازی انجام نگرفت. جز معدود 
کاردا که نان مان ما خر وتباشافی: 
آخرین نفس‌های خود را می‌کشد. 

در چنین زمانی عامل دیگری خود را نشان داد که 
به‌رغم دخالت نداشتن ابران ِ امه رن اوضاع 
اون را تس تا تیوه ا ر ی و 
بر عموم فخالیت‌ه از جمله سنیتما سایه منگین افکند 

جنگ جهانی دوم در ۱۹۳۹ میلادی (۱۳۱۸ ش) در 
اروپا شروع شد و همانند تجربه پیشین (۱۹۱۲ میلادی 








/ شمسی) اعلانیه بی‌طرفی دولت ایران نادیده 
گرفته شد و آثار سنگینی را در زمینه‌های مختلف 
سیاسی, اقتصادی» علمی, فرهنگی و هنری برجای 
کات جک یات در ای ای یران ایر 
همه‌جانبه‌ای گذاشت و همزمان نیز علل و عوامل دیگری 
به‌وجود آمد که باعث شد این آخرین نفس‌های سینمای 
ایران به تندی سپری شود و فعالیت‌های سینمایی در 
ایران, تنها به وارد کردن فیلم‌های خارجی و اکران آنها 
در سینماهای تهران و دیگر شهرهاء چه به صورت ثابت 
و چه به صورت سیار. منحصر و محدود شود. این 
انحصار به حدی بود که چند سالی گزارشگران 
ا ام کرو توی اها 
سینمایی ایران به همین یک عبارت بسنده می‌کردند 
«هیچ فیلمی در ایران تولید نمی‌شود.» 

همزمان با رکود سینمای ایران در ۱۳۱۵ شمسی 
و چند سالی بعد از آن. با شروع جنگ جهانی» بازار 
ورود فیلم‌های خارجی به ایران رونق گرفت و برای 
هرچه بیشتر وارد ساختن فیلم. تلاش و رقابت‌های 
ماع انام هن 

بی‌تردید در چنین اوضاعی فیلم‌های تولیدشده 
در داخل و نمایش آنها در درجه‌های بعد قرار می‌گرفت 
و رقابت در سینمای داخلی. جای خود را به 
مسابقه‌ای داده بود که هر کس تلاش می کرد از 
راههای مختلف بیشترین و وسیع‌ترین سهم را در 
وارد کردن فیلم خارجی نصیب خود کند. در این 
میان انحصارطلبی در خرید و فروش فیلم‌های 
وارداتی هم رشد کرد و برخی به این فکر افتادند که 
چنین امتیازی رابه دست اورند. از جمله سال ۱۳۱۷ 
شمسی که ورود فیلم‌های خارجی رو به افزایش 
گذ اشته بود. شهرداری تهران م ا ان ان ارخ امور 
شهرداری‌ های وزارت داخله به طور محرمانه 
درخواست کرد که حق انحصاری ورود فیلم‌های 
سینمایی در کشور به اداره شهرداری واگذار گردد. 


سینمای ایران در خواب عمیق 


هرچند وزارت داخله با چنین درخواستی 
وات که اما ہے درا از تلان نازخ ور مه 
اهمیتی پی برد که بازار سینمای ایران برای نمایش 
فیلم های خارجی پیدا کرده بود. 

این درحالی بود که کمپانی‌های تولید کننده فیلم 
خارجی, روزبه‌روز فعالیت خود را در ایران گسترش 
داده» به روشهای مختلف به دنبال در دست گرفتن 
بازار سینمای ايران بودند. آنها به خوبی فهمیده بودند 
که خواب سینمای ایران. چندین سال طول خواهد 
کشید. بنابراین زمینه مناسبی را برای فعالیت بیشتر و 
انحصار بسته‌تری, پیش رو می‌دیدند. انها روزبه‌روز 
توجه خود را به ایران بیشتر معطوف ساخته, فیلم‌های 
تبلیغاتی و غیره را روانه بازار ایران کردند. 

شرح فعالیت همه کمپانی‌هاو فیلم‌سازان ارس 
و ار ما کی رین اس ابا تیش ن تعاس و 
رقابت را در این عرصه دو کر آلمان و ایالات 
موه امریکاه اه الک کیان هام ایر گا در 
ا اا5 مى کر را هاف امار رنه 
و با گسترش فعالیت‌های خود. به این فکر افتادند که 
نمایندگانی را در ایران بگمارند تا از این طریق در وارد 
کردن فیلم و تسلط بیشتر در عرصه سینمایی ایران. 
توفیق بیشتری پیدا کنند. 

با گذشت ت زمان. کمپانی‌های ایر به این دف 
دنست بدا کر دنو مها درو ارت کزدن و نمایشن 
فیلم‌های خود. فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کردند. 

اسنادی در دست است که از فعالیت کمپانی‌های 
امریکایی در ایران, در دهه‌های ۱۳۳۰۸۵۰ شمسی سخن 
گفته و چگونگی آن را تشریح می‌کند. 





بیجار ه خرس ها 


چند خرس در باغ وحش کشور لهستان زنی را 
تکه تکه کرده و خوردند. 

بنا به این گزارش, زن ۴۰ ساله‌ای که برای 
تماشای قفس نگهداری خرس‌ها به آنجا رفته بود 
قفس خرسها نزدیک شود و در ان هنگام یکی از 
خرسها با ایستادن و نزدیک شدن به خانم جوان, با 
یکی از دستهایش چنگی به سرش زد و او رابه داخل 

در این حین با سروصدای تماشاگران باغ 
وحش ماموران به خرسها حمله کردند. اما 
متأسفانه دیر شده بود. چرا که پنج خرس زن جوان 
۱ 


انگلیسی بی فبرت مجاز ات می شود 
یک مرد ۲٩‏ ساله انگلیسی به نام «ریچارد 


گریمر» با خوراندن قرص اکستازی به همسر 
جوانش به نام «ریکا» ۲۲ ساله. باعث مرگ وی 


تبث . 


براساس این گزارش؛ «گریمر» چندین بار 
همسرش را به خوراندن قرص‌های اکستازی 
ترغیب کرده بود. چرا که به او می‌گفت دوست 
ندارم همسرم را در جشن‌ها درحالت عادی ببینم! 
تا انکه بعد از ده ماه همسرم به این قرصها معتاد 

روز حادثه هم «ریکا» سه قرص اکستازی 
مصرف کرده بود و شوهرش وقتی وارد خانه اش 
بود می‌بیند. پس فورا او را به بیمارستان انتقال 
می‌دهد. اما دیگر دیر شده بود و او براثر مصرف 
زیاد فرصها سکته قلبی می‌کند و جان می‌سپارد. 

در همین حال مادر «ریکا» که دامادش را 
می‌کند و از دادگاه خواستار مجازات او می‌گردد. 





مرد زورهو لو رفت 

مرد میانسالی به خاطر آزار و اذیت یک دختر 
دانشجو به اعدام محکوم شد. 

چندی پیش یک دختر دانشجو به اداره آگاهی 
تهران آمد و گفت؛ مردی به نام حمید با فریب و نیرنگ 
به من تعرض کرده و حالا هم دست از مزاحمت 
برنمی‌دارد و چون خودکشی را گناه می‌دانم به شما 
پناه اورده‌ام. دختر دانشجو درباره اشنایی کول با 
می‌کرد پس از چندین مرتبه مزاحمت خیابانی با من 
طرح دوستی ریخت. من هم از ترس تهدیدهای او به 
ظاهر قبول کردم چون از سر راه قرار کرفتن‌های او 
حسته شده بود م» اما او گفت که یکی از چهره‌های 
بیاورد. او حتی با یک کارت شناسایی جعلی چندین 
مرتبه مرا تهدید به مرگ کرد. تا اینکه یک روز ساعت 
۱۶ وقنی از دانشگاه بیرون آمدم حمید مرا به زور و 
تهدید اسلحه سوار اتومبپلش کرد و به خانه‌ایی در 
منطقه آریاشهر تهران برد. او در آنجا به من تجاوز 
کرد و بعد از چند ساعت مرا که از نظر روحی و جسمی 
وضعیت مناسبی نداشتم به خانه‌مان رساند. 

البته بعد از این حادثه به خاطر حفظ آبرو و ترس از 
پدرم هیچ چیز به خانواده‌ام نگفتم و این راز شوم را 
برمی‌دارد. اما مزاحمت‌هایش همچنان ادامه داشت و 
ترس هر کاری که می‌خواهد برایش انجام بدهم کار 
به جایی رسیده بود که حمید از من خواست که 
تحمل نبود به همین خاطر به اداره اگاهی آمده‌ام تا خود 


و خانواده‌ام را از چنگ اين مرد نجات دهم. 
E TOT‏ 
مدت کوتاهی موفق شدند این مرد را در خانه اش 
در فردیس کرج دستگیر کنند. وی در بازجویی, تمام 
صحبت‌های دختر دانشجو را تأیید کرد و گفت: نام 
اصلی من پرویز است و در کارخانه قند ورامین 
کار می‌کنم و دارای چهار فرزند هستم و همسرم 
براثر بیماری دیابت فوت کرده است و این موضوع 

اثر بدی در روحیه‌ام گذ اشت. 

در پایان محاکمه. این مرد به اتهام تجاوز به 
عنف محکوم به اعدام شد و حکم صادره رابه دیوان 
عالی کشور فرستادند. بنابراین گزارش, بخش دیگر 
پرونده این مرد در رابطه به اتهام ایجاد مزاحمت و 
غیره برای دختر جوان در دادگاه بعثت رسیدگی 


سای که رز دم دار ند. بخو اننه 


یک پسربچه ۱۰ ساله در ایتالیا که مجبورش کرده 
بودند رژیم بگیرد. در خارج از خانه غذاهای سک و 
گاهاً غذاهای مانده در زباله‌ها را می‌خورد. 

بنا به این گزارش؛ بعد از مدتی خانواده این پسر 
متوجه شدند که پسرشان با اينکه رژیم است. لاغر 
نشده, بلکه چاقتر هم شده است و پس از بررسی و 
تحقیق دریافتند که فرزندشان در بیرون از خانه برای 
اک وا سا ها ها را 


هفته گذشته چند جوان شرور با اتومبیل پراید 
قصد ربودن زن جوانی در منطقه هفت حوض تهران 
را داشتند که با سروصدای زن و کمک به موقع مردم 
پا به فرار گذاشتند. 

این زن جوان با مراجعه به شعبه پنجم دادیاری 
خواهرم به میدان هفت حوض در نارمک تهران 
رفتیم و بعد از خرید و خداحافظی از خواهرم از او جدا 
شدم و به سمت خانه‌ام حرکت کردم و در مسیر 
رفتن به خانه باید از داخل یک پارک کوچکی رد 
می‌شدم که کمی خلوت بود. ناگهان مرد جوانی از پشت 
درخت بیرون پرید و با یک دستش دهان و با دست 
دبگر کردن مرا رفت و همچنان فشار می‌داد. او انقدر 
دهان و کردنم رافشرد که من از حال رفتم و نیمه جان 
نقش زمین شدم. بعد کشان کشان مرا به طرف یک 
ماشین پراید برد که چند نفر دیگر هم داخل ان نشسته 
بودند. وقتی داشتند به زور مرا سوار پراید می‌کردند 
چند نفر مردم از دور متوجه ماشین پراید شدند و همین 


جان می کرده است. پدر این بچه در رسانه‌های 
را یربک نک یی لب 
با نشان دادن تصاویر پسربچه و غذاهایی که 
مصرف می کرد. گفت؛ مدتی نگذشت که متوجه 
شدم سگهایم لاغر شدند و برعکس آن, فرزندم که 
در رژیم است. چاقتر شده است! 

گفتنی است این خانواده بارها به دکتر گفته 
بودند که رژیم او را تعدیل کند. 


که به طرف ماشین حرکت کردند من قوت قلب گرفتم 
وبا انهامبارزه کردم ومتجاوزان باسر وصورت زخمی 
ی را ی را 
کردیم. بدین ترتیب دادیار بعد از شکایت این زن و 
صحیت هایش دستور داد تا پراید موردنظر را هرچه 


نم 


زودتر توقیف و سرنشینان ان را شناسایی کنند. 
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دو نفر از خلافکارهای پارک لاله از من خواستند چند روزی را از خانه بیرون نروم. چرا که به خاطر 
کنجکاویهایم درباره مرگ مشکوک یکی از دوستانشان عده‌ای می‌خواهند برایم مزاحمت ایجاد نمایند. اما 
من بدون توجه به هشدار انها به هرجا که دلم خواست سرک کشیدم و از جمله اینکه طبق قرار به پارک 
صلح رفته و برای نمایشی که قرار بود اجرا کنیم از بچه‌ها تست گرفتم و... 

اینک ادامه ماحرا... 


من و سوسن قرار گذاشته بودیم او و يسنا به 
المان بروند و تفریح کنند. قرار گذ اشته بودیم ماشین 
هم بخریم. سوسن خودش را بازنشست کرده بود و 
کلاس‌های یبوگای خود را گسترش داده بود. خلاصه 
نمی داندد چقدر خوش بودیم! من حسابی در رادیو 
کار می‌کردم و درامد خوبی داشتم. سوسن در خانه 
می چرخید 8 ۰ ۵ ۰ ۴ می زد. 
مس ات یرن ولال که هی ارت کف ی که 
آن روزها قرار داد چاپ قصه يسنا و جادوی سیاه 
را بسته بودم و به موفقیت این قصه مطمئن بودم. 
داشتم جلد چهارم را می‌نوشتم اما انگار کامپیوترم 
می‌خواست اذیت کند. اگر قصه را تا تاریخ مشخصی 
تمام نمی‌کردم. نمی توانستیم کتاب را چاپ کنیم زیرا 
بازار فروشش در تابستان بود و ما باید تا پیش از 
تابستان آن را عرضه می‌کردیم. د شا رقب رفن 
کف انتم به امت هری پار که قرار بود ا 
اخرش به‌زودی چاپ شود. شرط ناشر این بود که ما 
باید يسنا و جادوی سیاه را از جلد آخر هری پاتر 
زودتر چاپ کنیم. من شب و روز می‌نوشتم و به 
چیز دیگری فکر نمی‌کردم. 
یک روز صبح که کامپیوتر را روشن کردم. دیدم 
برنامه زرنگارم کار نمی‌کند. ان را دوش کشان به 
تعمیرگاه بردم. کلی طول کشید تا تعمیر شد. و من 
ا کگنيدم و کتن تجفی که مدای 
رایان طب است. با علاقه کار تعمیر کامپیوترم را 
سرپرستی می‌کرد و به من دلداری می‌داد. من هم 
نشسته بودم و در ذهنم ادامه قصه را می‌نوشتم: 
يسنا و گلشید و غزاله و سام و خاله خرامان 
می‌خواستند بختک را به سرزمین خودش یعنی به 
دریای فراخ کرت برگردانند. بختک خواب مردم دریا 
کنار را اشفته کرده بود و انها را وامی داشت 
دکتر نجفی صدایم کرد. لبخند می‌زد. یعنی آخرش 
مشکل رو پیدا کردیم. فایل ذهنم را بستم و بیرون 
رفتم تا سیگار بکشم. کمی بعد کامپیوتر را صحیح و 
سالم تحویلم دادند. کیفم را که حسابی سنگین بود. 
به دوش انداختم. کامپیوتر را بغل کردم. کیسه 
سی.دی.های سیستم را به دندان گرفتم و به خیابان 
امدم. نزدیک نیمه شب بود. نم‌نم باران می‌بارید. 
جایی که ایستاده بودم. تاکسی خور نبود. پیاده امدم. 
سریالایی بود. کتف سمت چپم زیر فشار بود. دلهره 


دیر شدن و از نوشتن عقب افتادن را کنار گذاشتم و 
|۳۸ در خیالم قصه نوشتم. و آمدم و آمدم و چون به 


شماره ۳۱۸۹۷ 


خودم رسیدم. دیدم گم شده‌ام. من هميشه گم 
می‌شوم. کمی بعد رهگذری رسید و نشانی خودم د 
پرسیدم. لبخند زد و گفت: دو کوچه پایین تر. سمت 
چپ. نگاهش کردم. دیدم بقال کوچه خودمان است 
سلام کردم و رفتم. 

زود به خانه رسیدم. سوسن و يسنا بیدار بودند. 
احساس خستگی بی‌بدیلی می‌کردم. هرطور که بود. 
سیم‌های کامپیوتر را وصل کردم و بدون این که 
کار دیگری بکنم. ان را به انها سپردم و خوابیدم. 

صبح که برای بردن يسنا به مدرسه بیدار شدم. 
دیدم کمرم راست نمی شود. پای راستم از کشاله ران 
تا مچ پا به شدت درد می‌کرد. به هر زحمتی که بود 
به دستشویی رفتم. یسنا را هم دیدم که با نگرانی 
نگاهم می‌کرد. همین که دید چه حالی دارم. 
عاقلانه‌ترین تصمیم را گرفت: سوسن را بیدار کرد تا 
با هم به مدرسه بروند. سوسن به دیدنم امد و 
پرسید: چی شده؟ 

و این طور بود که زمین‌گیر و دردمند شدم. از 
صبح تا شب ناله می‌کردم و درد می‌کشیدم. شدت 


درد چنان بود که یک بار روی لبه تخت قفل شدم و 


سی و شش ساعت همان طور نشستم و قوز کردم. 
در ان سی و شش ساعت حتی نتوانستم یک 
سانتی‌متر هم جابه‌جا شوم. يسنا یادش هست. چه 
دختر مهریانی است. چقدر مرا دوست دارد. و من چه 
تنها شدهام. 
کارم به جایی کشید که برای درمان. به سلمانی‌ها 
ارام نمی‌کرد. گوشه‌ای افتاده بودم و رنج می کشیدم 
و نمی دانستم چه کنم. دهمین روز بیماریم بود که 
سوسن و مادرش و برخی از فامیل‌ها به شمال رفتند 
و در ان ساختمان بزرگ. فقط من ماندم و بابا بزرگ 
که سرش به کار خودش گرم بود. در این ده روز 
اتفاق مهمی که افتاد. ریختن اب جوش روی 
انگشت های پای راستم بود. من نمی‌توانستم راه 
بروم پس چای را در در فلاسک بزرگی دم می‌کردم 
پوس می‌گذاشتم. روز چهارم سفر سوسن و 
بسا ری که با زمه یار داشت آپ حرش 
کتری را در فلاسک می‌ریحتم. > کتری از دستم سر 
خورد و ابش روی پایم ریخت. پوست انگشت‌ها تا 
مچ پایم تاول‌های درشتی زد. شدت درد بسیار زیاد 
بود ولی شدت تنهایی که در قلبم پنجه زده بود. بیشتر 
بود به همین دلیل روی میز ناهار خوری دولا شدم 
وهای های گریه کزدم. کمی که گذشت بماد سوختگی 


اکسید دو زنگ را پیدا کردم و روی تاول‌ها مالیدم. 
بوی روغن ماهی می داد. 
جدایی توافقی 

روزگارم به همین ترتیب می‌گذشت تا این که 
سوسن و دیگران ن بازگشتند. پیش از آمدن انها ریشم 
را تراشیدم و موهایم را مرتب کردم. لباس پاکیزه‌ای 
د ب ودم و آطرافه وا خسن کردم اوک که اده 
فکر نکنند به من بد گذشته و لذت سفر از دماغ شان در 
بیاید. ولی همین که امدند» لذت انتظار از دماغ من 
درامد چون دیدم رفتار سوسن اشکارا عوض شده 
است. درست مثل سال پیش که با همین گروه به 
شمال رفته بود. با نگاهی سرد و بیگانه به خانه 
برگشته بود. 

سال پیش. پس از بازگشت از شمال. از من 
خواست از هم جدا شویم. به او گفته بودم بهتر است 
مدتی از هم دور باشیم تا اگر باز هم خواست از من 
جدا شود. به محضر برویم. او پذیرفت و من سه ماه 
در خانه خالی زن سابقم زندگی کردم تا این که 
سوسن حرفش را پس گرفت و دوباره کمی با هم 
بودیم. 

این بار هم پس از بازگشت از سفر شمال» گفت 
دوا ادوب دا هم ارو د اا 
با هم به دادگاه رفتیم و طلاق توافقی گرفتیم. و من 
ناچار شدم در نزدیکی خانه یسناء اتاقی اجاره کنم و 
"بنشینم و صبر پیش گیرم" . پیش از این که به دادگاه 
برویم. به گلشید و تارا تلفن کردم و نظر آنها را 
پرسیدم. هر دو گفتند بهتر است از سوسن جدا شوم. 
نظر یسنا را می‌دانستم. او هم با جدایی ما موافق بود. 
می‌گفت: بابا! این جدایی به نفع خودته. اگه بری 
حسابی پیشرفت می‌کنی. 

سوسن هم می‌گفت: من فقط به پیشرفت خودت 
فکر می‌کنم. تو با من بیشتر از این پیشرفت نمی کنی. 
من حالا دیکه مانع کار تو هستم. برو! یا مجرد باش 
و جز نوشتن کاری نکن. یا برات دعا می‌کنم که زنی 
که بتونه تورو درک کنه. پیدا کنی و باهاش زندگی 
کنی. به خدا هميشه دعات می‌کنم 

یک هفته پیش از این که به دادگاه برویم. با تنی 
دردناک دنبال اتاق خالی گشتم. مناسب‌ترین جایی 
که پیدا کردم. همین دخمه فکوری ۲۴ بود. فاصله اش 
تایسنا پنج دقیقه بود پس می‌توانستم صبح‌ها او را 
به مدرسه ببرم. برای کرایه کردن این دخمه به یک 
میلیون تومان پول پیش و ماهی صد و بیست هزار 
تومان نیاز داشتم. جیبم خالی بود. دو ماه کار نکرده 
بودم و نمی‌دانستم این پول را از کجا بیاورم. سه نفر 
از همکاران رادیو یعنی اقای حمید یزدانی اییانه و 
خانم فریبا درویشی و خانم مینا خضری پانصد هزار 
تومان به من قرض دادند. یادم باشد که هنوز به اقای 
یزدانی بدهکارم. آقای جوادی هم مقداری از کارهایم 





را پیش خرید کرد و پولش رانقد به من داد. 

کی هک O‏ 
بود. تلفن کردم. گفت پیش برادرم برو و چهار صد 
هزار تومان از او بگیر. خودش در کانادا زندگی 
فی گرد 

و این طور بود که بیش از پولی که نیاز داشتم. به 
دستم رسید و دخمه فکوری ۲۴ را اجاره کردم و 
مستقر شدم. وقتی برادر بزرگم محمد به دیدنم آمد. 
از این که در چنان دخمه نمور و تاریکی زندگی 
می‌کردم» دلش سوخت و با خشم بسیار و بی‌میلی 
بسیارتر. یک میلیون تومان به من قرض داد تا 
بدهی‌هایم را بدهم. 

من مستقر و تنها شدم. مادر عزیزم مرده بود. از 
سوسن و يسنا جدا شده بودم. کتابم که داشت چاپ 
می‌شد. بایگانی شده بود و خودم رابه دست حوادث 
سپرده بودم. اوضاع ناگواری بود. اگر می‌خواستم 
زانوی غم بغل کنم. فنا می‌شدم. باید بلند می‌شدم و 
خودم رانجات می‌دادم. پس وقتم راسه بخش کردم: 
یک بخش را با کارتن خواب‌ها و فراری‌ها و 
خلافکارها, یک بخش را با یسنا و بچه‌های پارک 
صلح یونیسف. و یک بخش راهم به نوشتن 
اختصاص دادم. خواپ و خوراکم بسیار کم شده 
بود. زیاد راه می‌رفتم پس به‌سرعت وزن کم کردم. 
یک ماه نگذشت که بیست کیلو لاغر شدم. 


صحرای دلتنگی 

نباید غصه بخورم. نباید ناله کنم. مگر معتقد 
نیستم که ناله زیبنده لولای در است؟ پس غصه را 
روا ھی کم و کا فی کیب ان تشم ار میک 
که انگار در گوشه یکی از کوچه باغ‌های دلم؛ غنچه‌ای 
در کار شکفتن است. پس پروانه‌ها را صدا کن. 
امیدوارم اشتباه نکرده باشم. 

مدتی است که بعضی از شب‌ها خانم سینایی 
تلفن می‌زند و هر بار نزدیک به یک ساعت باهم حرف 
می‌زنيم. او از زندگی خودش می‌گوید. من هم که 
مشتم پیش خوانندگانم باز است. مشتی هم که نمونه 
خروار باشد. برای او باز می‌کردم و از اوضاع و احوالم 
می‌گفتم. او هم دختر تنهایی بود. ۲۴ سال داشت. 
مادرش شش ماهه باردار بود که پدرش می‌رود. و 
کمی پس از تولدش, نه پدری می‌بیند نه مادری. حال 
اذ زر درد که ھا خلت منرت نود 
همه مردهادایی یا عمو با پدرش بودند. و همه دخترها 
و پسرها خواهر و برادرش بودند. او فامیل‌های زیادی 
داشت که همگی مجازی بودند. حالا سال‌ها بود که 
تنها زندگی می‌کرد. . _ 

من هم تنها بودم. ان هم در دخمه‌ای که فقط 
یک ها رای اس ی کر عم ها اک کر 
مهدی پلنگ‌ها و دودره‌بازها و دزدها و فراری‌ها. دنبال 
گی نوتم کی ا اورا ی کف ھی ا که 
تا a a‏ 
ا ارادم کرد اا را می وا تم ولی انکان 
سرنوشت با من کار دیگری داشت که خودم چیزی 
از ان نمی دانستم. 

کامپیوتر دارد نیمه گمشده مرا می خواند. و کاش 
کسی بود که به من می‌گفت پهنای صحرای دلتنگی 
من چقدر است. 
و به اینترنت می روم. می خواهم به یکی از چت 
روم‌هایی بروم که نشانی‌اش را از ادهم گرفته بودم. 
رفتم و خیلی زود. خانمی را که ادهم گفته بود. پیدا 





کردم و به او سلام دادم. کاش می‌شد اسمی را که 
برای خودش انتخاب کرده بود. اینجا می‌نوشتم و 
ماجرای او را پوست کنده‌تر تعریف می‌کردم ولی از 
بعضی از خوانندگانم خجالت می کشم بنابراین اسم 
و ماجرایش را دستکاری می‌کنم و مثلا می‌گویم: 

همین طور شانسی به یک نفر که اسمش را 
گذاشته بود شیرینی مامانی سلام دادم. جوایم را 
داد و پرسید: 0۲۲ ۷ یعنی دختری یا پسر؟ نوشتم: 
هیچکدام. مرد هستم. نوشت: اگر بیش از ۲۵ سال 
داری» گم شو. پرسیدم: مگه خودتون چند ساله‌تونه؟ 
توش یلهالا اک ای ۱۵ ری برو موف 
نوشتم: چرا؟ 

لطفاً این قسمت راسانسور نکنید! 


اگر بخواهیم چشم خودمان را روی واقعیات 
جامعه بيندیم. سرانجام روزی ناچار می شویم 
چشم‌مان را باز کنیم. و آن روز است که می‌بینیم 
خانه از پای بست ویران شده. پس برای این که به ان 
روز نرسیم و آب از سرمان نگذشته باشد. دردها و 
پلیدی‌ها را ببینیم و عنوان کنیم تا بتوانیم آنها را 
درمان کنیم. خوشبختانه مدتی است که 
دوربین‌های تلویزیون چشم‌های خود را باز کرده‌اند 
و معضلات و کاستی‌های جامعه را می‌بینند و به 
مردم نشان می دهند. کاش از اول این طور بود. 
بگذریم و قصه خودمان رابگویم. وقتی که از ان خانم 
پرسیدم چرا؟ جوابی نوشت که تقریبا این طوری بود: 

من یک سال است که فقط با پسرهای جوان چت 
می‌کنم. پرسیدم: چرا؟ نوشت: پارسال» شبی که تولد 
بیست سالگی پسرم بود. وقتی که داشتم از 
دوستانش پذیرایی می کردم» متوجه شدم خیلی 
سرزنده و بانشاط هستند. از ان شب پسرم و 
دوستانش را زیر نظر گرفتم و مدام آنها را با شوهرم 
مقایسه کردم تا این که نتیجه گرفتم از روزی که 
ازدواج کرده‌ام» از زندگی زناشویی» چیزی جز 
افسردگی و تنهایی و رنج. نفهمیده‌ام. پس تصمیم 
گرفتم با جوان‌ها هم صحبت شوم. حالا چنان از انها 
خرسند و خشنودم که مپرس. 

با او بحث کردم که این ره که تو می‌روی به 
هیچستان است. عصبانی شد و مرا ۲٥٣9ا‏ کرد ضمن 
این که کمی بعد 050000601 هم شدم. همین که 
خواستم دوباره 000060 شوم. تلفن زنگ زد. امیر 
دودره‌یاز بود. می گفت می‌خواهد با طالب به دیدنم 
بیاید. گفتم بيایند. به قول خودش در سه سوت آمدند. 
یک بسته نان و شش دانه تخم مرغ و یک شيشه اب 
معدنی هم خریده بودند. خواستم برایشان نیمرو 
درست کنم. گفتند: ما سیریم. پرسیدم: پس چرا اینارو 
خریدین؟ امیر گفت: همین جوری. و کمی مکث کرد و 
گفت: اقا به خدا پولش حلاله. اینو مخصوص شما 
حریدیم. 

چیزهایی را که خریده بود. در یخچال گذ اشتم و 
ا هم الب ا گرب 9 
اجازه هس بریزم؟ و بلند شد و سه استکان چای 
ریخت. از امیر پرسیدم: طالب دزدی می‌کنه؟ طالب 
سرخ شد و گفت: آقا نگو دزدی... دزدی خیلی بده. ما 
میریم کار. خدا نکنه دزدی کنیم و پول حروم 
بخوریم. امیر سیگار روشن کرد و گفت: 

آقا این غالب رهت امم با عرامیه اه بوه گار 
فقط گوشت رو از گرده گاو می کنه. از کسی کار 
می‌گیره که اگه صد ملیونش بسوزه اب از اب تکون 
نمی حوره. 


جای خالی 

طالب هم سیگار روشن کرد و چند پک عمیق وصدادار 
زد و با کلماتی دودناک گفت: تازه هر چی هم کار بگیريم. 
با کارتن خوابا می‌خوریم. گفتم: یه پا رابین هود شدی. 
خندید و سرخ شد و سرش را پایین انداخت و گفت: 
کوچیک شما هستیم. راستش ما دزد نیستیم. دزد کسیه 
که از بیچاره‌ها می دزده. ما وصف شمارو زیاد 
شنیدیم. می‌دونیم که از زندگی ما بدبخت بیچاره‌ها 
قصه می‌نویسی و از ما یاد می‌کنی. اگه کاری باشه, 
چاکریم. گفتم: آخرش نگفتین با من چکار داشتین؟ 
کالب در کال که اکھت هانق را ہے کت ورن 
تروق شان را درمی‌آورد. با هیجان گفت: آقا براتون 
نیمرو درست کنم؟ گفتم: حرف تو حرف نیار. 

امیر گفت: راستش چون دیدیم شما می‌خوای با 
دخترای فراری مصاحبه کنی. خواستیم بکیم یه 
تس دما فست که واشت گار شمان اک دو سد 
داشته باشی» میاریمش اینجا 

کمی نگاهش کردم و گفتم: دختر فراری زیاد دیدم. 
دنبال سوژه‌ای هستم که تازه باشه. طالب گفت: آقا 
سوژه‌ش حرف نداره. چند روز پیش باهاش اشنا 
شدیم. اومده بود پنیر بگیره. خوره حرف زدنه.... 
می‌خوای بهش زنگ بزنم بکم بیاد؟ گفتم: حالا وقت 
ندارم. فردا ده صبح خوبه. 

فال به امسر نکن کرد امت سرش وا اراو 
گفت: آخه فردا ما وقت نداریم. گفتم: خب نداشته 
این من ها اون کار دارم نه یا شا اتير سرف 
کوچکی کرد و گفت: آخه اونم بدون من نمیاد اینجا. 
دوست خودمه. اگه موافق باشین همین حالا بهش 
زنگ بزنم و بگم بیاد. گفتم: باشه يه روز دیگه. 

شاه دزد 


و دیگر حرفش را نزدم. آنها دنبال جای خالی 
می‌گشتند. تعجب نکردم چون از قوانین و حرمت 
حریم خانه و زندگی چیزی نمی‌دانستند. از وقتی که 
اوه ساره فا ا ای از من س سا 
خالی گرفته اند که جزو افراد متشخص بوده‌اند. امیر 
و طالب که جای خود دارند. از این ماجرا گذشتم و 
گفتم: خاطره‌ای» چیزی تعریف کنین. امیر که دریافته 
بود به سوژه دختر فراری او علاقه ای ندارم. خودش 
را جمع و جور کرد و گفت: 

چهار سال پیش, یه شب با چند تا از بچه‌ها رفته 
بودیم کار. عید بود. توی خیابونای پونک حیرون 
بودیم و دنبال یه خونه نازنین می‌گشتیم. همین جور 
که می‌رفتیم. چشمم به خونه‌ای افتاد که طبقه سوم 
بود و یکی از پنجره‌هاش باز بود. به دیوارش نگاه 
کردم. انگار داشت به من می‌گفت: بیا... بیا... من کلی 
جادست دارم. جادست‌های منو بگیر و بیا بالا... به 
بچه‌ها گفتم: شما منتظر باشین تا من برم بالا. دیوار 
راست رو گرفتم و رفتم بالا. از پنجره وارد خونه 
شدم. خیلی تمیز بود. چه مبل و صندلی‌های شیکی 
داشت! چه تلویزیونی! چه یخچالی! ولی من دنبال 
این جور چیزا نبودم. پول نقد و طلا جواهر 
می خواستم. رفتم سراغ کمدها و کشوها... یه هو 
چشمم به یه جعبه افتاد... درش رو باز کردم... په عالمه 
چک پول داشت. شمردم... بیست و پنج تا چک پول 
دویست تومنی بود. بیست تاشو گذاشتم لای 
جورابام و پنج تاشو گذاشتم توی چیبم. وقتی که 
اومدم پایین. همون پنج تارو به دوستام نشون دادم. 
اونام باور کردن. 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری 


اگر شما هم خوابی دیدید و خواستید معنی آن را 
بفهمید. می توانید روزهای چهارشنبه هر هفته 
ساعت ۱۷ تا ۱٩‏ با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس 


بگیرید تا خواب‌تان را بشنوم و سوالهایم را 
بیرسم و انشاءالله آن را تعبیر کنم. 





هنگامی که خوابی معنی می‌شود. اسرار نهفته 
بینندگان خواب رخ می‌نمایند. و چون شاید کسی 
نخواهد اسرار نهفته اش فاش شود. نام صاحب 
خواب‌ها را عوض می‌کنم. حتی اگر خودشان نخواسته 
باشند. پس با خیالی آسوده. خواب‌هایتان را برایم 


کفش‌ها را کم کردیم 
اعظم وکیلی. ۳۲ ساله. متأهل 


همسرم دختر عمه‌ای دارد که شوهر باایمانش 
فوت کرده. خواپ ديدم خانه انها هستم. پدر و مادر 
و خواهر و شوهر خواهرم هم آنجا بودند. آنها رفتند 
تامادختر عمه را ببینیم. خودش نبود. مهمان داشتند. 
خانه انها تغییر کرده بود. 

بعد دختر عمه آمد. ناراحت بود و می‌گفت: چرا 
دیروز نیومدین؟ گفتم: یادمون رفته بود. 

او رفت. گفتم ما هم برویم. رفتیم ولی در خروجی 
را پیدا کردیم. دری که پیدا کرده بودیم. در کفش‌ها 
نبود. صحنه عوض شد: در منطقه ای بودیم که گفتند 
برای خانواده شهید ساخته اند (دختر عمه خانواده 
شهید است.) محوطه سبزی بود برای پیک نیک. ما 
روی بلندی بودیم و خانه دختر عمه رانگاه می‌کردیم. 
کفش‌ها نوتس خنایان‌ها کی شوه چا 


نو‌دند. 
() تعبیر 


یی اا ی یا ای 
مذهبی و معنوی هستید و دوست دارید به درجاتی 
برسید وخداوند هميشه از شما خشنود باشد. در این 
میان. دختر عمه حالت الگو پیدا کرده. همه به او احترام 
می گذارند. خانه اش مثل زیارتگاهه در مخصوص 


کفش دارد. 


TAY شماره‎ 





او از شماناراحت است. چرا؟ آیا در انجام وظیفه‌ای 
قصور کرده اید؟ اگر این طور است. چراهمه جا قشنگ 
است؟ شاید شما هم به درجه‌ای که می خواهید 
رسیده اید ولی برخی تعلقات (کفش‌ها) نمی گذارد 
ان‌طور که لازم است. خود را رها کنید. 

این راهم بگویم که رها شدن به معنی رها شدن 
از مسو ولیت های روزمره نیست. بایزید بسطامی 
حرفی زده که مفهومش این است: 

عارف انست که ازدواج کند. کار کند. میان مردم 
برود. مقام و جاه و لغزشگاه ببیند و باهمه اينها نلغزد. 
او مال و خواسته و خانه و زندگی دارد و همه را 
به خوبی اداره می‌کند ولی به هیچ یک تعلق خاطر ندارد 
و لحظه‌ای از یاد دوست فارغ نیست. 


ای وای! دندان هایم افتادند 
آناهیتا معصومی. ۲۷ ساله. متآهل 


خوابی دیدم که بسیار نگرانم کرده. دیدم دو تا از 
دندان‌های جلویی بالا کنده شده. در خواب انگار قبلا 
دندان پزشک رفته بودم. روکش و پین زده بودم. 
انگار روکش و پین دندان‌هایم کنده شده بود. یک 
تکه از روکش دندانم آمد توی دستم. حس کردم دیگر 
درست شدنی نیست. 

این خواب مرا نگران کرده چون شنیده‌ام افتادن 
ا ا ا تام رای 
زود تعبیر کنید. 


چون افتادن دندان در خواب برای بسیاری از مردم 
دیگران هم بخوانند. 

اطمینان دارم که شما مشکل دندان دارید و بسیار 
ندارد. در خوابش از پین و روکش حرف نمی‌زند و 
وی مت قاش را تی دبس خو ای شما 
هیچ تعبیر شومی ندارد و فقط می‌گوید شما نگران 
دندان هایتان هستید: نکند روکش دندانم بیفتد؟ 
می‌گذ اشت. می‌ترسم کند ه شود. 

این نگرانی‌ها. همان تشویش‌هایی است که در 
بیداری هم دارید پس خواب شما شوم نیست. در دو 
که ان هم هزار و یک دلیل می‌خواهد تا بتوانیم چنین 
تعبیر کنیم و تعییرمان درست باشد. 

س ا کا را تین کرو شا 
معصومی گفت مشکل دندان دارد و هميشه فکر 

امیدوارم خیال ایشان و خیال بسیاری دیگر 


اسوده شده باشد. 


نورور در نوروز 
منیر آسمانی, ۲۷ ساله. متأهل 
خواب خیلی عجیبی دیدم. نزدیک عید یا خود عید 
بود. من و شوهر و خواهرم از جای خیلی شلوغی که 
سربالایی تندی داشت بالا می‌رفتيم. در آنجا هواپیما 
بود. از میان ازدحام مردم. سوار شدیم. من روی 
اولین صندلی 3 تتح 





در بیداری همسایه ما پسری دارد که سید 
موسوی است و ۲۷ سال دارد. در خوابم او در را 
است. من تعجب کردم که چرا آن را نشانم داد. 
منیر! سفره رو نگه‌دار! چون دو سه روز دیگه یه عید 
نوروز دیکه هم هست. 

من از ميان وسایل هفت سین. فقط تنگ ماهی را 
دارم. 

صحنه عوض شد. دو سه روز بعد بود. سفره هفت 
خودم فکر می‌کردم که چرا دو سه روز بعد دوباره 
عید شد؟ در این حال بودم که بیدار شدم. 


می‌گوید شوهرتان مشکلی داشته که خیلی شمارا 
می‌دانید. حق هم دارید. امیدوارید و آرزومندید که 
شود. این خواب می‌گوید بد جوری در تنگنا هستید. 
به پول نیاز دارید. 

این خواب در تعبیر معاصر می‌گوید: عید نوروز 
شما جالب و شاد و بی‌دغدغه برگزار نشده است ۳ 
حسرت می‌خورید. و در تعبیر کلاسیک می‌گوید: 
ایند ه خوبی در انتظار شماست. مشکلات حل 
می‌شوند و شما به آسایش خاطر می‌رسید. تا باد. 
چنین بادا! 


داماد نبود 
مروارید اب راهیمی. ۲۸ ساله. مجرد 


خواب دیدم مراسم عقد من است ولی داماد نبود. 
لباس مشکی پوشیده بودم. مادرم گردنبندی که 
زنجیر بلندی داشت. انداخت گردنم. آن گردنیند به 
اندازه کف دست بود. عبن نقره کاری‌های سیاه و 
قدیمی بود. یک آویز دیگر هم بود که بزرگ و پر از 
نگین بود. نتم این راهم هر چه هست. بینداز گردنم. 
(طلا نبود). ان را گردنم انداخت. یک قطره اشک از 
چشمش چکید و رفت. من هم یک قطره اشک ریختم. 
زن دایی امد انگشتر کند دستم. انگشت سبابه نشد. 
خودم انداختم انگشت وسطی. بعد بیدار شدم. 


J‏ تعبیر 
خواب شما می‌گوید در زمینه ازدواج بلاتکلیف 
هستید. شاید فاا سخت گیر بوده‌اید و حالا تدستید. 
لباس مشکی و نبودن داماد نشان می‌دهد که هم 

بلاتکلیفید هم چشم انداز خوبی از ازدواح ندارید. 

این خواب می‌گوید: هر خواستگاری که آمد. آمد. 
آگر اصیل و باشخصیت باشدء مهم نیست که پول 
زیاد نداشته باشد. دلتان کمی هم دلسوزی می‌خواهد. 
خودتان هم برای خودتان دلسوزی می‌کنید. 

این خواب می‌گوید: اگر زن دایی در بیداری پسری 
ارک سان ت کا کی خورد: و ا اکر قلا کسی را 
پیشنهاد کرده است. شما هیچ کدام را نپسندیده اید. 
البته بدتان هم نیامده ولی نپسندیده‌اید. 

امیدوارم این حرف‌ها روی شما اثر مثبت بگذارد 
و قدر خود را بدانید. 








معتزه يحت 


به کون * : ليلا زارع 


مشاوره تلفنی 


روزهای چهارشنبه ساعت 
۲ تا ۱۴ با شماره ۲۹۹۹۳۴۳۵ 





خانم م. طهماسبی از استان فارس ‏ خانم زهرا 
مترجمی از شهرستان جهرم روستای جزه . اقای 
ذکریا آقابابایی از استان گلستان خانم حنانه رحیمی 
از رشت خانم ندا احمدی‌کیا از ایوان - خانم سودابه 
سرلک از الیگودرز.خانم مریم.ز از دامغان ۔خانم مریم 
یوسفی از بندرانزلی - خانم سارا کلامی از استان 
گلستان ‏ آقای محسن ذوالفقاری از ساوه - خانم 
راضیه صدرالدینی از جزیره کیش - خانم 
معصومه.ر از تهران ۔ خانم زینب.ص از لارستان - 
خانم ساناز بهرامی از اصفهان خانم عزیزه از ساوه 
اقای جعفر اقاپور از ؟ اقای محمدمهدی مروارید از 
تهران ۔ خانم مریم.غ از تهران ۔ خانم مینوش باختر از 
اصفهان -خانم زهره محمدزاده از شهرری -خانم الهام 
رسته از صفاشهر ۔ خانم ع.چ از اهواز خانم م.امیدی 
از کرج .خانم یا آقای م.برهانی از اشتهارد.خانم فهیمه. 
الف از قم ۔ خانم مژگان صابری از تهران ‏ اقای 
عبدالواحد بلوچ از روستای هیتک د خانم ن.د از 
راهدشهر ‏ خانم محبوبه مومنی از اصفهان ۔ خانم 
مریم سلیمانی مقدم از تهران ‏ آقای مهدی جعفری 
خلفلو از تهران خانم مریم علیزاده از خراسان شمالی 
۔ خانم نسرین رضایی از خوی - خانم فاطمه 
شهریاری از قم. 


یک توضیح برای خانم مریم سالاری از 
خراسان رضوی 

در شماره ۳۱۸۶ و در پاسخ به مشکل پوستی شما 
منایگ ارضبه که لای ار قل تایه در و ان 
وسیله تصحیح می‌گردد: «برای رفع دانه‌های سرسیاه 
یک قاشق چایخوری پودر ریواس را با یک قاشق 
غذاخوری ماست مخلوط کرده بعد روی صورت قرار 
داده و نیم ساعت بعد بشویید (۲ بار در هفته) و...» 


آقای محسن مبرهنی و زهره مبرهنی از اراک 

آقا محسن عرض سلام و ادب خدمت شما برادر 
بو کوان اوه رای کو هام که مطالب انم ده 
رو دنبال می‌کنید. بعد در مورد مشکل دختر عزیز و 
کل‌تان باید بگم: زهره جان سلام. می‌دونم که خوب 
نیستی و اوضاع روحیت خیلی خرابه اما اشتباه می‌کنی 
عزیز من» تو اول بايد روحیه از دست رفته ات‌رو بدست 
بیاری و بعد فکر درمان باشی. برای رفع خارش ابرویت 
هم ۵ گرم گرد زردرو نرم سائیده و در ۴۳۰ گرم روغن 
کنجد حل و خوب تکان می‌دی که رسوب کنه و روزانه 
به محل خارش می‌مالی, بعد برای تقویت ابروت 
می‌تونی مدتی روغن بادام سوخته تلخ بمالی و بعد 





راهی که در شماره ۲۱۷۶ در جواب خانم م -ز از یزد 
توصیه کرده بودم‌رو استفاده کنی و مطمئن باش به 
واب فک تراد ی وی کات ام ای زا رقم 
جواب نداد آخرش تاتو می‌کنی پس غصه نخور آبجی 
حویم... آقا محسن امیدوارم شما هم نگرانیت بابت 
مشکل دخترتان برطرف بشه و به او هم دلداری بدهید. 
در ضمن در مورد مشکل دختر دیگرتون که حساسیت 
پوستی داشت بهتره ایتدا سدر و شاهتره از هرکدوم 
رو ۱۱ وت 
ماست مخلوط کرده و روی پوستش بگذاره و بیست 
دقیقه بعد بشوره و به همراه اون عرق شاهتره و عرق 
کاسنی‌رو به یه اندازه مخلوط و روزی یک استکان 
بنوشه... تا بعد خداحافظ سبز باشید 


آقای ذ کریا آقابابایی از استان گلستان (عنامه) 

اکال کر وه که اف له کوت ور 
نامه‌ات نوشته بودید که به امامزاده رفتین و برای 
برآورده شدن آرزوی من شمع روشن کردین هزار 
بار متشکرم. بخدا بغض کردم وقتی خوندم. دلم 
گرفت و ارزو کردم که ای کاش من هم به اون امامزاده 
بیام و برای همه ارزوهام شمع روشن کنم. اما خوب 
مطمئن هستم شما به نیابت از طرف من می‌رین. در 
مورد مشکل شما باید بگم ان برآمدگی استخوان 
نیست و هیچ جای نگرانی نداره. راه درمان گیاهی 
هم وجود نداره شما فقط باید هر شب در آب گرم 
آون‌رو ماساژ بدین تا خون و چربی که زیر پوستتان 
جمع شده حرکت کنه و پخش بشه» در مورد خواص 
تخم به هم باید بگم: برای گرفتگی صدا و 
سرماخوردگی» تنگی نفس, 
برونشیت و زکام مفید است دارای ژلاتین و ویتامین 
(ث)» سرد و تر است. جویدن آن برای رفع کندی دندانها 
مفید است. توجه داشته باشین معده‌رو سست و 
و افراد گرم مزاج اون‌رو با شکر و 
افراد سرد مزاج با رازیانه بخورن. ترکیب شیمیایی 
اون: گلوکوز ید آ میگدالین حدود یک درصد. روغن 


آسم» حساسیت. 


۰ دة می کنه 


ثابت ۱۵-۱٩‏ درصد مواد لعابی ۲۰ درصد ‏ پکتین - 


رزین -ساپونین - تانن... 

ات فا وم اطلاعات کامل در مورد «به دانه» 
بدست آورده باشین. جواب بقیه سوالهاتون و 
نامتون رو به خاطر کمبود جا در شماره‌های بعد 
می‌دهم. سلام گرم منو به خانواده برسونین و در 
نمازتان همچنان منو دعا کنین... سبز باشین 


خانم مریم سلیمانی مقدم از تبران (۲ نامه) 

یک تکه سلام. دو فنجان مکث و چند نقطه‌چین 
به احترام نام قشنگت و بوی مست کننده مریم... 
غریبه اشنای من خوبی؟... الهی فدای اون نامه نوشتن 
تو بشم که این قدر صمیمانه می‌نویسی و قلیم رو 
شاد می کنی» مریم قشنگم. کارت پستال زیبات. 
نقاشی خوشکلت. نامه‌های پرمهرت و همه و همه به 
دستم رسید و موج عشق و دلتنگی و بوی خوش 
دوستی نأب‌رو به سمتم آورد. من هم تورو دوست 
دارم. ببین بهت گفتم توء پس تو هم خجالت نکش و 
اینقدر ننویس تو و بعد روش خط بکش و بنویس 
ی E‏ 
دوستت دارم آبچی کوچولوی خوشگلم همچنان 
منتظر نامه‌های بعدی تو هستم. سبز, سبز باشی 


آقای محمود .ک از استان گلستان 


در رابطه با مشکلتان شما یک عدد خیاررو رنده کن 


در یک سفیده تخم مرغ بریز و هم بزن» بعد بر روی 
پوست بذار ۲۰ دقیقه بعد صورتت رو با اب ولرم 
می‌شویی (۲ بار در هفته). برای شوره سر هم گل 
بومادران ۴ قاشق غذاخوری‌رو در ۲ لیوان اب جوش 
بعد از یک روز مخلوطرو صاف و قبل از حمام به سر 
موفق باشید 
خانم ریحانه. س از قم 

ریحانه خانم سلام. خوبی خانم عصبانی و 
برای همین تا بحال جوابی نگرفتی در جواب سوّالات 
باید بگم: ۱ بله استفاده از سدر. حناء بابونه و... برای 
پرپشتی و تقویت مو مقّثرند. ۲ شما هم می‌تونین با 
ضضض ری از 
در مورد کرم | ..) باید بگم که این کرم شاید در زمان 
پوست مت این وتو ون اس 
گفتم. .. ۴-شمایرای چربی زیاد مویتان ن¿ بايد در ایتدا 7 
چربی مورو تنظیم کنین به این صورت که ماست. بر ۲ 


فرق سر مالیده و سررو با دستمال می‌بندی و بعد از 





مو تنظیم می ش... ۵ رزماری 
ورم کلیه, مثانه و طپش قلب و برای رفع شوره سر 
مفید است. جوشانده اون معده رو پاک می کنه و 
اشتهااورد... امیدوارم جواب سوالهات رو گرفته باشی. 


خانم کیانا.ن از کرج 

کیانا جان سلام. خوبی؟ ۱. شما کل کاوزبان و 
بادرنجبویه از هرکدوم ۱۵ گرم هر دورو مخلوط و 
می‌جوشونی و صاف می‌کنی با یک لیوان عرق 
بیدمشک و گلاب مخلوط کرده و ۲/۵ گرم زعفران کوبیده 
به اون اضافه نموده با ۲۵۰ گرم عسل شربت می‌سازی 
روزی سه قاشق غذاخوری میل می‌کنی این کار طپش 
لے شط ابی کیان ی رن 
علل متعددی دارد که مربوط به هر دوجنس (زن و مرد) 
می‌باشد. بیماری‌های شایم که باعث نازایی می‌شه 
بیشتر از نوع عفونتهاست مثل: چسبندگی لوله‌هاء وجود 
عفونت در واژن و کیسه رحم و نیز عفونی شدن تخمدآنها 
چاقی بیش از حد و عوامل بیشمار که از بحث ما خارج 
است. مرتب بودن سیکل زنانگی و تخمک‌گذاری ماهیانه 
عامل دیگریست که بايد به اون توجه کرد. شما این دو 
راه‌رو امتحان کن بعد برای من بنویس گرم مزاج یا سرد 
مزاج هستی تا من نسخه‌ای خوب برای بارداری تو 
بنویسم: ۱.در تمام روزهای قاعدگی روزانه ۲ گرم زیره‌رو 
بجوشون صبح و عصر با شیر میل کن. ۲۔ بعد از پاک 
شدن سه رون روزی ۵ گرم گل نسترن زردرو کوبیده 
با عسل استعمال کن این دو راه‌رو انجام بده تا بعد که 
برایم بنویسی دارای چه مزاجی هستی. ۲ استفاده از 
روغن هسته انگور خوب است. ۲.بله کرم سی‌کل عالیه 
و ضرری نداره. ۵۔ برای رفع خشکی لبهات: یک قاشق 
چایخوری لانولین. ۲ قاشق چایخوری وازلین ۲ قاشق 
چایخوری پارافین مایع همگی‌رو مخلوط و روی حرارت 
بخار اب قرار می‌دی در ظرفی مناسب و مقاوم در مقابل 
حرارت اتش می‌گیری و پس از سرد شدن صبح و شب 
از این مرهم به لب‌ها می‌مالی. این مرهم برای خشکی. 
ترک و زخم گوشه لب بسیار مفید است. ۶تا نامه بعدی 


اق ا 
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غزل در متنوی 


دختسرم» یشد دل غمگینم! 

لته توب کر غبساراگینم! 
حوحه گم شده در توفانم! 

شاخه خم ش‌ده از بارانم! 
ای جگر پاره‌ام! ای نیمه من! 

میوه عشق سراسیمه من! 
گل پیوند دو غفربت! غزلم! 

حاصل ضرب دو حسرت! غزلم 
ساقه سرزده از نخضل تنم ! 

جویی از سیل خروشان که منم! 
کوکب بخت شبالوده من ! 

غزل طبع تب‌آلسوده من! 
غزلم! | تسس ۳ 

بانگ افکنده طن در کوهم! 

O 


پدرت خرد و خراب و خسته 
خسته‌ای بر همگان در بسته 

خانه جن زده متروک است 
SSS‏ 

روحه.. خاطره‌ ها اینحایند 
می روند ازدلم و می‌ ایند 

کدرم پنجر:ء بازم نيست 

O 

درپی همفدمی» همنفسی 
ایستادم که تو از ره سرسی 

امدی؟ باز کن این پنجره را 
پر از اواز کن این حنجره را 
حسین منزوی 


بی‌تو اما عشق بی معناست. می‌دانی ؟ 
دستهسایم تا ابد تنهساست. می‌دانی؟ 

آسمانت را مگیر از من» که بعد از تو 
زیستن یک لحظه هم بی جاست» می‌دانی؟ 

تو خودت را هدیه‌ام کردی» ولی من هم 
شعرهایم را که بی‌پسرواست. می‌دانی؟ 

هرچه می خواهیم .آری .از همین امروز 
ار 

گرچه من» یک عمر همزاد عطش بودم 
روح توء هم سایه دریاست می‌دانی؟ 

«دوست دارم» همین ! اینن راز پنهانی 
از نگاه ساکتم پسداست» می‌دانی؟ 

عشق من ! بی هیچ تردیدی. بمان با من 
عشق یک مفهوم بی «اما»ست. می‌دانی ؟ 
سهیل محمودی 


دوست بدار ند 


ای همه مردم» درین جهان به چه کارید؟ 
عمر گرانمایه را حگونه گذارید؟ 
هرچه به عالم بود اگر به کف آرید 
هیچ ندارید اگر که عشق ندارید 
0 

وای شماء دل به عشق اگر نسپارید 
گر به ثريا رسید هیچ نیرزید 
عشق بورزید 

دوست بدارید 

فریدون مشیری 


زير نظر: محمدرضا مهد یز اده 


به مادرم تعبیر زیبای صبر و مهربانی 
انه 9 تاران 


نگاهت خورشید 


دستانت دریاست 


جشمانت 
قاصدان غربت سالهای دورند 
و صدایت 


چنان از تو سرشارم 
که آینه‌ها هم مرا نمی شناسند 
0 


آذرخش می گذرد 
در خود می شکنم 
تا تو را به تماشاپنشینم 
آه» باران جه زیباست 
آذرخش در نگاه تواست 
در تو می‌نگرم 
و همچون صاعقه می گذرم 
آینه‌ها با نگاه تو تفسیر می شوند 
0 
ترسیم نقش تو 
ا 
تامت به بلندای آیشاران است 
و کلامت. عمیق ترین دره‌ها را 
فرا می خواند 
جیستی تو؟ 
که با نگاهت 
زندگی جان می یابد 
و خورشید طلوع می کند 
کیستی تو؟ 
که وقتی می ایی 
و زمان به اخر می رسد 
و قطارها 
ریل‌ها را 





کلاغبای بی شپر 


کلاغهای بی شهر 
ا سسته روی شاخه ها 


Es 


دعا 


احازه هست 


زمین پر از نشانه‌های آسمان که کوتاه است 
ولی نگاهشان 
نه پنحره 
نه اطلسی 
نه کهکشان 
مرت رد 





کورش سلیمی . مسجدسلیمان 

سروده شما از حیث وزن و قافیه مشکلاتی داشت. 
ات 

این خدایی که بزرگی و کریم 

مارا در پناه خود بگیر 

وزن مصراع اول و دوم با هم سازگار نیست و 
همچنین کریم با کلماتی چون رحیم قافیه می شود 
نه بگیر. 


نسترن مالکی - شه کرد 

فریدون توللی» شاملو. اخوان ثالث حمید مصدق 

و مهرداد اوستا دارفانی را وداع گفته‌اند. اما مجموعه 
اثارشان در بازار کتاب موجود است. 


شهره بختیارزاده .شیراز 
سرود ار عاطفه و احساس ک3 حکایت 
CMS RS‏ 
خیال و اندیشه نیز بهره بگیرید. 


۱ صنم بهزادی . تهران 
شا اه را اف تا فا ۳ 





دعا بخوانم؟ 
نه به زبان مادری 


با آن اعلام می کنم 
و جیع ابی پرنده‌ها و 
هراس دارم از سیاهی رم.. 
از کا 
و باغ ما 
پر از کلاغهای بی ثمر 


کله 


از زندگانی‌ام گله دارد جوانی ام 
دارم هوای صحبت یاران رفته را 
پروای پنج روز جهان کی کنم که عشق 
چون یوسفم به چاه پیابان غم اسیر 
گوش زمین به ناله من نیست آشنا 
گیرم که آب و دانه دریغم نداشتند 


ای لاله بهار حوانی که شد خزان 


es mua EET 
شمعم گریست زار به بالین که شهریار ا‎ 
و استے  کحاسے‎ 2 2 
شهربار ان همه دلهایی که به دریا می زدند‎ 
و دریا می شدند؟‎ 
عاطفه بهرامی ۔ تهران ل به کوه می روم‎ 
سروده شمانسبتا خوب بود. اماباید دایره واژگان صدای تو‎ 
خود را وسیع‌تر کرده و از تعابیر و مضامین بکر کوه را بیدار می کند‎ 
استفاده کنید. فریبا سلیمی . گرمسار‎ 
باغ خاطره‎ ۱ ۳ 
محمدحسین قدیمی . اصفهان باع طر‎ 
سلام مرا به بروبچه‌های شاعر شهرتان در باغ خاطره‎ 
برسانید. بخصوص سعید بیابانکی. فعلا بهتر است قدم می‌زنم‎ 
در زمینه شعر کلاسیک تمرین و مطالعه کنید تاوزن هر شاخه کلی‎ 
و قافیه را به خوبی فرا گیرید. یک خاطره است‎ 


ياد تو 
از بلندای ماه 
و آن سوی قلمرو خورشید 
یاد تو می درخشد 
خیابانها را که پشت سر می‌گذارم 
یاد تو را حتی 
روی برگهای بهاری 
سعید احمدیان ۔ کرج 
وید ا 


از کوه برمی‌گردم 
صدای تو با من است 
regu‏ 
در صدای روشن تو 
۳ 


شرمنده جوانی از این زندگانی ام 
یاری کن ای اجل که به یاران رسانی ام 
داده نسوید زندگی جاودانی ام 
وز دور مژده جرس ک‌اروانیام 
من طایر شکسته پر آسمانی ام 
چون می کنند با غم بی همزبانی ام 


ای دل 

بیا ای دل از اینجا پر بگیریم 
ره کا دیگر بگیریم 

بیا گم کرده دیرین خود را 
سراغ از لاله پرپر بگیریم 
قیصر امین پور 


کجاست آن درختی 
که به هر عاشق می رسید 


کجاست پروانه‌ای 
که ایا 
با بالهایش می رقصید 


وان همه میت 


سیبهایی که بوی تو را می دادند 


سبز. سرخ. زرد 
در کد ذهنم 
می‌گذارم 
خاطرات زرد را 
د 
مریم نیازی . تهران 


ع 
ها 


بهترین شعر روزگار است 


عطر صبح 


Ger 
عطر تو را دارد‎ 
ای وسیع‌ترین روشنایی‎ 
معصومه فلکی . تهران‎ 
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دو قصه کوناه از: محمد تکلو ۔ مشهد 
ظھر روز تاسوعا 

مرد هنوز داشت با خشم زن را نگاه می‌ کرد. 
نیم ساعتی ميشد که او را دیده بود. با مانتو روشن 
و روسری نیم بندش در بین دسته‌ها می چرخید و 
شربت پخش می‌کرد. مرد با خودش زمزمه کرد: 
الان میرم جلو و بهش می‌گم! زنیکه خجالت 
نمی‌کشه. روز تاسوعا با این وضعیت. تازه شربتم 
پخش می‌کنه امام حسین بزنه به کمرت و.. 

یکدفعه صدای زن او را به خود اورد: 

آقا شربت. نذر پسرمه, قربون حضرت عباس 
برم. 

مرد به تندی نگاهی به زن کرد و خواست چیزی 
بگوید که از دیدن صلیبی که در گردن زن بود تنش 
به لرزه افتاد و از خودش یدش امد. انگار دهانش 

صدای زن هنوز می آمد. قربون حضرت عباس 
برم که پسرمرو شفا داد... 


رقیه پاریا فلاح از آمل 

خانم فلاح. پاسخی که به آقای ترابی دادم در 
که «نامه‌ای به دلم» شما کاملا شبیه یک شعر سپید 
ات که می‌توانستی [ رایه بخش «تماشاگه ران» 
ارسال کنی. لطفا برایمان قصه ارسال کن. متشکرم. 

فرشته ناصری از تهران (۱۲ ساله) 

فرشته خانم. اول اینکه احتمالا در پشت پاکت 
قید کن «مربوط به بخش در قلمرو داستان» و بعد 
اینکه در مورد دو داستان «قهر و آشتی» و «معنی 
عشق» باید بگویم داستان اول که نکته‌ی خاصی 
ف رات بعنی حفیفتش با وجود سوژه‌ها و اتفاقات 
مهمی که روزانه دور و بر خودمون و همچنین در 
گوشه و کنار جهان اتفاق می‌افته, دیگر درد دلهای یک 
جاروبرقی نمی‌تونه خیلی شنیدنی و خواندنی باشه. 

اما داستان دومی آمید و ارکننده‌تر بود و مطمئن 
هستم که به زودی از تو داستان‌های خوب و قابل 

آنا اسکندری زاده از تهران 

آناخانم اول از همه اینکه مطالب ارسالیت راحتما 
بر روی یک طرف کاغذ بنویس وگرنه کنار گذاشته 
خواهد شد اما در مورد داستانهایت که از نظر سوژه 
و نثر با اشکالاتی رویرو بود که برای حل این مشکل 
باید مطالعه‌ی آثار نویسندگان بزرگ را در دستور 
کارت قرار بدهی. 

رسول مناهلی از شهر قدس 

در مورد داستان «مزاحم» باید عرض کنم که 

برحسب شانس و تصادف پیش می رود. و این 


¥۸4۰ 


صبح زود پسرک ژنده‌پوش» گوشه پیاده‌رو به 
دیوار تکیه داده بود و با چهره‌ای معصومانه اسمان 
را تماشا می‌کرد. 

هرازگاهی بعضی از عابرین سکه یا اسکناسی 
را جلوی پایش انداخته و با دلسوزی و ترحم 
نگاهش می‌کردند. غروب که شد پسرک چشمانش 
راباز کرد و برای نهمین بار اسکناسها و 
پول خردها را جمع کرد و شمرد. 

چشمان سبزش برقی زد و با 
کر ال ون ۵ کس 
پارچه‌ای زیر پایش ريخت و با 
لذت صدای برخورد سکه‌ها با 
هم را گوش کرد. 7 
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زمزمه کرد: آخ جون امروز غير | 
از چهار تومن حق (غلام پلنگ) برای 
خودم سه هزار و هشتصد و نود 
تومن کاسبی کردم. 


زهرا سماک‌نژاد از ساری 

نوشته‌ای که «این روزها به بن بست رسیده‌ام 
من نوشته و شما چاپ کردید». دختر خوب پس با 
که بدونی همین جا است که پای خلاقیت و ابتکار 
به ميون اد ممکنه در خیلی از موارد سوژه 
داستان یکی باشه ولی یک زاویه‌ی دید جدید و نوع 
نگارش و پرداخت متفاوت می‌تونه یک اثر جدید 
خلق کنه. منتظر چاپ «بازیگر» باش. 

ندا قهرمانی از تهران 

خانم قهرمانی. قصه‌ی «همدم» شما خیلی سادهه 
معمولی و بدون هیچ پیچ و تاب خاصی می‌باشد. 
وقتی می‌نویسید «پسر پیرمرد از فقر مرد» این خیلی 
کلی است. و با عصایی که از دست رها می‌شود را 
می‌توان دوباره برداشت بدون هیچ مشکلی و بدون 
ماتم گرفتن. قصه‌هایتان بايد منسجم تر. 
تأثیرگذارتر و صدالبته منطقی, با ذکر علت و معلول 
باشد. موفق باشید. 

امیرمهدی نوراقایی از قائم شهر 

در فاصله‌ی کمی به دستم می‌رسد. سوژه‌ی خوبی 
انتخاب کرده‌ای ولی در پرداختش موفق نبودی. وقتی 
در اواسط داستان برای خواننده توضیح می‌دهی که 
«حسین» شخصیت اصلی داستانت نمراتش خوب 
است و معلوم است که خلافکار نیست یعنی خودت 
با دست خودت مچ داستان را باز کرده‌ای. پس بهتر 
مسائل و مشکلات اخلاقی و رفتاری «حسین» باقی 
بماند. بعد به ناگهان با ان برخورد آخر در رستوران 
کاملا غافلگیر شود. ضمنا عباراتی مثل «خواب خوش 
رابه مسلخ می‌کشاند»» «توجهم به گفتارش معطوف 
شد» و «غیرت را بوضوح در تماشا بودم» خیلی 


۵ لکد د 

نوشته: داریوش اسماعیل‌زاده گیوی . اردبیل 

قدمهایش رابه آرامی برمی‌داشت. می خواست 
دزدکی به اتاقش برود. ولی... پدرش از پشت سر 
صدایش زد: کجا می‌ری؟ مگه نمی‌گم توی کوچه 
و خیابون ولگردی نکن! 

ارش سرش را تکان داد و گفت: پدر. من 
ولگردی نمی کردم. اخه... 

پدرش نگذاشت که حرفش تمام شود و با 
عصیانیت گفت: غلط کردی» وگرنه. یک ساعته از 
وقت تموم شدن مدرسه است گذشته. بعد درحالی 
که گوش او را می‌کشید او را به درون اتاق هل داد 
و گفت «امشب از شام خبری نیست.» 



























را با دستهایش پوشاند ه بود و بی صدا اشک 
می ریخت. ساعت شکسته را از جیبش دراورد و 
روبرویش گرفت. در همین حال مادرش وارد شد. 
در کنار رضا نشست و گفت: «ببین پسرم. پدرت 
خوبی تورو می‌خواد. توی این دوره و زمونه... 
ارش حرف مادرش را قطع کرد و صورتش را 
درهم کشید و با بغض فروخورده‌ای گفت: اخه من... 
یک ساعت گشتم تا این ساعت‌رو برای تولد پدر 
صدای کریه مادر و هق هق پسر پدر را توی 
اتاق کشاند و... 
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کلاغ 
نوشته: فاطمه زردشتی نی‌ریزی از نی‌ریز فارس 
پسرک. تیروکمان در دست آرام به سوی کلاغ 
نشانه رفت؛ تیر به کلاغ خورد و آرام به روی 
برفها افتاد. همه خندیدند کمی آن‌سوتر اماء چند 
ها کلاغ برای غذ | بی‌تابی می کردند. 


داستان کوتاه طرم نیست 


همانطور که نقاش با اشاره چند قلم. حالتی 
را که می‌خواهد ترسیم می‌کند. نویسنده نیز به 
یاری مشتی کلمات. می‌تواند حالت یا حالات 
شخصیتی رادر شرایط و اوضاعی خاص مجسم 
کر تیک خر مر رت و 
حالاتی را به خواننده نشان دهد و بگذرد. 
طرح ممکن است بیان یا وصف زنده و 
مختصر حالت شخص باشد که در وضع 
هیجان آمیزی قرار گرفته است. مذلا مادری که از 
مزار فرزندش دیدار می‌کند. 
نمونه جالب این نوع کار. طرحی است که 
«کیپلینگ» نگاشته و در آن زنی رابه هنگام دیدار 
از یکی از گورستانهای نظامی فرانسه بر مزار 
فرزند نامشروعش - فرزندی که به گمان مردم 
نوه او است -نشان می‌دهد. 
ادامه دارد 











ایغ وع بی ااا کک دی از 5 ر x‏ 4 
ا 0 
جراح ‏ دندانیزشکت 


عضو آکادمی دندانپزشکان زیابیآمریا 
زیباسازی دندان ها به وسیله اصلاح فرم 




















۱ اما دوباره سراغ همان ۴۰ ساله می‌روم و ادامه می‌دهم: 
1 < شما چه مدت است که مسابقات اتومبیلرانی را دنبال می‌کنید؟ 
| ک5 یو اران وه شمسا ماما درا دسل در قرو اسان کیک 
| از قطب‌های این ورزش است دنبال آن بودم. 
| «به نظر شما فاصله ما تا استانداردهای جهانی چقدر است؟ 
خیلی زیاد است. اما می‌شود آنها را به حداقل رساند. 
۱ 2 به عنوان کسی که استانداردهای صحیح این ورزش را از نزدیک دیده‌اید. 
مشکلات ما و تفاوتها در جیست؟ 
۱ > > مشکلات ما در این ورزش مختص به فدراسیون نیست و بنیادی‌تر 
اس الین ارد مر را کی ات ان کون 
[ حتی برای خرید یک کلاه ایمنی. به‌طور مثال در کشور آلمان با حقوق روز | 
| کارمندی می شود بهترین کلاه ایمنی را تهیه کرد. اما اینجا باید با حقوق یک ماد | 
اواو وی ۶ ای ۱09 این بل استه رت :۷ ۲ 


۰ درخواست شما به عنوان یکی از مشتاقان این ورزش از مسوولین 
[ فدراسیون چیست؟ 


م ۸ مسوولیت ریاست یک فدراسیون ورزشی در وهله اول رساندن ان 1 


| ورزش به سطح جهانی است و یکی از راههای آن فشار آوردن به مقامات بالاتر | 8 

| جهت گرفتن امکانات بیشتر O‏ و مشتاقان پیشرفتهایی را هرچ | جهت دیدن آرشیو عکسها به وب سایت 4 
اندک در این ورزش حس کنند قطعا به این سمت می ایند و ناخوداگاه و به قولی ۱ 
اتوماتیک وار پیشرفتها بیشتر می شود و تنها درخواست بنده از مسوولین | WWW.Dr-Akhtari.com‏ 7 
فدراسیون این است که این ورزش را هرطور که می‌توانند چه با تبلیغات و 3 

۱ جذب اسپانسر ی ۳ راههای دیگر ارتقاء د‌هند. ۱ 1 


در ضمن برای اطلاع بیشتر و بهتر در تدارک گفت‌وگویی با جناب آقای | میدان گلها ساختمان پزشکان ویدا -طبقه دوم 
| شهریاری رئیس فدراسیون اتومبیلرانی نیز هستیم. ۱ ۹ ۳ ۸ 


اتضیاط 


۰ 


( 
2 
9 
2 


> _ حانو اده ادر ایی یک خود و اد اډ 
اول تحویل بکبرید سپس پول پرداخت نرد ام رای سب ودرو رای 
3 ری سل حو در و پس ز تحویل خودرو طتان عر در استای حمابت از آقشا در آهد جامعه د 
xf uy ۱‏ ۰ ی هموصان عریر در راسنای حمایت از اقشار کم‌درامد < ر 
۱ تحوه واگذاری خودر وها از طر بنی او لویت زمان و امیاز اولین مرحله جدید فروش اقساطی ائواع خودرو با شرایط ویژه 
3 ی ۰ ۴ (پیش پرداخت و بدون پیش پرداخت) با اقساط بلند مدت و سود 


۸ ماهه تا کمتر از نیم درصد بفروش رساند 


انجام کارها 


شرت تودروبرداران غرم 


کی فرم نیز مورد ن 


لاست 


برای دریافت قرارداد ش رکت. فرم ثبت نام را پس از پر کردن 
با پست پیشتاز به آدرس ش ر کت ارسال نمانید 
۸۵۸۰۰۰ قیمت: 5۰ 3 ر ارومیه: میدان امام حسین سرداران ۲ ساختمان ارم پلاک ۲۴ 
۷۸ماهە _ اطا تم ا ساعت تماس ۸صبح الی ۱۳/۳۰ ظهر ۱۵/۳۰ الی ۲۰ شب 


ی ا تلفن: ۴۴۱۲۲۲۹۹۸۱ + هر اه ۰ ۵۶۸۳۰ ۰٩۱۴۳۴‏ 








شماره ۳۱۸۷ 9 





رتبه اول برای دانش آموزان آستانه اشرفیہ 
آستانه اشرفیه در ارائه مقاله دانش‌آموزی رتیه 
اول کشوری را به خود اختصاص داد. 
روابط عمومی اداره آموزش و پرورش آستانه 
اشرفیه ارت گزارشی ضمن اعلام این مطلب افزود: 
تایستان امسال ۲۴۶ نفر از دانش اموزان در کلاسهای 
فرهنگی و هنری پویندگان مکتب نور در قالب ۱۷ 
کلاس قران. شعر. داستان. تحقیق. سرود و نمایش 
شرکت گر دنل: 
براساس این گزارش, ۵۶۶ دانش آموز نیز در قالب 
۲ کلاس در کانون شهید باهنر و الزهرا آموزشهای 
فرهنگی, هنری را گذراندند. ۱ 
این گزارش در ادامه از افتتاح پنج واحد آموزشی 
در نورين دهشال. شهید ظهیری سوخته کوه. علوی 
خشاء ابوذر کشل و شهید قربانی با ۳۲ کلاس درس 
و ۲۸۶۲ مترمریع زیربنا خبر داد و اعلام کرد: 
عملیات ساختمانی پنج واحد اموزشی شامل ۱۷ 
شهریور آستانه اشرفیه, دکتر شریعتی کورکا صابر 
نیاکو. مرادی پور داخل. سعیدی پرکاپشت ۳۱ 
کلاس درس و زیربنای ۳۵۹۵ مترمربع اتمام و به 
زودی به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید. 
بنا به گزارش روابط عمومی اداره اموزش و 
پرورش استانه اشرفیه. تعداد دانش‌اموزان 
کت کت موی نکی ر یر اسهم شا ۱۲۵۴ نرو 
تعداد قبولی در دانشگاههای سراسری ۱۷۶ نفر بوده 
که این رقم نسبت به سال گذشته ۲٩‏ درصد از خود 
رشد نشان داده است. 
این گزارش در پایان. به افتخارات ورزشی ٩۲‏ 
نفر از دانش آموزان نوجوان و جوان در رشته‌های 
والیبال. وزنه‌برداری و تکواندو و همچنین شرکت 
۵ نفر از دانش آموزان در مسایقات فرهنگی, هنری 
در سال تحصیلی ۸۲۸۸۲ اشاره دارد. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
حبیب هوشیار کوچکی . شرق گیلان 


حیران زیبا اما محروم 
مردم دهستان حیران از مناطق محروم و 
سردسیر استان گیلان در زمستان برای تهیه سوخت 
زمستانی دچار مشکل هستند. 
از طرفی حیران یکی از زیباترین و جذاب‌ترین 
مناطق مجحسوق ل می شود. 

a‏ این مذ منطقه» و حل مشکلات ام نان 
برای اهالی آن اقدام لازم راانجام دهند و هرچه سریعتر 
مردم این منطقه را از نعمت گاز برخوردار سازند. 

جعفر بابایی ۔ خبرنگار اطلاعات هفتگی 


رانش زمین. کشاورزان را اواره کرد 
یک بار دیگر قهر طبیعت چهره نشان داد و ۲۹۵ 


خانوار روستایی زرین آباد. حوالی شهرستان ساری 
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را آواره کرد. 

مردم سختکوشی که با کشاورزی و باغداری 
روزگار می گذرانند» امروز با رانش زمین مواجه شده 
و خانه و زندگی خود را در شرف نابودی می‌بینند. 


آنها از سرما به زیر چادرها پناه برده‌اند و با روندی 


که بازسازی مناطق سیل زده شرق استان و زلزله‌زده 
که روزی به داد انها هم برسند! هنگامی که حاج اقا 
شجاعی نماینده ساری و دیگر مسوولان استان از 
اين e‏ متفقا عنوان ۱ 
مناسب تری برای روستا بیابند» اما روستایی 
تھے اند سالها مظن گار اسے اقانان اہ جوا 
که اگر یک سال کشت نکند. گرسنه می‌ماند و این 
شکل از کار کارشناسی و بازسازی از حوصله انان 
ضربتی و عاجل را می طلبد که ما معمولا در 
کشورمان به آن عادت نداریم. با همه این حرفها. 
شورای اسلامی و مردم سختکو‌ش و ولایتمدار 
روستایی. چشم انتظار کمک اند و اگر دیر بجنبیم. این 
عزیزان سال کشاورزی اینده را از دست داده‌اند. 
شاهد ‏ ساری 


پارات میانکاله را می فروشند! 

رو رامی کت رھت کی ادات گر 
فروش پارک سیصد هکتاری بین المللی جزیره 
متا کاله را 

این افراد ند پشت‌شان آنقدر قرص است که حتی 
ها ها اساهان ها راهان بر 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور رابه هیچ هم 
نگرفتند! 

آقایان! فروش نفت و گاز و مواد معدنی و حتی 
خاک سرخ جزیره هرمز چه تاءثیری بر اقتصاد این 
مملکت داشت که حالا فروش خانه اميد پرندگان و 
چرندگان را هم به دست چپاولگران بسپاریم؟ 

عزیزان. پرنده‌ای که از روسیه می‌اید. نمی داند 
که این تست هال لان آقازافه ست ما طیعت خدا 
و این ماییم که چرخه طبیعت را معیوب و از زنجیره 
اصلی حارج هی کم ی این مساله را خوه این انرا 
بهتر از هر کسی می‌دانند که هرگونه ساخت و ساز 
در محوطه جزیره, جز نابودی گونه‌های نادر 
جانوری ساکن در انجا ثمری ندارد. و البته اعمالی از 
این دست. بر اقتصاد بحران زده ما هم تاءثیری ندارد. 

پس بیاییم دست از سر اماکنی که عنوان 
بین المللی رابا خود یدک می‌کشند. برداریم و به سراغ 
جاهایی بروید که لااقل شاکی جهانی نداشته باشد و 
طبیعت خداهم به شکل سابقش بماند. 


محمدر ضا شاهد 


پیاده روهای خراب 
است. آن اما نصف و نیمه به حال خود رها شده است. 
متأسفانه پیاده‌روهای کنده‌کاری شده مانع از 
رفت و امد اسان عابران شده است. 
از مسوولان می‌خواهیم هرچه سریع‌تر این طرح 
رابه پایان برسانند تا مردم آسایش بیشتری داشته 
باشنند. 


مسعود ذوالفقاری 














دزد گترین آدفشان جهان۱ 


Poas û در آتشفشان‎ 


۵ € %۹ | آیفشان يگ وجود 
#5 دارد که منطقهای 

۱ 2 یه وسعت ۱۵۰ 
کیلومترمربع را دربر 


می‌گیرد. این ابفشان. ۲۰۰ متر عمق دارد و ستونی از 


آب به بلندی ۱۰۵متر به هوا می‌فرستد! 


نشان افتخاری که ِِ 


در نمایشگاه محصولات 
کشاورزی که در شهر «تالسا» در 
ایالت «اوکلاهاما»‌ی آمریکا 


برگزار شد. یکی از کشاورزان به 
نام «ادی دنکس» گوجه فرنگی 
که توجه و تعجب شرکت کنندگان در این نمایشگاه 
را برانگیخت. این گوجه فرنگی. عینا شبیه جوجه‌ای 
بود که تازه سر از تخم درآورده بودا! 





غول سای شکار کرد ک فو قر ارا ۲۶ سار 
(نزدیک به ۴ متر) بود و ۱۲ تن وزن داشت 1 


۱۳۳۳۳ 
خانم «کلارا کارتر» از اهالی «ال ورث غربی» در 
ایالت «مین» آمریکاء سالهای آزگار .شش روز در هفته 
- هر روز در ساعت ۵ بامداد از خواب بید ار می شد. 
برای یک خانواده 





می‌پخت. سپس سوار دلیجان پست می شد و مسیری 
به طول بیش از ۲۵ کیلومتر را می‌پیمود. در بین راه 
نیز (متناسب با فصل) ۱۰ کیلوگرم «قره‌قات» می‌چید. 
غذای خانواده را سرو می کرد و سپس ظرفها و 


رخت‌های آنان را می‌شست و دوباره از همان راهی 
که آمده بود بازمی‌گشت تا فردا دوباره این برنامه را 
تکرار کند! 








مهمترین عامل بیماری روانی کودکان ۱ 
استارت اشتاتی ۰ 
بیماری کم خونی ناشی از فقر آهن (آنمی) یکی از مشکلات عمده بهداشت عمومی است به * | یز #۳ 


تا جایی که تاء‌ثیر فراوانی بر روی تکامل جسمی, روانی و رفتاری و حتی بازده کاری افراد 
می‌گذ ارد. تا جایی که برطبق امارهای سازمان بهد اشت جهانی. کودکان و زنان باردار بیش ۲ ۱ 
از دیگر افراد جامعه در معرض خطر ابتلا به آنمی قرار دارند. وسط شیرگاه, و سط باغ۲۰۰ متر» مبله روی تپه 
آما اینکه چراما از کم خونی صحبت کردیم؛ اخیرا مقاله ای در مجله نیوزویک به چاپ رسید تنار عناق که کش تخت »دبوارشی شمه و توسط ستونهایی در ار تقاع باشد 
که نشان می‌دهد. فقر آهن, مهمترین عامل در پیدايش نوعی بیماری روانی در کودکان است || شیرگاه «دشتی که رود خانه تالار از وسط آن گذشته و توسط کوههای جنگلی احاطه گشته 
۱ این بیماری که اختلال کم توجهی .بیش فعالی نام دارد. نوعی بیماری روانی است که در Las‏ ۱۳ .۳ ۳ 9 ۱ 
ا رد کوک ارم دالت مان ایک اتهام می نهد نا جد زیانی ادان ھی نید چا ۱۳ یبن!: عاایز ۲ بای مات ي 
نتیجه این مطالعه که در فرانسه و بر روی ۵۳ کودک بیمار و ۲۷ کودک سالم انجام شد. نشان ا در سورت تیل؛رفنه تین جنگل های دارای رودخل آبشار 7۴ متری (تاآپشار ۱/۵ ساعت درد جنگلپای سواد که 
می‌دهد که بسیاری از کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی ۔بیش فعالی دچار فقر اهن هستند. km‏ 200 
محققان متوجه شدند. میزان آهن بدن در ۸۴ درصد از کودکان مبتلا پایین است درحالی ۱ 
که فقر آهن تنها در ۱۸ درصد کودکان سالم مشاهده می‌شود. در این میان هرچه ميزان اهن 
خون بیماران کمتر باشد. علایم بیماری نیز شدت می‌یابد. ا aS‏ 
پژوهشگران معتقدند. کمبود آهن از طریق ایجاد اختلال در یکی از مواد شیمیایی مغز به نام ات FE‏ یط TOT‏ 5 #- 
«دوپامین» در ایجاد بیماری کم‌توجهی .بیش فعالی و برخی از بیماریهای روانی دیکر نقش دارد. قوب تا خزوت ری #هزار تومان 0 ووو ۰۱۱۱۰۱۳۸۰۲۵۶۵ ماک شیور 


کنجینه هی کا 


۰ 
۰ 


قنادی تیشانی ۱ 
بابیش از ۲۵ سال سابقه کار تیضانی هن ایام مادم منت موی زرا ی دید ی 


شبهای شادی با کیک و شیرینی های تیفانی در تهران و ابران فانتژی, کوپهای ۲۰۰۵ گریم عروس به صورت کاملاً حرفه‌ای و ارائه 
WWW.TIFFANY ۷ ۰‏ هیچ سعه‌ای خدمات آرایشی برای شهرستانها دوره به صورت قشرده می‌باشد. 
آدرس خدابان بهبودی نیش نصرت ۶۰۴۲۹۷۹ ۶۰۳۳۸۱۶ فاکس :۶۰۳۸۹۳۳ ندارة فلکه چهارم تهرانبارس تلفن: ۷۳۸۵۵۳۸۰۷۳۸۳۲۳۱۸ 


ی ناگی عزت 


د دیلمه های نظام قدیم و فارغ التحصیلان بیش دانشگاهی و کار مندان 
آنا می خواهید باجزوات نی بدون اتلاف و قت و 


و دررهتهمای قوق ۔ کامپیوتر . حسابداری . مدیریت بازرگانی .زبان انگلیسی ۔ شیمی . روان شناسی . زیست شناسی . ادبیات فارسی . آمار . هن عیقب لام نیح 
فیزیک .علوم تربیتی . کتابداری . ژمین‌شناسی . جغرافیا . الهیات . علوم اجتماعی . و ریاضی در دانشگاههای دولتی پیام نور. تحصیل و لیسانس ۱ 3 
معتبر از وزارت علوم دریافت نمائید و نهایتا نیز بتوانید در کلیه دانشگاههای کشور در آينده در قوق لیسانس ادامه تحصیل دهید. ۱ - ۲ ۳ ۳۱۰۰ ۸ تهراز بدا 


ڏس 


کے 
3 
4 


ډه 


۰ ۰ ۴ نظام پزشکی ۱۳۵۲۶ رهایی و بهبودی از اعتیاد را باور کنید مشاوره رایگان 
دکنتسرناصرسابش درمان قطعی اعتیاد با نازلترین قیمت 
ی ی هو در مرکز ترک اعتباد پاستور 

دارای بوردتخصصی 


۳ و انا KE‏ # درمان هر نوع مواد مخدر و الکل . سم زدابی فوق سریع (0012) در عرض چند ساعت 
سخصص طب سوزنی از کانادا نے هاه ٭ سم زدابی (80) در عرض دو تا سه روز .سم زدایی به صورت سرپایی با تدریجی (بدون تیاز به پستری) 


دن : ۳ چ ارسال دارو جهت شهرستانبهای محترم ایجاد تنفر از موادمخدر و سیگار و پیشگیری از عود مجدد ثوسط 
درمان بیماری های مزمن باآکوپنگچروماکسی بس میگرن, سردردهای مزمن چ داروی تالترکسون ۔پیگیری بیماران توسط کلاسهای گروه درمائی و روان درعانی و آرمایشات دوره‌ای 
سردردهای همراه با دردهای عضلات سروگردن وسردردتنشی در مجهزترین مراکز بیمارستانی تهران توسط متخصصین بیهوشی و اعصاب و روان 


1 ِ ۱ متخصص بیهوشی شمار ه نظام یز ۶۳۰۳۹ 
فارغ النتحصیل دوره چهار ساله عاب سو زنی کباشی چب از کالج بین العللی ونکوور دنر بهزاد رشیدی تیوقت قبلی 
۶ ۹ ۴:۳۸۷۹۰-۳ 
آدرس :تهران-امی رآیادشمالی-بالا تراز مسجدامیر -ساختمان ۴۰۸ طبقه دوم 7 زد جس نینج 2۳ 
تخفیف و تسهیلات ویژه جهت شهرستانیها 
نشانی : فلکه دوم صادقیه . ابتدای آیت الله کاشانی . جنپ عکاسی رضا - پلاک ۷۲ طبقه چهارم 


و 


د و اسا 


ای غرور 


۰ 
۰۰ ۱ ْ 
۰ 





ډه ود 


شهر ز اد سعادت نیا 
دانش آموز ممتاز کلاس دوم ابتدایی دبستان 
قاطمه الزهرا(۱) با معدل ۲۰ شناخته شد . 


با تشکر از او لیا 


ابیت 


بنيامین دمانی 
دانش آموز ممتاز کلاس دوم ابتدانی 
دبستان حجربن عدی با معدل ۲۰ شناخته 
شده است.. 


خانه موی ابران شعبه ندارد 


۰ ۳۹ :ليع :جنب سبتما آفریقا , طبله سوم ی ی ویو 
۱ ازاولا 5 تلقن : ۸۸۹۳۱۲۳۳۰۸۸۰۰۲۸۰ © از یکصد تار مو تا یکصد هزار تار مو 
تشک ۳ ۸۸۹۹۸۲۸ ھ بدون عمل جراحی 


Fmailkhanob o ımmoo®Ilormail.cu 
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۶ 5 5 5 5 5 5 طا طا قا نا طا ظا کا طا کا ا کا 5 کا‎ HEHE 5 2 ۳2 ۳2 BS 
اسامی برند گان جدول شماره ۳۱۸۱ ازبین عزبزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند.‎ 
ده نف به قىد ق عه انتخا یک هد بها یادیه‌د ره گر دد‎ ۳ 
اقای غلامرضا نبرودل و تفر به فيد در ب و به هر د یه‌ای به رسم یادبود نقدیم می کر‎ 1 


۲ آقای نوریق درگورگیان جوایز برندگان مستقیما به آدرس انها ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱ ۲۱ ۷ ٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 








١‏ دو شهر معروف ِ که 
7 داشت ان 
برای سرزمین تبت ۳ خاک 
کوزه‌گری ‏ کتاب مقدس هندوان - 
مقایل باخت ار گرفته . کشتی 
جنگی - طایفه ۱۳۳۳۳ ۱0009 
خمیدگی و اریب اختراع مارکونی 
ایتالیابی ۔ صف نج 8~ کت 
شدن - صبح زود -هميشه جاوید - 
شهری در استان اردییل ۶ اسب 
چاپار ۔ انسوی چیزی ‏ کنیز و 

8 کی ۔ خر 
مسرور ۸ شهری در کشورمان - 
دوستان و همراهان ۹ شا و 
سست ‏ اثری از بانوی نویسنده 
آمریکایی متس ماه 
TE‏ خانه روگ ۱ قند ۱۵ 
شیر - تمیر و ۳۱۱۱۳ 
آزادیخواه معروف قرن هفده ۶ 
CS ENS‏ 
و حوض ۔ بهشت و فردوس ۰۱۳ 
بیماری رعشه صورت - چندین 
دولت - توت رادیویی دانه‌ای گیاهی که می‌تواند 
جای گوشت مصرف شود! ۱۴ کله -درستی و حقیقی 
. نوعی مو ۱۵- وحش بی‌سر ۔ بالاترین نقطه - 
روشنایی - اصطلاحی در فیلمیرداری -شکوه و جلال 
۶ نام جدید کشور «برمه» -بدون تزویر و دورویی 
۷ فیلمی به کارگردانی میلوش فورمن که موفق به 
دریافت چهار اسکار گز نت 


عمودی: 


۱ یاری و کمک نویسنده ایرانی کتابهای «زن 
زیادی» و «خسی در میقات» ۲-نومیدی -نام بتی در 
عهد جاهلیت ‏ گذشته‌ها و سرگذشتها ‏ هر چیزی را 
گویند ۲. جای پا - اولی دهان و دومی حرف صریح 
(دو کلمه) اسب تندرو .ضمیری است ۴ بچه شیطان 
و آتش پاره درکیم از تیره پیاله‌داران -یقیناً و قطعاً 
۵ سرور به اتفاق هم برای انجام کاری -نامی برای 


| ۲۸ ]آقایان هی ون اسان ہف گور هھ رار فاد 
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شا ۵ ۷ ابر نزدیک به زمین جایگاه جنین ‏ تخلص 


شاعر معاصر حسین معیری -ابزار صیاد از حروف 
ربط ۸ از نعمات الهی .پوشاک حیوان بارکش ۸ حاذق 
و ماهر از ورزشهای مفرح -نوعی حمام ۱۰-منسوب 
به سرزمین و قوم از روسای جمهور اسبق آمریکا 
۱ مايه روشنایی - بیماری واگیر و خطرناک ۔ شهر 
گک یری اران کا کن که رسا امون 
. حشره بالدار ۔ مرکز اوکراین ۱۳-علم سرشماری - 
نوعی خزنده خطرناک ‏ استانی در کشورمان ۱۳- 
پاکیزه کردن دل از غم - کمربند درجات ورزشی - از 
درجات عالی نظامی ۱۵ اشاره به دور - زادگاه 
باباطاهر عریان -مربوط به آسمان ۔ صدمترمربع ۱۶ 
پیمانه ‏ هذیان بیمار ‏ اقایی و مولایی - منسوب به 
وی ن و ام سس اما هان 
بزرگ باشگاهی فوتبال اسپانیا که ستارگان بزرگی 


در نیمش اوق 


طراح: تورج ایوبی 








حل جدول شماره ۳۱۸۱ 
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® هه ۱ به وه ۱ 
هر کس با سبک و روش خاص خود کتاب می‌خواند! برای آنکه کشف 
کنید در لابلای این نقطه‌ها و شماره‌ها چه تصویری پنهان شده است. نقطه‌ها 
ظاهر خو‌اهد شد. 


تبدیل مثلث به لوز ی! 


در این شکل. هفت 
مثلث می‌بینید که راءعس 
آنها به جز یکی, به طرف 
چهار وسیله گمشده را پیدا کنید! a E‏ 

/ ۱ بل فقط با ۶ حرکت. یعنی 

در این تابلو, نوباوگان کودکستانی را می‌بینید که شاد و خندان از کودکستان . برداشتن ۶ چوپ کبریت و 
خارج می‌شوند. فراش کودکستان و پسرش با تکان دادن دست از انها خداحافظی چاه اگنن انها انم ی ۱ 
می‌کنند. اما انها به چیز دیگری فکر می‌کنند. چهار وسیله متعلق به این فراش و به ۶ لوزی تبدیل کنید؟ ظاهراً 
پسرش گم شده است و فراش هرچه می‌گردد انها را پیدا نمی‌کند. این چهار وسیله. دشوار به نظر می‌رسد. اما اگر کمی 
داخل کادری در بالای تصویر نشان داده شده است و جناب نقاش که این تصویر دقت و حوصله نشان بدهید. موفق به 
را اماده کرده ماهرانه این چهار وسیله را در لابلای تصویر پنهان کرده است. انجام این کار خواهید شد. 

ایا می توانید با دقت و حوصله. در گوشه و کنار این تصویر به چستچو 
بپردازید و اشیاء گمشده را پیدا کنید؟ 


هر کز غود را کوچک 


دکیین 
۰۰ 


۱ 


چند اشتباه و چند اختلاف! 


این ما هیگیر. در کنار اسکله مشغول 
از یک تا ٩‏ از ٩‏ تا یک! ماهیگیری بود که یک نقاش جوان از این 
بیایید اعداد یک تا ٩‏ رابه ترتیب | | صحنه یک نقاشی اآماده کرد. چون 
در عدد ۸ ضرب کنیم و با اعداد یک | | می‌خواست چند نمونه هم به دوستان و 
تا ٩‏ جمع کنیم. ببینیم چه اتفاقی | | اشنایان خود بدهد. سه کپی از روی ان 
می‌افتد؟ در این میان. نقش عجیب برداشت. اما وقتی این چهار تصویر را در 
عدد ۸ را نباید از یاد برد! کنار هم گذاشت و با یکدیگر مقایسه کرد. 
+۱۸ موک کم که هو جنک یکا اصلے مسا 
۷ ۱۲۳۰۸۷۲ .که از روی آن کپی شده -دارای اشتباهات و 
۱۲۳۴۰۸۴۶ اختلافهایی می‌باشد. و بین هرکدام از این 
۵2٩/۸۷۶۵‏ +۰۸ ۳۲۴۵ ۱۲ تصاویر با ۳ تصویر دیگر چند مورد اختلاف 
۴ ۱۲۳۳۵۶۹۸۶ وجود دارد. آیا می‌توانید این موارد اختلاف 
۳ ۱۲۳۴۵۶۷۲۰۸۷۷ را پیدا کنید و ضمناً بگویید نسخه اصلی (که 

۵-۹-۲ | این نقاش ترسیم کرده) کدام است؟ 

۱۲۳ ۴۵۶۱۷/۸۹۰ ۱ 


باز ی با اعداد 
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زیر نظر: جعفر گودرزی 


Email:Maha - Parsa @ yahoo.com 





خبر ها از: اسکندر قاسمی 


گل های وحشی ماجرایی طنز 

حسینعلی لیالستانی کارگردان سینما و تلویزیون 
مجموعه‌ای تلویزیونی از اوایل تیرماه جلوی دوربین 
می برد. 

این مجموعه گل‌های وحشی نام دارد و در ۱۳ قسمت 
۰ دقیقه‌ای برای شبکه دوم سیما ساخته می‌شود. 
۱ فضای قصه گل‌های وحشی طنز است و قصه 
ان از زبان یک زن که ۳۵ سال پیش هنگام زایمان از 
دنیا رفته روایت می‌شود. 

گل‌های وحشی حدود چهار ماه در شمال کشور 
جلوی دوربین می‌رود. 

سیروس ابرآهیم زاده رضا فیض نوروزی, رامین 
ناصر نصیر. شهره لرستانی» معصومه تقی‌پور و... 
بازیگران مجموعه گل‌های وحشی هستند. 


قریبیان گزارش مریم را روایت می کند 


فرامرز قریبیان 
بوشهری, نیلوفر 


براری با عنوان 
«گزارش مریم» 
هستند که ۳ دو روز پایانی اردیبهشت ماه در 
اروندکنار ابادان جلوی دوربین رفت. 
می رود ق... 

رقص شیطان آخرین فیلمی بود که از براری در 
سینماها اکران شد. 


اتش بس جعفری 
رضا جعفری که مدتی پیش فیلم «فراری» او در 
اکران عمومی قرار داشت. درصدد ساخت یک 
مجموعه تلویزیونی با عنوان «آتش‌بس» است. 
| تشن ی از کارهای عظیم جنگی است که در 
گروه حماسه و دفاع شبکه اول سیما تهیه می‌شود. 


| ۵۰ | می‌پردازد 
سار ۱۳۱۸۹۷ 








این مجموعه به سالهای پایانی جنگ تحمیلی رخو دمان از آن استفاده می‌کنیم. اگر قرار است این آینه 


جشننواره‌های جهانی به مرئیه برف خوشامد گفتند 


«مرثیه برف» ساخته تحسین‌برانگیز 
جمیل رستمی که به تهیه کنندگی 
سیداحمد میرعلایی در جشنواره 
میم ااال فل تدر هال ر ات 
عنوان بهترین کارگردان را در بخش 
ین ال از ان خوه کت تا بایان امال 
در بیش از هفت جشنواره بين المللی 
حضور دارد. 

جشنواره‌های لوکارنو. سه قاره 
نانت. هامبورگ. تورینو. مونترال. 
سن سباستین و تورنتو از جمله 
جشنواره‌های معتبر و قابل تاءملی است که با حضور 
این فیلم در جشنواره‌هایشان موافقت کرده‌اند. 

گویا در بازارهای جهانی فیلم مرثیه توانسته 

















شاخه گلی برای عروس 

۰ روز ۲۹۹ میلیون تومان 
جایی برای زندگی ۲۰ روز ۶۰ میلیون تومان 
۵ روز ۵۱ میلیون تومان 
دربه‌در ها ۵ روز ۳۶ مبلیون تومان 
امتحان ۵ روز ۶میلیون تومان 
دانه‌های ریز برف ۱۵ روز ۲ میلیون تومان 
کنار رودخانه ۰ هزار تومان 


بازنده 


۵ روز 


پرویز پرستویی (بازیگر) 


از روبرو اشنا نیستیم! 
یکی از معضلات 
سینمای امروز ما این 
است که درحالی که منبع 
موضوع هستیم و از 
لحاظ موضوع می‌توانیم 
به سوژه‌های جذابی 
EB TTS‏ 
فیلمنامه به من پیشنهاد شد که موضوعاتی 
متاءسفانه عرصه سینما تبدیل به فرصتی برای 
کسب پول برای عده ای شد ۵ است. ما به عنوان 
هنرمندان سینما کلاف سردرگم هستیم. از روی 
دست هم می‌نویسیم. نگاه می‌کنیم که کدام فیلم 
جواب داده است تا مثل ان را بسازيم و به‌طور کلی 
با مردم از روبرو آشنا نیستیم. 
محسن مخملباف (فیلمساز) 
سینما همچون آینه است 





نظرهای متفاوت و قابل تاءملی را برانگیزد که این امر 
برای کارگردان و تهیه‌کننده ان یک گام بزرگ به جلو 
محسقو بت می شود. 


اعتماد اکبرعبدی 


اکینر عیدی مرداد ماه 
تلویزیونی با عنوان «اعتماد» 
0( 
مجموعه تلویزیونی اعتماد 
درباره زندگی مردی به نام 
علی ات که به‌طور تصادفی 
علی رجبعلی این مجموعه 
را در ۶ قسمت ۴۰ دقیقه ای می‌سازد. 
تصویریرداری اعتماد از اواسط اردیبهشت آغاز 


شد ه أسنت. 





برای آغاز گفت‌وگو با 
فرهنگ‌های دیکر استفاده شود. 
باید بتواند روح آن کشور رادر 
خود منعکس کند. 

مردمی که به فیلم های 
بالیوودی نگاه می‌کنند. ممکن 
است فکر کنند هند مردمی 
دارد که هميشه درحال رقص و آواز خواندن 
هستند. فیلم باید به مردم در برخی زمینه‌ها 
امو رش دهد نا انها نو اند موارنی را نار 
زندگی‌شان تغییر دهند. 

کمال تبریزی (کا رگردان) 
فسیل نندن امکانات 

بزرگترین مانع در راه 
رسیدن به سینمای تمام 
حرفه ای در کشور ما فسیل 
شدن امکانات سینمایی است 
که این آمر سبب کندی حرکت 
METS‏ 
است و در صورت عدم 
حمایت مسوولان و ارگانهای 
دولتی این حوزه به ورطه نابودی کشیده خواهد شد. 

وجود استعداد. ند اشتن رابطه و تحصیلات 
آکادمیک در زمینه سینما به عنوان شرط موفقیت 
فیلمسازان و علاقه‌مندان در حوزه E‏ 
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حکایت دم خروس و : 
بازار کناب و سینما 







8 و 
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در هفته گذشته شاهد برپایی نمایشگاه . 
بین المللی کتاب بودیم و قطعا هر شهروند ایرانی که . 
ساکن تهران باشد به نوعی درگیر این نمایشگاه شده . 


است. حتی آنهایی که با کتاب سروکار ندارند. 
حتماّمی‌پرسید چنین چیزی چگونه امکان دارد؟ 


اما برای گرفتن پاسخ فقط کافی است که نگاهی به " 


چهره شهر بیندازید. 


راننده‌های تاکسی در میادین و خیابانهای اصلی . 
فریاد می‌زدند: یک نفر نمایشگاه. دربست نمایشگاه. . 
تساه ساسا بو و الا ات ا 
همه آنها در عرض چند لحظه ماشین‌های خود را از 
مسافر پر می‌کردند و راهی نمایشگاه می‌شدند و به . 
همین علت مردم شهر برای رفتن به هر نقطه‌ای از . 
تهران مسیبری را انتخاب می کر دند که از منطقه . 
نمایشگاه عبور نکند. ساکنان خیابان چمران نیز در . 
طول مدت برگزاری نمایشگاه کتاب زندگی خود را . 
تقریباً تعطیل می‌کردند و از زور ترافیک و ازدحام | 
بیش از حد در ان زمان به نوعی خانه‌نشین می‌شدند | 


و این سوال را از خود می‌پرسیدند که: 


این همه کتابخوان داشتیم و نمی دانستیم؟! 


ان هفته بود و در مقابل عده‌ای هم که با کتاب سروکار ۱ 


دارند و یا حتی کنجکاو هستند به نمایشگاه رفتند و 


از آن بازدید کردند. درحالی که خیلی از بازدیدکنندگان 


خو‌اننده حرفه‌ای کتاب نبوده و فقط جزو علاقه‌مندان 1 


صفحه هم مطالعه نداشته باشند. 


به‌طور حتم اگر در هفته گذشته و یا در سالهای ۱ 
قبل به نمایشگاه کتاب رفته باشید با ازدحام جمعیت و . 
سیل علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان برخورد کرده‌اید. ۰ 


اما آیا هیچ وقت به این نکته فکر کرده اید که این 
بازدیدکنندگان چه سرمایه عظیمی می‌توانند باشند؟ 

با ذکر صحبت‌های فوق می‌خواستم به این نکته 
برسم که این نمایشگاه آنقدر طرفدار دارد که 
خواه‌ناخواه هر ساله با فرارسیدن هفته برگزاری ان 
چهره شهر دگرگون می‌شود. 


حالا اجازه دهید به چند ماه پیش تر برگردیم! به | 


بهمن ماه و دهه فجر که زمان برگزاری جشنواره 
بین المللی فیلم فجر است. اگر بخواهیم جشنواره فیلم 


فجر را با نمایشگاه کتاب مقایسه کنیم به این نتیجه . 


خواهیم رسید که وجه مشترک این دو» تعد اد 3 


علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان زیاد و ازدحام جمعیت 
و شلوغی در جلوی سینماها و نمایشگاه می‌باشد. 


حال در مورد جشنواره فیلم فجر هیچ ‌گاه فکر . 


کرده‌اید این مردم علاقه‌مند به سینما که در ان 


رمات هاس عت هد 
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مھ مد 


| هدر شدن هستند. آری این یک واقعیت است. حقیقتی | 
تلخ و سیاه و غیرقابل انکار. ۱ 
برای اثبات گفته‌هایم اجازه دهید توضیحی را بگویم که . 
همه ما شاهد آن هستیم ولی به آن دقت نمی‌کنيم. به جشنواره صاحب تماشاگران و خوانندگان بالقوه فراوانی در 
" فیلم فجربرگردیم. همانطور که شمانیز احتمالاشاهد بوده‌اید . 
همه ساله در زمان برگزاری این جشنواره صف‌های | 


به راستی آن مردم مشتاق که در زمان 
جشنواره برای سینما رفتن و فیلم دیدن 
حاضر بودند سروکله خودشان را بدهند 
در روزهای دیگر سا کحا م 





یک صندلی؛ روی زمین و روی سن نشسته و فیلم راتماشا 


۱ ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ 


" بر تعداد مردم افزوده می‌شد و در آخر جمعیت به 

حدی رسید که مجبور شدیم از نیروی انتظامی برای . 
کنترل اوضاع کمک بگیریم» به‌طوری که در آن . 
" شلوغی‌ها بیش از نیمی از شیشه‌های جلوی گيشه . 
شکست و خرد شد. اما چند ماه بعد درست در فصل . 
رونق سینماها یعنی تابستان همان فیلمی که در | 7 
. فیلم استقبال نمی‌شد. می‌گفتیم که مردم علاقه ای 


جشنواره باعث شکسته شدن شیشه‌های سالن 


۳ سینمایم شده بود اکران گردید و من هم در سالن 


گله مندی ناشران و نویسن دگان 
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۱ کتاب هم صدق می‌کند. وقتی انبوه جمعیت را در 
نمایشگاه می‌بینیم بسیار خوشحال می‌شویم و فکر 


نکرده‌اند اما وقنی پای کون ناشران و نویسندگان 


7 می‌نشینیم درمی‌یابیم که آنها از فروش نرفتن کتابها 
۳ ناراحتند و تیراژ بسیار پایین کتایها گواه ادعای 


هزار نسخه منتشر می‌شود و تازه همان تیراژ محدود 
هم به خوبی فروش نمی‌کند و نیمی از انها برگشت 


- می‌خورد. به شک می‌افتیم که پس آن جمعیت انبوه 


در نمایشگاه کتاب چه افرادی هستند؟ 

آیا واقعاً ما علاقه‌مند به کتاب و فیلم نداریم و یا 
مساءله چیز دیگری است؟ 

در پاسخ به این پرسش بايد عنوان کرد که ما 


زمینه فیلم و کتاب هستیم. اما مخاطبان بالفعلمان در 
درستی داشتیم می‌توانستیم سالن‌های سینماهایمان 


. راهميشه مثل ایام جشنواره فیلم پررونق حفظ کنیم 


دریخ از یک برنامه‌ریزی اصولی 
مقهو ار در هنم جای دنیا مسوولان فرهنگی سعی 


چندصد متری در جلوی ۴ اها به وجود می‌آید و مردم ۱ فیلم و کتاب بکشانند اما در کشور ما انقدر مخاطیان 


" برای خرید بلیت از سروکله یکدیگر بالا می‌روند. حتی . 
قیمت‌های بلیت در بازار سیاه به ناگهان چند برابر می‌شود . 
۱ و تقریبا همه سالن‌ها در زمان پخش فیلم‌های جشنواره 
۱ کیپ تا کیپ از تماشاگران پر می‌شود تا جایی که دو نفر روی | " ٠‏ 
ام ساسا رتور 

۳ 5 ۲ ۷ 7" ! و د فر دي که ته تمایشگاه ن کا مے تا 
می‌کنند. اما درست از فردای روزی که جشنواره فیلم فجر 1 E‏ ۳ ۳ ۱ 
به پایان می‌رسد دوباره سینماها سوت و کور می‌شوند و چدیں نيجه گرفت به ب دوجه د رد. پس 4 ید 


بالقوه در این زمینه‌ها داریم که فقط کافی است با یک 
هدایت صحیح آنها را به حالت فعلیت دربياوريم. وقتی 


, این همه علاقه‌مند فیلم و سینمادر ایام جشنواره جلوی 
. سینماها صف می‌کشند پس این امکان وجود دارد که 


۱ کاری کرد که هر ماه چند جلد کتاب خریداری کرده و 


ان را مطالعه کن این درخالی است. که ما به دلیل 


بی‌توجهی در این زمینه‌ها آنها را به حال خود رها 
به راستی ان مردم مشتاق که در زمان جشنواره کرده‌ایم و فقط سعی می‌کنیم با کمک یارانه‌های دولتی 
" برای سینما رفتن و فیلم دیدن حاضر بودند سروکله | 
خودشان را بدهند در روزهای دیگر سال کجا هستند؟ | 
یکی از مدیران سینما تعریف می‌کرد که در زمان . 
جشنواره در فلان روز قرار بود فیلم... اکران شود و . 
اتفاقا در آن روز برف شدیدی گرفت و هوا حسابی . 
سرد شد اماساعتی قبل از شروع فیلم. چنان ازدحامی 
. برای تماشای آن در جلوی سالن سینما شکل گرفت . 
که خودمان حيرت کرده بودیم و لحظه به لحظه هم . 


محصولات فرهنگی خود را زنده نگاه داریم. 
یک نفر به این پرسشها پاسخ دهد! 

ایکاش کسی بود که از او بپرسیم چرا هیچ وقت 
به این فکر نیفتاده‌ایم که این فوج عظیم مشتاقان 
محصولات فرهنگی خود را که به حالت بالقوه 
هستند سازماندهی کنیم؟ چرا در زمینه فرهنگ 
برنامه‌ریزی درستی نداریم؟ چرأ مردم در هیچ کجا 
نباید متوجه شوند که در این ماه چه کتابهایی منتشر 
شده است و یا چه فیلم‌هایی به اکران درآمده‌اند؟ 

وقتی کسی از چاپ کتابهای جدید و فیلم‌های تازه 
به اکران درامده اطلاع پیدا نمی‌کند چگونه می‌توان 
انتظار داشت که از آنها استقبال کند؟ 

اگر از پدیده‌هایی مثل نمایشگاه کتاب و جشنواره 


به این مقوله‌ها ندارند و بايد به کمک سوبسید و 


و خودم آن رابه نمایش گذاشتم ولی حتی در یک " حمایت‌های دولت آنها را زنده نگاه داشت. اما وقتی 


سانس هم سالن پر نشد و ما مجبور بودیم فیلم رابا . 
. تعداد تماشاگران اندک پخش کنیم. ۱ 
شا اا یھن دال فطل که اسان ۱ ۱ 
تا بلیت یکی از فیلم‌های جشنواره را بخرند چه . 


چنین استقبال گسترده‌ای از این پدیده‌ها وجود دارد 
باز هم می‌توان گفت که مردم به سینما و کتاب رغبتی 


۱ علاقه مند را سازماندهی نکنیم و در عوضص یا 


همین مساءله در مورد مقوله کتاب و نمایشگاه ۱ سوبسید چراغ فرهنگ را روشن نگاه داریم؟ 


TAY شماره‎ 


۰۰ 


دفلید از هر کسی 


ده مین 
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مت 


داءپید 
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فاگ ای ایا 
به خود مشغول نمود که بد ندیدیم راجع به آن چند 
خطی بنویسیم. انهم درباره تاءلیفات کم و محدود 
سینمایی که درمیان غرفه کتابهای هنری, اصلا به 
ھی اک اا وای که کتانهای. ای .و 
گلدوزی و ملیله‌دوزی, به شکل فصل بندی شده به 
نمایش گذارده شده بود. کتبی که مربوط به سینما 
باشد بسیار اندک بود! درحالی که ما اینهمه مدعی 
سا با موی فل ا اه ها ان مرا 
جوانان مکتوب نمی‌شود؟! با این همه اکثر کتابهای 
موجود در غرفه‌های هنری مربوط به موسیقی و 
هنرهای تجسمی و... غیره بود که با دسته‌بندیهای 
ما را تس 
یکسری نقد و تحلیل‌های خارجی و فیلمنامه‌های 
داخلی چیز دیگری در چنته نداشت که انهم در لابلای 
کتابهای گوناگون هنری گوشه عزلت گرفته و 
نمی توانست خودنمایی کند! 

معمول است. در کشور ما اکثر فیلمسازان با 
اکال فیلم. میانه‌ای. ندارند. با به خاطر پز 
Gg‏ 
خود را از این لذت(!) محروم می‌سازند و از این جهت 
عمده اثارشان ته مانده ذهنیات خودشان است. 
مونتاژ می شود برای زمانی محدود! با این حال 
سینماگران ما همچنان ادعایشان در دنیا زیاد است. 
اما به عنوان یک الگوی آموزشی برای جوانان طالب 
سرزمین خود نتوانسته‌اند قدم مثبتی بردارند! و با 
تولید اثاری که نمونه‌های ان بر سردر سینماها به 
O 7‏ 
سینماگر را بسازند. 

... ولی حتماً نوشتن هم مثل فیلم دیدن خلاف 
روشنفکری است!! 


»© _ وه وه ۰ ۰ ‌ِ ۱۰ 
هیپنوتیزم با روش صندلی چرخان! 
این صندلیهای متحرک به عبارت دیگر چرخان! 

در برنامه‌های رودرروی تلویزیون معضلی شده 
است! یک زمانی مجریان تلویزیون رو به دوربین که 
می‌نشستند جز چند جمله و با کلمه مشخص رسمی, 
چیو د ری ترآ متا کرحتم ها کا اها 
وارده قرار بر این شد لبخند هم بزنند! و کار به جایی 
رسید که به‌تدریج. حسابی با بینندگان خودمانی شدند 
که البته از بعضی جهات هم خوب است. اما این 
در برنامه «صندلی داغ» دیده‌اید» بدون حساب و کتاب 
می‌چرخد! و مجری این برنامه (احمد نجفی) حداکثر 





| په ] استنده ار تکرک ای ای ی داه 
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البته خود ما از بینندگان همیشگی این برنامه 
هستیم. نه بخاطر اینکه از میهمان برنامه می‌پرسند 
بعد از اینکه مردی! دوست داری روی سنگ قبرت 
چی بنویسند؟! [یک بنده خدایی می‌گفت میگم 
بنویسند. بر چشم بد لعنت!..] از این جهت که حال و 
قوای ص ازبت: 
میهمانان را وادار می کند آن روی سکه را نشان 
مخاطب دهند! ضمن انکه در هر پست و مقامی باشند. 
در حد یک میهمان برنامه تلویزیونی» مخاطب با انها 
تسا سس 
ان تب هرا ی ود 

اما برویم سر قضیه صندلی و ان اینکه احمد نجفی 
او و بو شم وگ یخی موا ند 
میهمان برنامه براثر هیپنوتیزم وارده چرتش می‌گیرد! 
هرچند دقیقه یکبار نیز یک دور کامل با صندلی اش 





می‌زند! این مورد در یکی از برنامه‌هایی که مجموعه‌های 
کی یوت وا کے می کف هم ای م ا ا کر د 
صندلیها به شرق و غرب حرکت می‌کنند که بیننده کلافه 
می‌شود! البته اتاق فرمان و تصویربرداران بی‌دفاع را 
یات چە کال ا 3 : 


میخوای اذیت کنی؟! 

تازگیها. شبکه‌های مختلف تلویزیون با یکدیگر 
دوقلو تشد ه أند. به یک معنا شریک مالی یکد یگر 
گشته اند! لابد فکر می کنید به خاطر مجریان رنگ و 
وارنگ که هر ساعت با یک پیراهن در شبکه‌ها راه 
می افتند و نمک به اطراف می‌پاشند؟... نه!... این نیست. 





از این بابت که یک برنامه راهمزمان از دو شبکه پخش 
تا بخواهد به این کانال برسد برنامه تمام شده... نه 
اینجوری هم نیست! چون مخاطبان برحسب برنامه 
از پیش تعیین شده انگشتان شصت و سبابه و به 
اميد هوای تازه‌تر. پانصد بار شبکه‌ها را مرور 
من کن .فل دند ۵ حد ایی که پرتقال‌ها را پوست 
می‌گرفت به امید اینکه داخل یکی از آنها موز باشد!!... 
ماهم در گیرودار این تعویض‌ها که مشغول تماشای 
برنامه‌ای بودیم» عین همان برنامه رادر شبکه دیگری 
نیز همزمان یافتیم! همانجا هم ماندیم چون ضرورت 
این هم یک جورش است دیگه! 

د نشان می دهد. که می خو‌آهند دوتا ویژه برنامه 
تحویل ملت بدهند. به‌ویژه مجموعه‌های تاریخی که 
در این مواقم با پخش همزمان از چند انتن! متصدیان 
را دستگیری می‌نمایند. خدا حفظ کند فریادرس و 
کارگردان فرهیخته‌ای چون مهدی فخیم زاده را!... یکی 
به تلویزیون بگوید. می‌خواهی آذیت کنی؟!. 


اجازه پناهندگی! 





مدتی است برخی هنرمندان عرصه تئاتر و 
سینماءبه حرفه یکدیگر کشش پیدا کرده‌اند. گمان کنیم 
می خواهند چند منظوره شوند!... مفهوم نیست؟! 
توضیح عرض خواهیم کرد! از گوشه و کنار خبر 
مرت مرگ اغا ا تفت ارا هال 
کرده‌اند که مدتی فقط کار تئاتر انجام دهند! تا یک 
نفس هنری تازه کنند! از انطرف هم عده‌ای از 
وابستگان تئاتر. دلشان برای سینما پر می کشدا! 
خلاصه یلاق و قشلاقی است این وسط... 


ناه انز دو کو اد شتری مها ار نک شارت اما 
این قضیه معادله‌اش فرق دارد! خیلی از بازیگران و 
کار دود انا مطرح ابراز خستگی و دلزدگی نمو ده اند 
از سینما و سناریوهای حاشیه‌ای آن» چرا که دیگر به 
اصل نمی‌پردازند. و دایم در حواشی ول می‌گردند و 
پرسه‌های بیهوده این سناریوها در حاشیه. انگیزه 
دوری از حوزه فعالیت شان می‌خواهند مدتی کسب 
انرژی نمایند. در مقابل نیز فعالان عرصه تثاتر ابراز 
تمایل کرده‌اند تا مدتی از صحنه دور شوند و به 
سینماأبپردازند! یکی از کارگردانان تئاتر گفته بود. «مرا 
اکر‌سوار قطار سینما کنند. دیگر از آن پیاده نمی شوح!». 

معلوم نیست این دسته های هدری در حرفه 
همدیگر چه دیده‌اند که خودشان در خودشان 
ندیده‌اند که هرکدام به دیگری مشروعیت داده‌اند! 
بالاخره واقعیت چیست؟ سینماگرها می‌گویند باید 
تئاتر کار کنند. چون دارای فضای بازتر و درحال 
نوزایی است! تئاتری‌ها می‌گویند. رفتار با هنرمندان 
تئاتر. رفتار با مطربی را می‌ماند که هر وقت دستور 
می دهند باید بنوازند و در غير اینصورت. مثل 
دستمال کهنه‌ای دور انداخته می‌شوند! اگر مشکلی 
در هر دو حوزه وجود دارد که بی‌هیچ هم نیست! 
پس پناهنده شدن طرفین یعنی پاک کردن صورت 
مساءله! بهتر نیست به فکر رفع معضلات از پایه بود 
«دیپرس» شدن وقت بسیار... 


از برنامه‌هایی که درمیان کودکان بسیار طرفدار 
دارد. برنامه «رنگین کمان» معروف به «چرا» است! 
مناطقی که شبکه تهران را ندارند! ۔ لا.حسرت! چیز 
زیادی از دست نداده‌اند... ۔ با این برنامه, آشنایی 
کمتری دارند. ولی در کل برنامه‌ای است که در آن 
بچه‌ها دور هم جمع می‌شوند و به همراه تعدادی 
مجری و عروسک! به نحو احسن وقت می‌گذرانند. 
اما تس وا نکم نموه و اق 
بچه‌ها در این برنامه و واکنش انان نسبت به ظاهر 
یکدیگر جلب توجه می کند! مطمئناً هریک از این 
کودکان از میان خانواده‌ای با فرهنگی متفاوت به این 
هی ری ماو ها خاب کی 
.و عده‌ای در همان رده سنی با لباس نیم تنه و آرایش 
سر و صورت! اگر بینندگان این برنامه بچای 
موسیقی و حرکات عروسک‌هاء لحظاتی توجهشان 
را متمرکز عکس العمل بچه‌ها نمایند. کاملا متوجه 
می‌شوند که چگونه با کنجکاوی یکدیگر را برانداز 
می‌کنند! بویژه هنگام معارفه! البته بچه‌ها در این 
محدوده سنی, بینش واضح و روشنی از پوشش 
ا ی یحو ای وای ی 
مرپیان و در کل منبعث از تفکر بزرگترها است, ذهنیت 
ا راک ای رتست ات من 
می‌کند. بهتر نیست تمهیدی آندیشیده شود تا این 
بچه‌ها با پوششی هماهنگ با حداقل معقول‌تر در این 
نوع از برنامه‌ها حاضر شوند تا بجای چپ چپ 
نگریستن به یکدیگر با روحیه‌ای آرامتر به آموزش‌ها 
و توصیه‌های مجریان توجه کنند؟!... چرابهتر است!! 
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4 شما کارتان را با نوشتن آغاز کردید؟ 

0 بله همین طور است. 

4 گویا از همان ابتدا دوست داشتید خبرنگار شوید؟ 
0 بله 

#بیشتر در چه موضوعاتی قلم می‌زدید؟ ۱ 
۵ نوشته‌هایی که بیشتر مربوط به کودکان بود و ان 
روزها به نوارهای قصه‌ای برای کودکان تبدیل شد. 
4 کاری هم به عنوان کاست روانه بازار شد؟ 

٥‏ بله اولین کاری که به بازار عرضه شد کاری بود 
با عنوان «ضرب المثل‌های پدربزرگ». 

»این کارها را قبل از ورود به عرصه بازیگری انجام 
دادید با بعد از ان؟ 

ام کر سر میک جیار 
سال قبل از وارد شدن به عرصه بازیگری. 
4فیلمنامه هم می‌نوشتید؟ 

0 بله 

4 پس چه شد سر از عالم بازیگری درآوردید؟ 

۵ فیلمنامه‌ای نوشته بودم با عنوان «پژواک سکوت» 
که به مسعود فروتن دادم» او ان زمان در کار سایه 
همسایه کارگردان تلویزیونی بود و از من دعوت کرد 
که در کارش حضور پیدا کنم. 

در ان سریال چه نقشی داشتی؟ 


0 د حدر آمیرزا. 
4 پس با اولین بازی دیگر قید نویسنده و خبرنگار 
شدن را زدید. 


0 وقتی وارد این حرفه شدم بازیگری آن‌قدر برایم 
جد نبوت نلک آن وا وسلا ای می داتست برای 
ارقا س کون 

٥‏ یکی از وظایف مهم هنرمندان و رسالتی که برعهده 
مات ند ی رای ای وی ع 
بازیگری و اجرای نمايش حضور یافته و عکس‌ها و 
پوسترهایش در روی جلد مجلات و بیلبوردها به 
نمایش دربیاید. منظور من نیست. زیرا اینجاست که 
تازه کار او شروع شده و به عنوان یک الگو که خیلی‌ها 
به ان ستاره می‌گویند درمی‌اید و حرکات. رفتار و 
برخوردهایش با افراد. به‌ ویژه با نسل جوان می‌تواند 
سرنوشت ساز باشد و ما اگر به عنوان یک هنرمند 
این مساءله را درک کنیم. وظیفه خود را سنگین تر 
می‌توانم در مورد برنامه‌هایی که از طرف جوانان و 
می‌کنم و تماس می‌گیرم. بخصوص اینکه خیلی از 
انها جوان هستند و من چون خودم یک پسر جوان 








تلویزیون داشته باشد. 


دارم دقیقاً احساس 
می‌کنم با بچه‌های 
خودم دارم ارتباط 
برقرار می کنم. به 
همین دلیل الان با 
خیلی از این 
ا 
من نامه دادند در 
تماس هستم و با 
بعضی از انها چند سال است که هرازگاهی 
احوالپرسی می‌کنم و در جریان کارهایشان قرار 
دارم و درباره درس‌ها و مسائل دیگر زندگی‌شان با 
ی 

4 درحال حاضر با توجه به علاقه و هنرتان در عرصه 
فیلمنامه‌نویسی برای انتخاب یک نقش چه معیاری دارید؟ 
۵ در وهله اول مهمترین ویژگی برای حضور یک 
بازیگر در کار فیلمنامه‌ای قوی و محکم است. من بعد 


درحال حاضر در مقطعی هستم که 
فکر می کنم هر نقشی جوابگوی 
خواسته قلبی‌ام نیست ولی با همه 
ای ات رات د سوه 
تلویزیونی حضرت بوسف (ع) در دو 
دوره سنی نقش زلیخا را بازی کنم 





از کار «تارا و تب توت فرنگی» چند فیلمنامه 
پیشنهادی خوانده‌ام» ولی نتوانستم با هیچ کدام از 
انها ارتباط برقرار کنم. درحال حاضر انقدر زندگی‌ها 
تمام جامعه چنان حوادتی را در متن خود دارند که 
این فیلمنامه‌ها جوابگوی آنها نیستند 

4 حال اگر کارگردانی همچون بهرام بیضایی کاری به 
شما پیشنهاد کند که فیلمنامه آن قوی و قابل تاءمل 
0 درباره چنین فیلمسازی فکر نمی‌کنم چنین 
مساءله ای پیش بیاید. چرا که فیلمسازان مطرح و 
بزرگی چون او قبل از شروع کار فیلمنامه‌ای قوی را 
اماده می‌کنند و به همین دلیل است که کارهایشان 
4 پس با این حساب نسبت به تماشاگر احساس مسوولیت 
و تعهد می‌کنید که در هر کاری حضور نمی‌پابید. 

۵ بله دقیقا و به دنبال نشان دادن اين تعهد هستم و 
با حضور در کارهای قابل تاءمل و ارزشمند سعی 
می‌کنم به مخاطب ثابت کنم که برای او احترام قائل 


کتایون ریاحی از جمله بازیگران حرفه‌ای و توانمند سینمای ایران است 
که توانسته با بازیهای متفاوت و جذابش. حضوری ارزشمند در عرصه سینما و 


هسام سرا ساه‌هسانه درسان ۶۶آغار 
کرد و در سال ۶ با بازی در فیلم پایبزان اولین تجربه سینمای ی اش را رقم زد. 
ریاحی قبل از ورود به عرصه بازیگری مدتی اموزگار مدرسه بود و برای 


کودکان و نوجوانان قلم می‌زد. 

او برای بازی در فیلم شام آخر 
جایزه بهترین بازیگر جشنواره قاهره 
رااز ان خود کرد و یکبار دیگر توانست 
ادا تلاش را کرد 

گفت‌وگوی صمیمانه ما را با این 
هنرمند محبوب بخوانید. 


٩‏ بیشتر دوست دارید در تلویزیون کار 
0 حضور در کار خوب برایم مهم است. 
مدیومش زياد مهم نیست. 

یا بازیگران تجربی می‌توانند همانند 
بازیگرانی که تحصیلات آکادمیک دارند در این عرصه 
ماندگار شوند؟ 

۵ من خودم جزو بازیگران تجربی هستم ولی هميشه 
سعی می‌کنم درحال یادگیری باشم و سعی‌ام بر این 
استنت که استاد درونی خودم را که همیشه از ان 
محافظت کرده‌ام برای خود حفظ کنم. 

4 هنرمند چقدر باید همپای جامعه‌اش باشد؟ 

۵ هنرمند بایه هميشه کمی جلوتر از جامعه اش باشد 
تا بتواند جامعه را به دنبال خودش بکشد. 

4اگر شما خبرنگار بودید و با کتایون ریاحی مصاحبه 
می‌کردید از او چه سوالی می‌پرسیدید؟ 

0 خیلی خبرنگار باهوشی هستید و مرا بدجوری گیر 
انداختید. از او می‌پرسیدم کار شما با بازیگری تمام 
می‌شود؟ و پاسخ می‌دادم: نه من بازیگری را یکی از 
اهداف خود می‌دانم و خیلی چیزهایی دیگر هستند 
که در کنار آن جریان دارند و می‌خواهم به همه آنها 
ر 

4 فیلمنامه‌ای آماده در دست برای شروع کار ندارید؟ 
درحال حاضر روی انها کار می‌کنم ولی ان قدر 
4 شما در کلاسهای بازبگری هم تدریس می‌کنید؟ 
0 نه. 

4 اصولاً اعتقادی به این کلاسها دارید؟ 

۵ چندتایی از انها را می‌شناسم که فکر می‌کنم گام 
خوب و موّ‌ثری برای جوانان علاقه‌مند به بازیگری 
برداشته اند. بقیه را نمی‌شناسم. 

4 کار جدیدی در دست ندارید؟ 

۵ پیشنهاد ریاد داشته‌ام ولی هیچ کدام برایم جذاب 
نیوده است. درحال حاضر در مقطعی هستم که فکر 
می‌کنم هر نقشی جوابگوی خواسته قلبی ام نیست 
ول با همه اين تفاسیر قرار است در محمو عه 
تلویزیونی حضرت یوسف(ع) در دو دوره سنی نقش 
زلیخا را بازی کنم. 


or |" 
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لاروش» جواهرفروش معروف. یک 
مغازه بزرگ و آبرومند در خیایان «فوش» پاریس 
داشت که مرکز خرید و فروش جواهرات بسیار 
گرانبها به شمار می‌رفت. افراد خانواده‌های تثروتمند 
تام خر ییات سر اهر کون زان سامت کون 
یک روز صبح که اقای «لاروش» در مغازه خود 
مشغول کار بود. در باز شد و مردی بلندبالا وارد 
آنجا شد. صاحب مغازه جلو رفت و مو دبانه پرسید: 

فرمایشی داشتید؟ 

مرد شیک پوش درحالی که کارت 
شناسایی خود را نشان می‌داد گفت: 

.من کمیسر «ورتیه» از اداره پلیس 
پاریس هستم و برای انجام یک مأموریت ۰ 
به اینجا امده‌ام. امیدوارم مزاحم کار شما | ۰ 


آقای «ژان 


نشوم. 

جواهرفروش کارت شناسایی کمیسر 
را خوب نگاه کرد و بعد کمیسر پرسید: 
در جای خلوتی چند دقیقه با شما در مورد 

اقای «لاروش» صاحب مغازه جواب أ 
داد: ۱ 

.با کمال میل. خواهش می‌کنم بفرمایید 
به دفتر کارم. 

آقای «لاروش» و کمیسر به اتفاق وارد 
دفتر شدند و کمیسر با اشاره جوآهرفروش 
روی یک ضندلی راحتی نشست ی 
«لاروش» ك پرسید: 

N 
و گفت:‎ 

.یک نفر ناشناس به ما اطلاع داده که یک دزد و 
گانگستر سابقه‌دار به نام «گاستون کالوه» نقشه 
کشیده که امروز به مغازه شما آمده و کلاهیرداری 
سرقت نماید. البته باید به شما بگویم که «گاستون 
کالوه» از دزدان و سارقان معروف و زیردست است 
که با مهارت و چالاکی بدون آنکه کسی متوجه شود 
می‌تواند دست به سرقت بزند. کو تا در ات 
جواهرات تخصص دارد و سالهاست که از طرف 
پلیس بین المللی تحت تعقیب قرار دارد و انها حتی 
برای دستگیری او صدهزار فرانک جایزه تعیین 
کرده‌اند. که اگر با کمک شما دستگیر شود. البته از این 
جایزه سهمی هم به شما تعلق خواهد گرفت. «کالوه» 
هرگاه برای سرقت می رود خود را به یک شکل 
درمی آورد و یک نوع لباس می‌پوشد. به‌طوری که 
قیافه می دهد. گاهی در لباس و به شکل یک 
اال را ا با ۱ 


خود رابه شکل شیخ‌های عرب درمی‌آورد و بالاخره 


2 شماره ۳۱۸۷ 


کشتیرانی درمی‌ اید و برای خرید جواهر مراجعه 
می‌کند. هر بار هم نقش خود را انقدر خوب و بامهارت 
بازی می‌کند که موفق می‌ شود و هیچکس نمی تواند 
جواهرات پرارزش و گرانبهایی را سرقت کند و 
تاکنون میلیو فرانک جواهرات را با همین حیله‌ها 
ربوده است و کسی نتوانسته به او شک بیرد و 
دستگیرش کند 

«لاروش» جوآهرفروش خنده‌ای کرد و جواب داد: 
به من حقه بزند. قبلاً هم کسانی خواستند که از من 
کلاهیرداری کنند ولی نتوانسته اند و به انها ثایت 
کرده‌ام که هشیارتر از آن هستم که فکر می‌کنند. 

اما او با دیگران فرق دارد. هیچ کس نمی‌تواند از 
حقه های او سر درییاورد. شما از معد و د 
جو فرفر و شھانے هس کا کال کر ار ای نود 


- حصتصی ر 







4 ۱۱ 

lem 00‏ ۳0۰ 
جواهراتتان را بدزدد. 

جواهرفروش در جواب او گفت: 
«گاستون کالوه» موفق نمی‌شود سرم کلاه بگذارد. 
به علاوه اگر شما باختید من به حقوق یک ماهه شما 
نظری ندارم. فقط اگر باختم حاضرم هزار فرانک را 
به شما بدهم. 

کمیسر جواب داد: 
باختی در این شرطبندی در کار نیست. و بعد سیکاری 
را روشن کرد و زیر لب گذاشت و به جواهرفروش 
گفت: 

.من حالا از مغازه شما بیرون می‌روم و ان طرف 
خیابان مغازه شما را زیرنظر می‌گیرم. شما به محض 
اینکه یک مشتری وارد مغازه‌تان شد و متوجه شدید 
که می‌خوآهد خریدهای عمده کند آهسته اشاره‌ای از 
دور به من بکنید. بهترین راه هم ان است که یکی از 
آتیکت‌ها و بر چسب های قیمت دار را در ویترین جابجا 
کنید و ان وقت من می‌فهمم و به عنوان یک مشتری 
وارد مغازه شما می‌شوم و در یک لحظه مناسب او را 


کم کم ا تسیر اعصای 
خود مسلط باشید. به طوری که او نتواند به شما 
سوءظن پبرد و نقشه‌های ما به هم بخورد. اطمینان 
داشت داید که به ال ترخنب, ما ی واد متیر 
خواهیم کرد. 

کمیسر از مغازه جواهرفروشی خارج شد و ان 
طرف خیابان در پیاده‌رو مشغول قدم زدن شد. او 
لحظه‌ای از مغازه جواهرفروشی چشم برنمی‌داشت 
دو ساعت به این ترتیب گذشت و کمپسر که ان طرف 
خیابان مراقب مغازه بود. دید مرد محترمی که لباس 
املا کک ر یوش و ارتفا واف کی که 
«لاروش» صاحب جواهرفروشی سری فرود آورد و 
گفت: 

بله قربان فرمایشی داشتید؟ 

مرد شیک پوش با کلمات شمرده‌ای گفت: 

.من از جواهرات شما چند قطعه به عنوان هدیه 
می‌خواهم انتخاب کنم. هدیه‌ای به مناسبت سالگرد 
ازدواج. نمی خواهم این هدیه از هدایای 
6 عادی و جواهرات معمولی باشد. یک 
۱ 4 جواهر عالی و قیرعادی یک چیز کامد 


1 ا باشد که ارزش ۲۵ ی 
۲ صمیمیت و محیت او را داشته باشید. 
9 حالا با اين اوصاف خواهش برد 
نشان ین قیمت آن مهم نیست 
هرچه که می‌خواهد باشد. 
۱ جواهرفروش بار دیگر سری فرود 
آورد و گفت: 

بسیار خوب قربان. کاملا متوجه 
یشم دی ف کو اه مس که 
کمی صبر کنید و اجازه بدهید که تا 
8 چند قطعه جواهر از ویترین مفغازه 
م خارج کنم و برای شمابیاورم. بفرمایید 
روی صندلی بنشینید. 

مشتری پولدار و محترم روی 
صندلی نشست و جواهرفروش به 
سرعت به سمت ویترین رفت تا 
یر نی انا چ ااي چ اک و 
برچسب ویترین خود به کمیسر علامت داد تا به 
مغازه بیاید و بعد هم چند قطعه جواهر گران‌قیمت و 
باارزش رااز ویترین خود برداشت و به طرف مشتری 
داخل مغازه برد. 

مشتری جواهرات را گرفت و با دقت خاصی 
مشغول دیدن انها شد. جواهرفروش از نگاهها و 
که کدام جواهر را باید انتخاب کند و ارزش کد امیک 

در همین موقع کمیسر «ورتیه» طبق قرار قبلی 
وارد مغازه شد و نگاهی به اطراف کرد و مشتری به 
رضایت بخشی بر لبان او نمودار شد و با چشمان 
خود به جواهرفروش اشاره‌ای کرد و به او فهماند که 
«کالوه» را شناخته است. مرد جواهرفروش با 
حونسردی گفت: ۱ 

.قربان چه امری دارید. ایا مایل به خرید جواهری 
هستند؟ 

.متشکرم. نام من «کالوه» است. «گاستون کالوه». 

مشتری به ظاهر پولدار از جای خود پرید و نگاهی 


ته کمسنن گرن. کفشین که طاهرا ار کان خود راک 





به نظر می‌رسید خنده‌ای به لب آورد و گفت: 

.من دیروز یک انگشتر اینجا آوردم که نگین آن را 
کے کیاکی گان ماه را نم 

اقای «لاروش» که منظور کمیسر را فهمیده بود 
گفت: 

نه متأسفانه هنوز حاضر نشده. شما می‌توانید 
چند دقیقه‌ای منتظر باشید تا حاضر شود. 

در این میان مشتری پولدار جواهراتی را که 
انتخاب کرده بود. کنار گذاشته و منتظر اقای 
«لاروش» بود. بعد از اینکه جواهرفروش به سمت او 
برگشت. مشتری گفت: 

خب اقا. لطفا این جواهرات را بسته‌بندی کنید و 
قیمت آنها را هم بگویید. 

جواهرفروش قطعات جواهررایکی پس از دیکری 
وزن کرد و بعد از محاسبه قیمت ان رو به اقای 
«لاروش» کرد و گفت: 

.این جواهرات مجموعا سیصد هزار فرانک ارزش 
۳۳ 

مشتری با خونسردی گفت: ۱ 

رورم سای کبک | 
را می‌نویسم. 

اقای «لاروش» گفت: 

.متأسفم قربان! ما در اینجا فقط به صورت نقدی 
معامله می‌کنیم و چک نمي‌پذيريم. , 

مشتری با شنیدن این جواب اصلا ناراحت نشد 
و با خونسردی گفت: 

بسیار خب. اشکالی ندارد من از همین جا به 
پیشکار خودم در هتل تلفن می‌کنم که فوراً به بانک 
برود و پول را نقداً برایتان بیاورد. ۱ 

حدود بیست دقیقه بعد. مردی با قدم‌های ارام 
وارد مغازه جوآهرفروشی شد. در دست او یک چمدان 
چرمی کوچک بود که آن را روی میز مقابل مشتری 

قربان این سیصد هزار فرانک اسکناس نو و 
جوسای اس 4 و وش وی اما آن‌بانگ کرام 
فرمایش دیکری ندارید؟ 

مشتری پولدار, با رضایت سری تکان داد و گفت: 

نه متشکرم «جان»! تو می‌توانی بروی! 

اما در همین موقع کمیسر «ورتیه» که تا ان زمان 
در گوشه‌ای روی یک صندلی نشسته بود. ناگهان از 
جای خود پرید و به طرف ان دو نفر رفت و تپانچه‌ای 
را از جیب خود درآورد و به طرف مشتری پولدار و 
پیشکار او گرفت و گفت: 

آقای «گاستون کالوه» شما بازداشت هستی. بازی 
دیگر تمام شد. 

و بدون انکه فرصتی به انها بدهد. دستبندی از 
جیب خود درآورد و دستهای هر دو انها را دستبند 
زد. در همین موقع آقای «لاروش» جلو آمد و گفت: 

ابا شوه ابا که رل دقرا توا انز تون 

مرد جوآهرفروش در کیف را باز کرد و دسته‌های 
اسکناس صدفرانکی را به او نشان داد. اما کمیسر در 
جواب او خنده بلندی کرد و گفت: 

شما اشتباه می‌کنید آقای «لاروش» بله آنها پول 
راودو اند امااین اساسا همه ی وج استت: 
اا فو ا اا لے جو قرات راا 
چنگ شما دربیاورند. 

بعد هم کمیسر «ورتیه» بایک حرکت ناگهانی 
دست خود رابه طرف سر مشتری که موهای بلندی 
داشت برد و موهای او را کشید و آقای «لاروش» با 
تعجب دید که مشتری که ظاهرا «گاستون کالوه» 





بود ‏ کلاه گیس گذاشته که با یک حرکت کمیسر کلاه 
گیس از سرش جدا شد و کله تاس او نمودار گردید. 
کمیسر «ورتیه» به آقای «لاروش» نگاهی کرد و 
گفت: 
حالا دیدید آقای «لاروش» که «گاستون کالوه» 
چقدر حقه‌باز است و چطور وارد مغازه شما شد و 
توانست با اسکناس جعلی اعتماد شما را جلب کند و 
نزدیک بودبا همین اسکناسهای جعلیء جواهرات شما 
رابه دست بیاورد؟ حالا من او را با دستیارش به 
اداره پلیس می‌برم و این اسکناسهای جعلی و 
جواهرات را هم بايد به عنوان مدرک جرم با خودم 
بیرم. البته بعد از تکمیل پرونده جواهرات را به شما 
برمی‌گردانیم. الان هم یک رسید به شما می‌دهم و 
خواهش می‌کنم فردا صبح ساعت ده به اداره پلیس 
قسمت پلیس جنایی اتاق ۱۱۰ مراجعه کنید تا هم 
جواهرات خود را پس بگیرید و هم به چند سوال 
جواب بدهید... بفرمایید این هم رسید جواهرات. از 
همکاری شما سپاسگزارم. البته سهم شما در یکصد 
هزار فرانک جایزه دستگیری «گاستون کالوه» 
محفوظ است. 
E TENT‏ 
دست یک دزد و کلاهبردار نجات پیدا کرده. کمیسر 
«ورتیه» را که دو نفر دزد را دستبند زده بود» تا کنار 
اتومبیلش همراهی و بعد هم بانگاه انها را بدرقه کرد... 
O‏ 


نیم ساعت بعد سه نفر در یک پانسیون ارزان 
قیمت در یک اتاق دور هم نشسته بودند و از ته دل به 
کلاه بزرگی که بر سر جواهرفروش گذاشته بودند 
می خند یدند. این سه نفر کمیسر «ورتیه» و مشتری 
پولدار و پیشکار قلابی او بودند. یکی از آنها با خنده 
گفت: 

فردا صبح قیافه جواهرفروش که با رسید به 
اتاق کمیسر «ورتیه» می‌رود و از او جواهرات خود را 
می‌خواهد. واقعاً مضحک و خنده‌دار است. کاش آنجا 
بودیم و قيافه هر دو آنها را می‌دیدیم. 

کمیسر «ورتیه» قلابی گفت: 

.ضمناً یادتان نرود من از «لاروش» جواهرفروش 
هزار فرانک طلبکارم. زیرا با او شرط بسته بودم که 
اگر «گاستون کالوه» ‏ یعنی خودم - بتواند سر او را 
کلاه بگذ ارد. او باید هزار فرانک بدهد. 

در همین موقع ناگهان در اتاق باشد شد و دو نفر 
که یکی از انها مسلح بود وارد شدند. یکی از انها 
«لاروش» جواهرفروش بود و دیگری کمیسر «ورتیه» 
واقعی که اسلحه‌ای در دست داشت و لوله ان رابه 
طرف آنها گرفته دود و گفت: 

-«گاستون کالوه» من تو را به خاطر ادامه دزدی 
و سرقت و کلاهبرداری و به اتهام آنکه خود را کمیسر 
پلیس جا زده‌ای بازداشت می‌کنم. ضمنا دو نفر 
ارات ارا کک هزم ا 
می‌کنم. اگر این اسکناسها جعلی باشد. جرم دیگری 
هم بر جرایم شما افزوده می‌شود و مجازاتتان شدیدتر 
می‌شود. حالا راه بیفتید تا به اداره پلیس برویم. من 
کمتر کلاهبردارانی به جسارت شما دیده‌ام. 

در این موقع «گاستون کالوه» که خود را به 
صورت کمیسر «ورتیه» درآورده بود پرسید: 

کمیسر شما چطور مخفی‌گاه ما را پیدا کردید و 
به اینجا آمدید؟ 

- در این مورد آقای «لاروش» به ما کمک کرد. 
حالا خودش می‌گوید چطور شما را پیدا کرد. 

«لاروش» با خوشحالی گفت: 


.موقعی که شمابه آن دو نفر دستبند زده بودید و 
سوار اتومبیل شده وحرکت کردید من یادم افتاد که 
هزار فرانک به شما باخته‌ام. به خاطر خدمتی که به 
من کرده بودید و جواهرات مرا نجات داده بودید. 
وظیفه دانستم که فوراً این پول را به شما برسانم. 
بنابراین به سرعت سوار اتومبیل شده و شما را 
تعقیب کردم که هزار فرانک رایدهم امابا تعجب دیدم 
که شما به جای انکه به اداره پلیس بروید. جلوی این 
پانسیون توقف کردید و آن دو نفر هم بدون دستبند 
پیاده شدند. به همین دلیل شک کردم و به اداره پلیس 
تلفن زدم و فهمیدم که شما کمیسر «ورتیه» نیستید. 
البته کمیسر خود را با عجله به اینجا رساند. ضمنا 
من هزار فرانک بدهی خود را وقتی آزاد شدید به شما 

کمیسر «ورتیه» درحالی که می خندید گفت: 

البته شاید «کالوه» ده تا پانزده سال باید برای 
گرفتن این پول صبر کند. زیر اين مدت را باید در 
زندان بمانید. ضمنا «کالوه» این راهم به خاطر داشته 
ای ک کرد شم و نع ار دی کے کی | 
را تو که یک دزد سایقه‌دار هستی باید می‌دانستی! 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴٩‏ 


چهار وسیله کمشده را پیدا کنید! 
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چند اشتباه و چند اختلاف! 


تصویر (۸) : ۱- دم ماهی (در دهان مرغ 
افا ۷ یرک ا و ھال ال انم باه 
دارد. ۲ گوی شناور (یک خط کم دارد) ۴۔زایدہ 
بالای موتور قایق 

وی ر ار ۳۳۲ 
N‏ 
طناب ۴ پنجره خانه 

تصویر (0) : ۱- منگوله کلاه ماهیگیر ۲ 
علامت دایره روی بدنه موتور قایق ۳-دور پایه 
ای اب ور اس ورس مسا 
۵ بند طناب جلوی قایق 





تصویر (0): نسخه اصلی تصویر دا می باشد. 
شماره ۳۱/۳۷ و 
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1A7 شماره‎ 


حهان هنر 


تلفن : ۲۹۹۹۳۳۸۳۲ 









در جریان پنجمین نمایشگاه 
سالانه نگارخانه‌ها مطرح شد: 


نگار خانه دار ان نیاز مند | 
a‏ 9 زد 2 تنا 1 


ایران از پشتوانه محکم هنرهای سنتی برخوردار 
است و نمایش این پشتوانه غنی نقش بسزایی در 
فرهنگسازی میان نسل هنرمند ایفا می‌کند. 
نگارخانه‌ها و میراث فرهنگی. یدالله کابلی هنرمند 
«سازمان میراث فرهنگی با برگزاری چنین برنامه‌ای 
نشان داد که هنوز حافظ منافع هنرمندان و پیشکسوتان 
عرصه هنرهای سنتی است.» 
این هنرمند درباره هنر خوشنویسی و حضور 
ان در نگارخانه‌ها گفت: «خوشنویسی به عنوان 
هنری که در قرون متمادی به عنوان هنری قدیمی 
مرر و بوم داشته, هنوز هم در گالری‌ها و نگارخانه‌ها 
مورد توجه صاحبان این نهادهای هنری قرار دارد و 
از توجه مردم هم برخوردار است.» 

او با اشاره به اینکه خوشنویسی نقش مهمی در 
تغالی جوانان دارد گفت: «در صورت نمایش آثار 
هنرمندان معاصر خوشنویس عرفان ایرانی به نسل 
جوان منتقل می شود و از این طریق می‌توان از 
گسترش روزافزون بی‌توجهی به هویت هن تاریخ 
و فرهنگ ایرانی جلوگیری کرد. 

پنجمین نمایشگاه سالانه نگارخانه‌ها و میراث 
کشور برگزار شد. 

OOO 

لازم به ذکر است در جریان برگزاری این 

نمایشگاه. تشکیل انجمن صنفی نگارخانه‌داران نیز 


























می خوانید: 


بیست و یکمین شماره ماهنامه تخصصی 
موسیقی «مقام موسیقایی» از انتشارات سوره 
مهر منتشر شد. نشریه مقام به صاحب امتیازی 
حوزه هنری, مدیرمسوولی حسن بنیانیان و 
سردییری استاد رضا مهدوی منتشر می‌شود. 
در این شماره مقام موسیقایی که صفحات 
ویژه‌ای از آن اختصاص به گفت‌وگو با استاد 
ارزشمند موسیقی کشور سیدعبد المجید کیانی 
هندی دارد. بعد از سرمقاله مطالب زیر را 


ارتباط هنرو معنویت اسلامی. با ستاد کیانی 
بینا شدیم و آموختیم. گفت وگو با مجید کیانی: 
در محضر استاد, تکامل شعرو موسیقی عاشیقی, 
پیشینه هنرشفاهی» نوروز و اوازهای بازار. از 
بزپوشلی تا ساز محلی کاگور. تحلیلی بر 
تاریخچه موسیقی در ایران. راپسودی و... مقام 
موی ان فن ۸۰ صفخه و به نیت ۶۵۰ توهان 
در دسترس دوستداران موسبقی قرار دارد. 


انجمن صنفی مستقل شدند. 

از جمله محمدمهدی ملکی مدير نگارخانه صنیع 
نی وا ترجه به © نام ار ری یر 
نقاشان. مجسمه‌سازان. نگارگران و... دارای انجمن 
هستند. نگارخانه‌ها هم باید دارای تشکیلاتی باشند 
که بتوانند نیازها و مشکلات خود را از طریق ان 
مطرح کنند و به گوش مسوولین برسانند.» 

وی افزود: متاءسفانه مردم در کشور ما 
مدتهاست از هنر دور افتاده‌اند. بررسی چگونگی نحوه 
ارتباط میان هنر و مردم نیازمند مطالعه و پژوهش 
است و این مهم از عهده یک نگارخانه‌دار برنمی اید. 
تشکیل یک واحد صنفی با حضور چندین نگارخانه 

محمدحسن گلچین پور مدير نگارخانه مس نگار 
تهران نیز در این ارتباط گفت: درحال حاضر مجوز 
کسب یک نگارخانه از سوی اتحادیه عتیقه‌فروشان 
صادر می‌ شود و با توجه به اینکه جنس کار 
نکارخانه‌داری با کار ایشان متفاوت است در 
بسیاری از موارد مشکلات بسیاری بروز پیدا می‌کند. 


نگارخانه‌داران هنوز E‏ 


زیر نظر صنف عتیقه‌فروشان 
5 فعالیت می کنند ۲ 


او افزود: چنانچه نگارخانه‌ها دارای تشکیلاتی 
موجود نگارخانه‌داری در ایران حل خواهد شد. 

فرزین غفوری. هنرمند حوشنویس و مدير 
نگارخانه نیکان نیز در این رابطه گفت: «ایجاد موجی 
که شاید در انتها به راه‌اندازی صنف نگارخانه‌داران 
آنچه به مناسبت هفته میراث فرهنگی رخ داده می‌باشد. 

این هنرمند. که چند سالی است مدیریت 
نگارخانه نیاکان را برعهده دارد. بیمه» درآمدزایی و 


برپا نگه داشتن یک نکارخانه وجود دارد و اظهار 
امیدواری کرد که روزی نگارخانه‌ها به عنوان 


مرتضی بخردی. مد در نگارخانه کلاسیک 
را باعث فراهم کردن زمینه‌های حضور جدی هنر 
در جامعه امروز ایران د‌اتشنت و گفت: مدتهاست 
نگارخانه‌داران ایرانی به دنبال ثبت یک تعاونی یا 
انجمن صنفی به مالکیت صاحبان خود نگارخانه‌داران 
هستند تا یتوانند به عنوان یک شغل قانونمند در 
متأسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده و نگارخانه‌داران 


با بر بایی نمایشگاهی از آ ثار امیر خانی و ملک زاده 


اسانید خوشنویسی به نگارخانه سیحون 
تهران می آیند 


نمایشگاه آثار ۲ تن از اساتید برجسته خوشنویسی 
معاصر ایران ۱۶ خرداد ماه در نگارخانه سیحون 
تهران کشایش بافت. 

غلامحسین امیرخانی و مجتبی ملک زاده ۲ تن از 
برجسته ترین اساتید خوشنویسی ایران در این 
نمایشگاه مجموعه ای از زیباترین و درعین حال 
جدیدترین آثار هنری خود را که تاکنون به معرض 
نمایش عموم درنیامده است. را عرضه می‌کنند. 

ای ات اس تا که تا ترا 
انجمن خوشنویسان ایران به شمار می‌رود پس از 
سالها دوری از محیط های نمایشگاهی اثار نستعلیق 
خود را که مجموعه‌ای از اشعار» آیات قرآنی و کلمات 
قصار بزرگان است برای نخستین بار در این 
نمایشگاه عرصه کک 

همچنین استاد مجتبی ملک زاده نیز که از شکسته 
نویسان برجسته در تاریخ معاصر خوشنویسی 
ایران به شمار می‌رود در این نمایشگاه به شیوه 
قدمایی همچون گلستانه به عرضه آثاری بدیع و نو 
در این زمینه پرداخته است. 

این نمایشگاه خوشنویسی که برای دوستداران 
این هنر فرصتی مغتنم به شمار می‌رود تا ۲۰ خرداد 
ادامه می‌یابد و بازدید برای علاقه‌مندان همه روزه از 





ترانه برکزیده 
«گناه لیلی» نام چهارمین اثر مهران احراری 
مهران این روزها با وسواس زیاد درحال 
تکمیل البوم پنجمش است. ترانه ای که در ذیل 
می خوانید «بذار برم» با شعر قابل تاءملی از 
افشین سیاهپوش و ملودی و تنظیم بسیار 
آلبوم قرار داده شده: 


تکیه به شونه‌هام نکن 
ما که به هم نمی‌رسيم 
کی گفته بود به جرم عشق 
حیف تو نیست کنج قفس 
من نه قلندرشبم نە قهرمان قصه‌ها 


بسه! دیگ 4 بذار برم 
چادر غم سرت کنم 


نه برده حلقه به کوش 
تو این دو روز زندگی 
من عاشقم همین و بس 
£ ۰۹ ۰ 5 و ۰ ما نی ۰ 


نه ناجی د0 جا 
شبیه من فراوونه 
گذشتن از من اسونه 
غصه نداره کی کسی 
که ما به هم نمی‌رسیم 














یکی از بزرگترین آفت‌های دامنگیر صدا و سیماء 
عمومیت یافتن یک نوع سوژه در اغلب مجموعه‌ها و 
نخ نما شدن انهاست که از نظر آموزشی نه‌تنها مفید 
نیست. بلکه فاقد هرگونه کارایی واقعی توام با تحلیل 
مفید است. 

درواقع به معرض نمایش گذاردن این گونه 
سریالها نه تنها جنبه سرگرمی ندارد. بلکه فاقد 
آموزشهای لازم است. این قبیل آثار شبیه حقایقی 
است که تنها بر روی صفحه تلویزیون حک شده و 
تا o‏ ات اس که زو 
تا ی ما امس A e‏ 
و 
زا الت فاگ هرن کار شا وار 
یک کار معتدل» نقش بازیگر را به او بدهند. با این کار 
شاید ذهن خفته بسیاری را بیدار ساخته و با تحریک 
ات کان و این اا ارات موک 

شش بکشانند. 

اسرد وی روج چون مجه 

دختری که دانشجوی تثاتر است, همراه بادوستش 
به شمال رفته و در کولاک محصور می‌شود. زنی 
روستایی به انها کمک کرده و پناهشان می دهد. 
شباهت دختر به مادرش» فصل جدیدی برای شروع 
ای ار ان تا یگ 
عاشق می‌شود و فردا فارغ! و در این میان. کودکان 
هميشه قربان‌اند. پا لین تفاوت که پدر این قصه حالا 
برای خودش کسی شده است و دختر این قصه از 
فرط خوشی دنیال دردسر می‌گردد. از آن ماجراهایی 
که هندی‌ها هم باید از ما یاد بگیرند(!) 

«اهو» یا همان قهرمان داستان. در این سریال به 
عنوان دختری سر به راه و مهربان. انعطاف پذیر و 
فروتن معرفی می‌شود. ولی درونش اکنده از 
کشمکش است. 

او از سویی می‌خواهد محبوب پدر باشد و از سوی‌دیکر 
می‌داند که به این ترتیب پیوسته بايد وابسته به او باشد. 

امرسون می‌گوید «چشم انسان به اندازه زبان او 


پاسخ به نامه‌های 
دوستدار ان موسیفی 


لازم به ذکر است. دوستان محترمی که برای 
یا هر ترا رای ان و اه ار 
SS NI CUS‏ 
در نامه‌شان شماره تماس و با نشانی ایمیل‌شان 
را ذکر کنند تا ما بتوانیم با آنها در تماس باشیم. 

سرکار خانم شادی فلاح چای از لاهیجان 

دوست عزیز سلام! ترانه‌های زیبایتان به 
دستم رسید و به عنوان اولین پاسخ. باید بگویم. 
ت__ باشید که یک ترانه‌سرای بااستعداد هستید. 








این سریال به وضوح دیده می‌شود. این است که 
انسانها چنان در اسارت اعتقادها و باورهایشان قرار 
او خن که از دستیابی به واقعیت می پر هیرند و 
خودشان خوشایند باشد. در یک کلام اینکه دنیا را 
با عینک خاص خود می‌نگرند. نه انچه را که درحقیقت 
وجود دارد. ولی آیا واقعیت هميشه برای آدمهایی که 
بر روی عقاید خویش پافشاری می‌کنند. معنا و 
مفهوم خواهد داشت؟ ایا اگر اهو برای زندگی در 
مادرش برای او گنگ خواهد ماند؟ 












بازیگران در این مجموعه بازی 
منحصر به فردی ندارند و به جز 
اصغر همست بفیه دنباله روی 


نقش های قبلی خود هستند 


در وهله اول به نظر می‌رسد. موضوع اصلی 
سریال, مفقود شدن مادر اهوست. ولی برای ایرانیان 
که به تھاشای این گنه سردالھا غادت دار که مرف 
است که این قصه حتماً چند ازدواج و رابطه عاشقانه 
و دردسرهای آن رانیز به دنبال خواهد داشت و گزافه 
البته منکر تعلیقی که در ابتدای موضوع. پا گرفته 
نیستیم. ولی چرا باید قهرمان داستان مخاطب را 
بفریید؟ به‌راستی او به دنبال مادر است با ارث مادری 
و یا شوهر کردن در سرزمین مادری؟ 

زمانی که سریال به قسمت‌های پایانی نزدیک 
می‌شود. چیزی برای درگیری ذهن مخاطب موجود 


ای کاش در کنار نشانی ایمیل‌تان. شماره تماسی را 
EG‏ 
برایمان فرستاده بودید. در ضمن غزل را رها نکنید و 
در پایان امیدواریم بتوانیم لایق پنج سال انتظارتان 
باشیم و شمارا به ارزویتان برسانیم. پایدار باشید. 
م افولادوند ای سا 
: همراه صمیمی, سلام! امیدواریم سال خوبی را 
اغاز کرده باشی. ترانه‌هایت به دستم رسید. لطف 
کن تماس بگیر و شماره‌ای در جهان هنر بگذار تا با 
هم در مورد آثارت صحبت کنیم. موفق باشی. 
سونیا کریمی‌پور از تهران 


نخواهد بود و حتی بازی خوب «شکرآبی» هم مشکل 
را مرتفع نمی‌سازد و مخاطب با یک پازل از پیش حل 
شده روبروست. 
بازتاب معضلات اجتماعی 

خیلی از آدمها ممکن است مانند پدر آهو رازهایی 
داشته باشند که ان را در ذهن خودشان محصور 
ای و را د ا و ا را 
هم باید در ناخودآگاه ذهن زندانی کرد؟ شاید پدر آهو 
عقیده داشته که بعد از مدتی از همسرش خسته شده 
است. ولی آیابه حرف خود یمان داشته که او رابدون 
سرپرست به حال خود واگذارد؟ و اینجاست که 
«نوابی» به عنوان کارگردان مجموعه کوشیده است 
با ارائه یک پدر بیمار و در حد بضاعت تصویری 
خویش, طلیعه روشنی از کوشش بدون ایمان را بر 
افق انمه قباشاگ تبات و اتات ماه که اهوت 
ماه نهم» الگوی آینه‌واری از بازتاب معضلات و کم 
و کاستی‌هایی است که قشر مرفه از ان مبرا نیست. 

انچه نمایاندن ان در این مجموعه جای بسی 
شکر دارد کرنش اهو به پدر است. احترام به پدر یک 
فرهنگ و شعله‌های شعور و بیداری در گستره زندگی 
است. هرچند ان پدر. گذشته روشنی نداشته باشد. 

عملکرد آهو باید الگوی خیلی از کسانی باشد که 
پدرها را سدی برای خواسته‌های خود می‌دانند. در 
این مجموعه لازم است که پدر قصه. در رعایت 
حقوق دخترش تا حدی جدی‌تر باشد که هم مورد 
اعتماد و علاقه او قرار گیرد و هم درس زندگی را 
به‌گونه ای به وی بیاموزد که در رابطه خود با دیکران 
دچار تزلزل نگردد. نه انقدر خشک و خشن (با 
زمین داران) و نه آنقدر نرم و لطیف که یک فرد 
نامزدکرده به‌راحتی فرییش دهد. 

بازیگران در این مجموعه. بازی منحصر به 
فردی ندارند و به جز اصغر همت بقیه دنباله‌روی 

موسیقی عملا هیچ نقش راهبردی و کاربردی را 
ایفا نمی‌کند و بود و نبودش چیزی رادر این مجموعه 
عوض نکرده است. 

کارگردان سعی کرده قهرمان داستان متکلم وحده 
نباشد و به مقتضای زمان بقیه راهم در روند داستان 
شرکت دهد که تا حدودی موفق است «بحث و 
استدلالات آهو با پدر و روان‌شناس جدآًدیدنی است.» 

ولی آنچه این مجموعه را تا حدودی کسل‌کننده 
نموده بود. علاقه موجود ميان آدمها بود که به حد 
افراط رسیدهه, بدون آنکه ریشه‌دار باشد. 

نسل کنوتی و نسل جوان, این روزها به غیر مهر 
پدر و مادر و موبایل و ماشین به چیزهای دیگری هم 
نیاز دارد و ان خوداتکایی است. ان هم بدون پرخاش 
و جنگ طلبی که در این مجموعه ما فقط ماشین و 
موبایلش را دیدیم. غیر از این است؟ 

۳ 


هم لطف کن و برایم شماره تماس بگذار. باید 
مفصلا با هم درباره سروده‌هایت صحبت کنیم. 
4 افلاطون پاشایی‌پور از رامسر 

با سلام» نقد و ترانه‌هایتان به دستم رسید. فکر 
می‌کنم قبل از اینکه ترانه‌هایتان را به هنرمندی 
نشان بدهم. بهتر است کمی بیشتر با هم صحبت 
کنیم. پس لطف کنید و با جهان هنر به شماره 
۲ ان کیرد 

٩‏ حیدری از خوزستان 

دوست عزیز سلام. ترانه‌ات راخواندم. آماهیچی در 
موردش نمی‌گویم تا وقتی در نامه بعدیات به جای یک 
جمله سلام و احوالپرسی. کمی بیشتر برایمان ۹ 
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زیر نظر: بابک پورعالی 





میهدی پانشاراده .مداقع نیج ملی فو تبال کشور مان 
در جاج جهانی ۱۹۵۸ فر انسه و عضو داشگاه آدمیرا 
واکر آتریش باز هم از اردوی نیج ملی ابران بیرون 
ماف تا هیچ دقشی در صعود نی ملی به جاح چهادی 
ایفا نکرده باشد. او که حالابرای تیم باشگاهی اش 
کلر دی هح می کند خدلی دو ست داشت تا حداقل بر ای 
یک بار هح که شده پیش چشمان تبر بین بر ادکو در 
کمپ نیج ملی نمرین کند ‏ ام.. 

2 گویا از اینکه در لیست آخر برانکو هم نامی از 
LOS‏ 

> > صحبت در مورد تیم ملی اسامی نفرات 
آن زیاد است اما چه بگویم که حرفم به جایی نمی 
yT‏ 
فوتبالیست ایرانی در خارج از کشور به طور ثابت 
در لیگ فوتبال اتریش بازی می کند و جزو برترین 
فوتبالیست های خارجی این لیگ هم به حساب بیاید 
اما در کشور خودش و در تیم ملی فوتبال کشورش 
که روزی هم چزو و عضو آن بوده جایی نداشته 
باشد؛ مثل اینکه من ایرانی نیستم.فکر نمی کنم سند 
تیم ملی رابه نام عده ای خاص زده باشند همان 
طور که چندی قبل هم که ما جزو این تیم بودیم 
بلافاصله با حضور چهره های جدید از این تیم کنار 
کذاشته شدیم من چیز زیادی از مربی تیم ملی نمی 
SS‏ 
E‏ 





در تیم ملی هر کس که آماده 
تکراری با عده ای خاص! اما 
متاسفانه با این رویه و این طرز 
برخورد جای هیچ صحبتی باقی 
نمی ماند با این حرف هایم قصد 
ندارم کسی را زیر سوال بیرم اما 

> چرا فرصت ابراز وحود را از 
فوتبالیست هایی که می توانند در 
سطح تیم ملی فوتبال بازی کنند 
سلب می کنید؟ این تیم متعلق به 
۰ میلیون نفر ایرانی است نه ۱۸ 
نفر خاص! 

2 2> مردم چشم دارند و با مطالعه و مشاهده 
اخبار مربوط به بازیکنان فوتبال کشورشان در 
جریان نحوه عملکرد انها هستند. اما جای تعجب دارد 
که به یک نفر ۲۰ بار شانس ابراز وجود داده می شود 
و به یک نفر حتی یک بار هم شانس نمی دهند. واقعا 
متاسفم! 
اینکه... 
فلان و بهمان نیست این نکته که خط دفاع تیم ملی 
نسبت به خط هافیک و حمله این تیم ضعیف تر عمل 
می کند بر هیچ کس پوشیده نیست. طرف صحبت 
من هم بازیکنان حاضر در این پست نیستند. چرا که 


آنها را به تیم دعوت می کنند و آن ها نیز در حد 


لسر لتا لا اتف تسم 
شومتددلم دوک به اس( موشمی کحم 


علیر ضابه اسیانیامی رو د؛,علیر ضابه استقلال بازمی 








کودد» علیر ضادر دو باری پایابی لیگ اسنقلال راهمر اهی 
می کد و بعد به اسپانیامی رود...ماکه دفهمیدیج علیر ضا 
و احدی دیکیخت بالاخر ه چه کار می کند. می ماند. می رود 
با لول می ماند بعد می رود 

آنچه مسلم اسم است تاریخ مصرف بای او در امارات 
به سر آمده و دیگر او رادر بین شیوخ اماراتی نخو اهیج 
دید اما اینکه او راکجاببینيم بهتو است از خودش بر سیچ؛ 

2 داستان انتقالت به تیمهای اسپانیایی به کجا 
انجامید؟ 

^ ۸ چندی قبل نمایندگان یکی. دو باشگاه اسپانیایی 
به امارات آمدند و یکی از داری هایم را از نردیک نگاه 
کردند اما در جریان اخرین مسایل مربوط به این انتقال 
نیستم و مدير برنامه هایم نیز قصد ندارد تا پیش از قطعی 
شدن هر مساله ای در این ارتباط جزئیات مربوط به این 
موضوع را فاش کند اما خبر دارم که هم چنان به دنبال 
کارهایم هستند و همه چیز به زودی مشخص می شود. 

> در دو بازی اخر لیگ استقلال را همراهی می کنی؟ 


محمی اواد 
ملسم مت لته من لی تیم 


هی 


بضاعت خود برای این تیم فوتبال بازی می کنند. 
کیست که بازی در تیم ملی فوتبال کشورش را 
دوست نداشته باشد؟ مهم انتخاب افراد است که 
می تواند در رفع نقاط ضعف تاثیر مستقیم داشته 
باشد. 

2 در مورد پیوستن خداداد عزیزی به تیم 
آدمیراواکر چه نظری داری؟ 

0 9 از اینکه یکی از بزرگترین فوتبالیست های 
کشورم به تیم آدمیرا اوکرا پیوسته است. بسیار 
خوشحالم حضور او در این تیم به طور حتم می 
تواند کمک بسیار شایانی به ادمیرا بکند امیدوارم 
در کتار او بتوانیم در فصل آینده "ماکس بوندس 
لیگا" با وجود خداداد نتایج ۳0 
حضور عزیزی در آدمیرا و کرابه فال نیک می گیریم. 





هی ی O AE‏ 
اسپانیا و تمدید دوباره قراردادم با باشگاه # ۳ 
همانند سال های اخیر صحبت هایی شده است اما 
تصمیم قطعی خود را گرفته‌ام و دیگر قصد بازگشتن به 
این تیم را ندارم» فکر نمی کنم بتوانم در دو دیدار اخر 
فصل جاری لیگ برتر نیز برای استقلال به میدان بروم 
چرا که در ان برهه زمانی درگیر مسابقات جام حذفی 
را ار ی کر ۳ ۳ 
میل برای این تیم بازی خواهم کرد. در غیر این صورت 

متاسفم و شرمنده هواداران هستم. 

> در پایان فکر می کنی کدام تیم قهرمان چهارمین 
دوره لیگ برتر شود؟ 

۶ با پیروزی فولاد برابر استقلال اهواز شانس 
این تیم برای کسب عنوان قهرمانی بیشتر از سایر رقبا 
شد اما این تیم فولاد هنوز دو دیدار دشوار در رشت 
برابر پگاه و در اهواز مقایل پاس در پیش دارد که اگر در 
این دیدارها موفق به کسب امتیاز نشوند به طور حتم 
ان این ال لک بر راد بر 



























فکر و ذکرش مشغول بازیهای حساس تیم ملی 
فوتبال است اما پیشیهادات مختلف از سوی 
باشگاه‌های اروپایی و آسیایی هم خواب و خوراک 
را از او گرفته است. خودش می گوید از سه باشگاه 
کالاتاسرای ترکبه تاننهام انگلیس و الاتحاد عربستان 
پیشنهاداتی دارد. اما هنوز معلوم نیست که چه 
تصمیمی برای او گرفته می شود. 

هفته گذشته قرارداد حسین کعبی کوچولوی ریز 
نقش تیم ملی ایران با باشگاه السد قطر به پایان رسید 
و حالا مسوولان فولاد باید برای حسین تصمیم 
جخیر 

> این روزها بدجوی هواخواه پیدا کردی... 

۰ ۰ باشگاه‌های گالاتاسرای ترکیه. تاتنهام 
انگلیس و الاتحاد عربستان به صورت جدی با من 


پیشبادلت وسوسه‌انکیز انکلیس: ت رکیه و عرمستاق به بازیکن سابع لسد 





مذاکره کرده‌اند اما من پاسخ به این پیشنهادات را 
به پس از بازی تیم ملی مقابل بحرین موکول 
کرده‌ام. 

> گویا در این بین پیشنهاد یک میلیون و 
دو یست و پنجاه هزار دلاری الاتحادی ها 
وسوسه‌انگیزتر است. نه؟! 

2 2> حق با شماست. اما با توجه به اينکه هنوز 
یکسال از مدت قراردادم با تیم فولاد باقی مانده تابع 

> چه قدر احتمال دارد که فصل بعد را هم در 
فولاد بمانی؟! ۱ 

۶ > در مورد فصل آینده خود هنوز هیچ 
ان فکر می‌کنم بازی تیم ملی است و پس از ان که 
توانستم همراه تیم ملی ایران به جام جهانی راه یابم 
در اتن مورد نیز تصمیم خواهم گرفت. 

2 فولاد را در دو بازی باقیمانده لیک همراهی 

> > در این مورد با نواصرزاده قائم مقام باشگاه 
فولاد صحبت کرده‌ام» اگر فولاد واقعابه من نیاز داشته 
باشد در خدمت این تیم هستم. اما از طرفی با توجه به 
خستگی ناشی از بازی در لیگ قطر و تیم ملی. اگر 
مسوولان فولاد اجازه دهند بعد از دو دیدار تیم ملی 
بروم و مدتی را نیز در کنار خانواده‌ام بگذرانم. 


ورود بانوان به ورزشگاه ممنوع نیست! 


تس 


خشونت. خشونت می اورد و خشونت کور. 
خشونت کور. چند وقتی است ورزشگاههای فوتبال 
در ایران» جو متشنجی را تجریه می‌کنند. اکنون 
بیش از ان که بحث‌های فنی و زیبای ورزش فوتبال 
مورد توجه کارشناسان فوتبال قرار بگیرد 
هتاکی‌هاء توهین‌ها و رویدادهای جانبی فوتبال جلب 
توجه می‌کند. این در حالی است که فدراسیون 
فوتبال و افراد مسوول به جای ریشه‌یابی و 
چاره اندیشی در این مورد به فرافکنی مشکلات و 
استفاده از روشهای نامناسب می‌پردازند. صداو 
E TS‏ 
تلاش برای جدا کردن برخی افراد تحت نام 
تماشاگرنماء تنها بخش کوچکی از وظایف خود را 
انجام می‌دهد. نیروی انتظامی با پلیسی کردن جو 
ورزشگاه و استفاده از نیروهای غیرتخصصی. 
دردی را دوا نمی‌کند و باعث می‌شود نگاه پلیسی 
در ورزشگاهها بوجود آید." 

این قسمتی از اعلامیه ای است که گروهی از بانوان 
خی رک مان خن تیک 
حال ورود به ورزشگاه شهید شیرودی بودند. پخش 
کردند.انها که حدود پنجاه نفر بودند در اعتراض به 
آنچه که نگاه پلیسی. تبعیض جنسیتی و وجود 











فرصتهای نابرابر در ورزش می خواندند. مقابل 
ورزشگاه شهید شیرودی حضور یافتند و با در دست 
داشتن پارچه نوشته‌هایی که شعارهایی نظیر 
"ورزشگاه‌ها برای همه است ۰ ورود به ورزشگاه 
ممنوع نیست » "خشونت در ورزشگاه معنی ندارد و 
"خشونت در ورزش چرا؟" در آن بود. اعتراض خود 
رابه عدم اجازه‌ی حضور به بانوان برای حضور در 
ورزشگاهها و همچنین وجود خشونت پلیسی در 
ورزشگاههای کشور اعلام کردند. 

ی دک 
شدن سد مستحکم ورود بانوان ایرانی به ورزشگاههای 
کشور شود؟...فقط باید امیدوار بود و بس! 





ورزشگاه قایقران 


ورزشگاهی برای برگزاری مسایقات فوتبال به 
نام زنده‌یاد و قایقران دربایل سا شده 


است که اوابل تبرماه سال جاری, بهره‌برداری از 
آن اغاز خواهد شد. 


والیبال ایران درپی افتخاری دیگر 

سیزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی 
ات را TT‏ 
لغایت پنجم مرداد ماه در سوفانبری تایلند برگزار 
می شود و تیم های تایلند میزبان. چين قهرمان 
دوره قبل, کره جنوبی نایب قهرمان. و ایران به عنوان 
سر گروه. گروه های چهار گانه انتخاب شدند. 

گروه بندی این مسابقات به شرح زیر است: 

گروه اول: تایلند. پاکستان, نیوزلند. قطر 

گروه دوم: کره جنوبی. ژاپن. امارات.اندونزی, 
قزاقستان 

گروه سوم: چین. هند. بحرین. ویتنام .تأیپه 

کروه چهارم: ایران. استرالیاء فیلیپین. هنگ کنگ. 
ازیکستان 


يك صندلی و شش مدعی 

در پایان زمان ثبت نام از کاندیداهای ریاست 
فدراسیون ووشو. ۶ نفر برای احراز این پست ثبت 
نام کردند که اسامی این نفرات عبارتست از : صمد 
ولی زاده ( سرپرست فعلی فدراسیون ووشو ). 
عباسعلی اکبری ( دبیر سابق فدراسیون ووشو ). 
مهرداد فهمانی ارشد (نایب رئیس اسبق فدراسیون 
ورزشهای رزمی ). فرهاد فتحی ( مربی تیم ملی 
ووشو). محمد پور غلامی ( عضو کمیته فنی ووشو ) . 
توحید اسدیان ( رئیس یکی از سبکهای رزمی ). 

انتخابات ریاست فدراسیون ووشو اوایل تیر 
ماه جاری در محل آکادمی کمیته ملی المپیک 
ی را 
ریاست فدراسیون ووشو را بر عهده داشت که 
حدود ۵۰ روز پیش با حکم رئیس سازمان تربیت 
بدنی از این سمت کنار گذ اشته شد . 


پل ورزشکاه ویمبلی بہ نام اسب 
افسانم‌ای! 

رک ری ی اس ی 
افسانه‌ای نام‌گذاری خواهد شد. 

شنوندگان شبکه‌ی پنج رادیو 880 به اسب 
را کر اه بل رات تا کر 
اشوب و هجوم هواداران در ۰۱۹۲۳ نخستین سال 
برگزاری دیدار پایانی جام حذفی در ورزشگاه 
قدیمی به برقراری نظم کمک کرد. این پل جدید به 
ورزشگاه ملی انگلستان می‌رسد. 

سال اینده ویمبلی در مرکز لندن میزبان 
دیدارهای بزرگ خواهد بود. 

آلف رمزی» سرمربی گروه رویایی و قهرمان 
انگلستان در جام جهانی ۱۹۶۶ بابی چارلتون 
اسطوره‌ی منچستر یونایتد و جف هورست 
ستاره‌ی پیشین تیم ملی پشت سر این اسب قرار 
گرفتند. 

۳ بیلی پس از یورش یکصد هزار نفر به 
میدان نظم را برقرار کرد و اجازه داد دیدار بین 
بولتون و وستهام ادامه پیدا کند. سوار این اسب 
جورج اسکاری بود. 
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به دلیل اینکه قند خون بالا می‌تواند ریسک زایمان 
زودرس یا سقط و نقص جنین را بالا ببرد. زنان مبتلا 
به دیابت که قصد بارداری دارند. ابتدا باید قند خون 
خود را به حد نرمال رسانده. سپس نسبت به 
بارداری اقدام نمایند. زنانی که قند خون را پیش از 
بارداری و در سه ماه اول به طور جدی ۳ 
کرده‌اند. جنین آنها کمتر به ناهنجاریها مبتلا می‌شود. 

اگر تصمیم به بارداری دارید. باید تصمیم خود 
ار > 
متخصص زنان و زایمان که با دیابت بارداری آشنا 
باشد نیز بسیار مهم است. 


آ با جسم شما آمادکگی بارداری را دارد؟ 

پزشک با انجام یکسری آزمایشات. تأثیراتی را 
که دیابت تاکنون بر بدن شما داشته خواهد فهمید و 
میزان آمادگی بدن شما را برای بارداری تشخیص 
می دهد. برخی عوارض عمومی دیابت به وسیله 
بارداری تحت تأثیر قرار می‌گیرند. مثل: 

اختلال بینایی دیابتی (رتینوپاتی): می‌تواند در 
طول بارداری ایجاد يا بدتر شود. قبل از آنکه باردار 
شوید. باید معاینه چشم انجام دهید. 

فشار خون (هایپرتنشن): که اغلب با دیابت همراه 
است. زنانی که در فکر بارداری هستند با باردارند. 
نباید قرصهای ضدفشار خون مصرف کنند. 

بیماریهای کلیوی: می‌توانند در طول بارداری 
O‏ کار را 
بررسی عملکرد کلیه‌ها به شما توصیه نماید. از 
آنجایی که نارسایی کلیوی می‌تواند تأثیر منفی بر 
رشد جنین بگذارد. کنترل آن برای شما و کودک 
بسیار مهم است. 

اختلال سیستم عصبی: اسیب عصبی بر اعضای 
داخلی ممکن است با ناراحتی‌های معده آشکار گردد 
و یا باعث افت ناگهانی فشارخون در زمانی که 
یکمرتبه از جای خود بلند شوید و بایستید و پا بند 
آمدن ادرار گردد. آسیب عصبی همچنین شامل 
سندرم تونل کارپال است (درد مچ) که امکان دارد 





رزارداری 


اگر قصد بارداری دارید. ابتدا این مقاله را بخوانید! 





در زنان باردار بدتر شود. 

بیماریهای عضلات قلب: در صورت عدم درمان 
می‌تواند خطرناک باشد. اگر بیماری قلبی دارید قبل از 
بارداری و طی بارداری با پز شک متخصص قلب در 

سطح قند خون نرمال 

تا سه ماه قبل از بارداری. ضروری‌ترین کاری 
که شما باید انجام دهید. این است که قند خونتان را 

برای این کار باید میزان قند خون خود را به‌طور 
مرتب اندازه‌گیری نمایید. قند خون خود را حتی اگر 
لازم باشد. ۶ تا ۸ بار در روز اندازه‌گیری کنید. 

برای کنترل دقیق دیابت باید موارد زیر را درنظر 
داشت: 

اجرای بر نامه غذایی مناسب 

. اندازه گیری قند خون 
به‌طور مرتب 

تزریق انسولین 

توسط خود شخص 9 
اطلاع از نحوه تطبیق 
میزان انسولین تزریقی با 
میزان قند خون از طریق 


اگر تصمیم 


بايد ڌ 







به بارداری دارید» 
یم خود را با پزشک 
درمیان بگذارید. . همچنین انتخاب 
یک متخصص زنان و زایمان که 
با دیابت بارداری اشنا باشد نیز 


در حد نرمال کمک خواهد کرد و شامل موارد زیر 


a 


است: 
خودداری از خوردن غذایی که مواد قندی زیاد 
دارند ( و 9 
میوه‌جات) 
استفاده از مواد دای کم چرب 
e‏ باید شامل کربوهیدراتهای مختلط 
-قل... 
کنترل تزریق انسولین و اگاهی از ميزان انسو 
تزریقی طبق ميزان قند خون به دست امده 
اگر قادر به کنترل قند خون خود به 
وسیله ورزش و يا رژیم غذایی 
نیستید .ممکن ات نیاز به ترریی 
انسولین داشته باشید. زنان 
باردار تنها بايد از 
انسولین‌های انسانی استفاده 
کند. طی بارداری» نیاز شمایه 
انسولین بیشتر می شود. با 


لین 


اندازه‌گیری مکرر قند خون ۳ اندازه گیری مرتب قند خون 
ح ده بسیار مهم است وی ار 
ناگهانی قند خون انسولین را بفهمید. 


۔ ورزش و فعالبت بدنی 
دیابت بارداری 


حدود سه تا پنج درصد زنان باردار. در طول 
بارداری دچار دیابت بارداری می شوند. دیابت 
بارداری با دیابت نوع یک (که در ان بدن انسولین 
تولید نمی‌کند و انسولین باید تزریق گردد) و دیابت 
نوع دو تفاوت دارد. 

دیایت بارداری, معمولا در اواسط بارداری در 
حد ود هفته‌های 6° Y¥‏ ایجاد می شود و دلب ۱ 
تغییر در هورمونهای بدن در طول بارداری است. 
علاوه بر تغذیه کودک به وسیله مواد مغذی و اب از 
طریق گردش خون شماء جفت تعدادی از هورمونهای 
حیاتی بارداری را نیز تولید می‌کند. 

دیایت بارداری ممکن است در هر زن بارداری 
ایجاد شود. 

عوامل زیر باعث افزایش خطر ابتلا به دیابت 
بارداری می‌باشند: 

چاقی. سابقه خانوادگی دیابت. سابقه تولد نوزاد 
بزرگ در زایمان قبلی, زایمان جنین مرده نوزاد بسیار 
کم وزن» ۳ داشتن کیسه اب بسیار بزرگ. 


موارد مهم در داشتن بارداری آسان 


دات شتن برنامه غذایی مثا سب. 





برای کنترل دقیق لازم است که نحوه 
تطبیق میزان انسولین را با نتایج به دست امده از 
اند ازه‌گیری قند خونتان بدانید. 
نحوه کنترل افت قند خون 
کنترل دقیق میزان قند خون با برنامه غذایی 
مشخص, خطر افت شدید قند خون را افزایش می دهد. 
اف ی و را و N‏ 
خطرناک است. بنابراین حتماً منابع کربوهیدرات 
سریع مثل اب نبات و قند را هميشه با خود داشته 
را رل تا یر 
نحوه تزریق گلوکاگن را در موارد کاهش قند خون 
بدانید. گلوکاگن دارویی است برای افزایش سریع قند 
حو د. 
انجام فعالیت های بدنی مناسب 
برنامه مناسب ورزشی در کنترل میزان قند 
خون,. داشتن حال بهتر و همچنین زایمان راحت تر 
کمک مو ثری می کند. اگر درحال حاضر ورزش 
می‌کنید ان را ادامه دهید و دقت کنید از ورزشهایی 
E TRT TS‏ 
دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی ورزشهای خوبی برای 
دوران بارداری‌اند. 
تهیه و تنظیم: اکرم کفایتی 


شماره ۲۲۰۱۸۱۷ سس 








آن سال من یک شرکت ساختمان‌سازی در 
شمیران دایر کرده بودم و همراه با برادرانم در کار 
اولمان صداقت بود. کارمان خیلی زود گرفت و در 
منطقه صاحب اعتباری شدیم که هر کس دنبال یک 
ملک مرغوب می‌گشت. همه راهنمایی‌ اش می‌کردند و 
می‌گفتند: «به سراغ شرکت بهمن و برادرانش برو...» 

در یکی از همان روزها بود که یکی از کارمندان 
شرکت امد و گفت: «امروز قراره یک مشتری برای 
خودتان میایید؟» 
گفتم: «نه» خودت برو» و او تلفن را برداشت تا به 
مشتری مذکور زنگ بزند و قرار بگذارد و... اما همین 
که گفت «اقای دکتر ب...» یکمرتبه قلیم لرزید. البته 
عاقلانه‌ترین پیش‌بینی آن بود که با توجه به اینکه 
فامیلی خانواده هلن جزو اسامی پرتعداد است ۔ فکر 
کنم این فقط یک «تشابه اسمی» می‌باشد ‏ کمااینکه 
در ان سالها دست کم با ده دوازده نفر با این اسم 
برخورد داشتم. اما این مرتبه دلم طوری لرزید که 
نمی‌توانم ان را توضیح بدهم. فقط اگر شماهم به 
برخی «قوانین متافیزیک» با اتفاقات غیرقایل تفسیر 
اعتقاد داشته باشید. آن وقت منظور مرا درک 
می‌کنید؛ حس غریبی را در خودم احساس می‌کردم. 
بدون هیچ دلیلی و فقط به فرمان قلیم. یقین داشتم 
می‌ایم»! و درحالی که او و سایرین از رفتارم تعجب 
کرده بودند» سوار ماشین سدم و به محل رفتم. 
که مشتریان خانه زودتر از مابه آنجا رسیده‌اند؛ یک 
اقا ویک خانم مسن, دو سه مرد جوان و دختری جوان 
که رویش به پنجره بود و من صورتش را نمی دیدم. 


کور کور را می جوید! 


بقیه از صفحه ۱۷ 


با دریافت منظورش همه چیز برایم روشن شد. 

را 
خیالی اش را بیرون داد. کنار گوشم گفت: همدیگر را 
هم خیلی دوست دارند... 

اینقدری نگذشت که خبر عقدکنان ان دو در 
دانشکده پیچید. و بعد خبر اینکه دارند کارهایشان 
را می‌کنند تا بروند خارج. بالاخره خانواده نوشا 
مایه‌دار بودند و همپالگی خود و دخترشان و البته 
داماد فعلی‌شان را داشتند. حمایت می‌کردند. 

چند ماه بعد پروانه را نزدیک محل‌مان توی 
اتویوس شرکت واحد دیدم. فارغ التحصیل شده بود 
و در یک مرکز مشاوره بهزیستی به کار پیمانی 


مشغول بود. با دیدن من لب به خنده گشود و پرسید: 
۶ 
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کارمندانم به سراغ اعضای آن خانواده رفتند و سلام 
و علیک آغاز شد. من اماء انگار هیچکس را نمی‌دیدم. 
نمی خواستم کسی را ببینم. فقط می‌خواستم سوال 
کنم و بفهمم که ایا این یک تشابه اسمی است یا... 
بنایراین وقتی یک دختر جوان را همرآهشان دیدم. 
تصمیم گرفتم فقط یک نگاه به او بیندازم و تکلیفم 
روشن شود. به همین خاطر بی‌توجه به بقیه رفتم و 
کنار «او» ایستادم. نیم رخ اش را که دیدم کمی امیدوار 
شدم. تنم می‌لرزید. انگار جرات نداشتم «او» را از 
روبرو نگاه کنم. همینطور مردد ایستاده بودم و... به 
همین خاطر نیز یکی از همراهان آنها [که بعدا فهمیدم 
برادر هلن می‌باشد] با حالتی عصبانی کنارم امد و با 
لحنی معنی‌دار پرسید: «فرمایشی بود؟» 

خواستم جوابش را بدهم که «او» رو برگرداند... 
خی موب هن 2 کا کے این ههه سال تام دور 
چهرهاشن کات پوت اا کے نی انر که من 
نشناسمش... من بعد از ۱۲ سال جستجو. دست کم از 
تغییر احتمالی چهره‌اش برای خودم و در ذهنم ۵۰ 
تابلو ترسیم کرده بودح» اما... اما او با همان هلن روز 
اخر فرق زیادی نداشت. فقط کمی بزرگتر شده بود... 
چند لحظه ای خیره اش شدم و درست در لحظاتی 
که نزدیک بود برادرش واکنش نشان بدهد. یکمرتبه 
خود هلن زمزمه کرد: «بهمن... آقابهمن؟» 

خواستم پاسخ بدهم. اما بغض به قدمت دوازده 
سال راه گلویم را چنگ زده بود. اما هلن یک نگاه که 
به چشمانم انداخت پاسخ خود را گرفت! 

O 

۔عروس قشنگم هنوز هم بلدی چایی دورنگ بریزی؟ 

این را مادرم در شب خواستگاری گفت و هلن 
دوباره مانند دوازده سال قبل. سرخ شد و رفت داخل 
اشپزخانه... 

O 

امروز و درحالی که بهمن و هلن صاحب دو فرزند 
هستند ‏ فرزند بزرگشان در دوره راهنمایی درس 
می خواند ۔ انها هنوز هم مانند روز اول یکدیگر را 
دوست دارند... مانند روزی که هلن یک چایی دورنگ 
برای داماد درست کرد... 

ایکاش... ایکاش همه عشق‌ها اینقدر دوام داشت!... 
ایکاش همه زن و شوهرها به آن استکان چای دورنگ 
روز اول. هميشه حرمت می‌گذ اشتند... ایکاش! 

mM 


شما هنور درستان تمام نشده؟ گفتم: نه هنوز. 
درحالی که اشکارارنگ و رویم پریده بود. پاسخ دادم: 
بله. باز پرسید: همان پولداره که پاترول سفید داره؟ 

گفتم: بله, چطور مگه؟ پرسید: عقد کرده نه؟ گفتم: 
بله. پرسید: می‌دانی شوهرش کیست؟ چاره‌ای جز 
ی ی له و ات که ار 
E‏ 

می دانستم حودش می دانست. انگار 

صورت قشنگی داشت و خوش تیپ بود. فکش 
قدری جلو بود و مصمم نشانش می داد. 

از خاطرم گذشت: کور کور را جسته بود یا اب 
کندیده گودال را! و پروانه پست خوبی در ان مرکز 
مشاوره به دست اورده بود. 








نکردم و با خرید یک دستگاه ماشین و خانه و یک 
قطعه زمین سرمایه‌گذاری مناسبی برای خودم کردم 
اد گارهایی که کر وم رای همم شع وات هم به 
این فک نم کردم که مرا ھی گرف ا 

حبسم هم زیاد نیست ضمن اینکه رد مالم هم 
همان ۸/۷۰۰ چگ می‌باشد. ماشین‌ها راهم قرار است 
آگاهی به ایران خودرو برگرداند و هزینه‌ای هم بابت 
انها نمی‌دهم. حالا که جریان به اینجا رسیده 
او دواد امن کرب کت ان الت می دنه فرك 
ا اا لا نگ یر اما گرد دات ارت | نم 
ن ا 
است که پولها هدر نرفته جز ۵۰ میلیونی که برادرم 
برد. انهم نوش جانش! مال مردم بوده! مال من نبوده 
که دلم بسوزد. من اهمیتی به آن نمی‌دهم. به هرحال 
باداورده را باد می برد. وقتی خود شرکت ایران 
خودرو آنقدر باحال است که به جای پژو ۴۰۵ به من 
یک پژی پرشیا ۱۶ سوپاپ می‌دهد. من چرا صد الیش 
را دربیاورم! 

وقتی در هیچیک از پارکینگ‌های ایران خودرو 
سیستمی وجود ندارد که استعلام کنند ایا خودرویی 
که درحال خروج می‌باشد مال این خانم هست یا 
نه؟ من چه تقصیری دارم... مردم هم خودشان باید 
مواظب پولهایشان باشند تا باد آنها را تبردا 

0 


در پرانتز: 

(شاید شما هم مثل خود من. بعد از خواندن 
صحبت‌های این دختر جوان برایش منتاءسف شده 
سفانه ۲۳ سال سن بسیار 5 
یک نفر اینقدر بی‌محابا و بی پروا خود را وارد جرایم 
سنگینی مثل جعل. کلاهبرداری. فروش مال 
غیر. چک بلامحل و... کند. مگر انکه وجدان 
خفته‌ای داشته باشد. وجدانی که به او اجازه 
می‌دهد برای رسیدن به خواسته‌های خود حق همه 
مردم را زیرپا بگذارد و به‌راحتی از آن عبور کند. او 
حتی اکنون که در زندان است و داغ ننگ یک 
حبس تا ابد بر پیشانی اش نقش خواهد بست. نه‌تنها 
از کرده خود پشیمان نیست بلکه ارزش ریالی یک 
خانه و ماشین و زمین را بیش از سه سال حبسی 
می داند که باید بکشد! شاید به هر دلیلی در 
سیستم اداری یک شرکت. دقت نظرهای لازم 
اعمال نگردد. اما این مجوز قابل قبولی برای انجام 
عمل خلاف نیست. کسی که با وقاحت تمام بکوید 
بابت پولی که از مردم خورده ناراحت و شرمنده 
نیست و حتی اندکی دلش برای آنها نمی‌سوزد. به 
قدری طمع و عشق به مال و ثروت چشمانش را 
گرفته است که اغراق نیست اگر بگوییم چیزی 
نمانده تا از حالت انسانی خارج شودا اگر او با همین 
سرعت پیش برود ولو اينکه دکترای بهترین 
رشته‌های علمی را هم داشته باشد نمی‌توان اینده 
درخشانی را برايش درنظر گرفت. چه خوب است 
همه ما خط قرمز و حریمی بین مال خودمان و دیگران 
بکشیم و بدانیم خداوند به هیچ کس اجازه نداده از 
مال کسی که ثروتمند است به طریق حرام 
سودجویی نماید. و در دنیا هیچ چیز باارزش‌تر از ان 
نیست که نان دسترنج خود را بخوریم.) 





از: رضا رفیع 





Email:rezaraffie © yahoo.com 


روز دوم تبت نام: 

۱ اسم صدام را فقط کم دارد. چهره‌اش کپی قیافه 
رئيس جمهور مخلوع و مسجون عراق است. مردی 
تنومند و درشت هیکل با کلاه شاپو بر سر. می‌فرماید: 
«برای خدمت به مردم ایران آمده‌ام». او آمده است تابه 
خدمت مردم ایران برسد. قیافه اش آخر خدمتگزارهاست. 
آدم ذرةالمثقالی هم احساس نمی‌کند ممکن است تشنه 
یزید سایق!) دارد. اعلام امادگی می‌کند که حاضر است 
که همین شباهت موجود یکبار نزدیک بوده کار دستش 
بدهد. در سفری به عراق, او را با صدام اشتیاه می گیرند 
و مدتی را در بازداشت به سر می‌برد. 
که چون ۸ سال جنگ در خوزستان را تجربه کرده 
است. فلذا اینک آمادگی آن رادارد تا با تمام دنیا بجنگد! 
ایشان منار جنبان و حمام شیخ بهایی اصفهان را مظهر 
می داند و معتقد است که منار جنبان ما اکنون به منزله 

وی در ارتباط با محله «پامنار» تهران که ممکن 


است سانا پایگاه تولید منارهای اتمی بوده است - 


چیزی نگفت! 
۲ یک عینک افتابی وارد ستاد انتخابات می‌شود 
پشت آن یک زن قرار دارد. با دسته گلی در دست. از 
مشهد آمده و ظاهراٌچنان که خودش می‌گوید -دسته 
گل را برای وزير کشور هدیه آورده است. احتمالاً برای 
یادآوری دسته گل‌هایی که وزارت کشور تا به حال به 

آب داده است! 

این زن. ادعاهایش سقف معلومی ندارد. معتقد است 
که راه‌اندازی راه‌آهن بافق مشهد را او به سیدمحمد 
خاتمی پیشنهاد داده و همواز «مهندس مهرعلیزاده» 
خواسته که کاندیدای ریاست جمهوری شود. این خانم 
در مورد اینکه رد صلاحیت شدن وی نیز به سفارش 
ایشان بوده با نبوده» حرفی نزد! 

او مدعی است که زمانی عضو حزب رستأخیز بوده 
و برنامه‌های زیادی برای دولت آینده‌اش دارد. یکی از 
این برنامه‌ها اگر به مرحله اجرا دراید. در تمام جهان 
خاکی مثل توپ صدا خواهد کرد: «در اولین اقدام. راه‌اهنی 
از تهران تا کانادا می‌سازم». وی درباره تأمین منابع مالی 
این برنامه و اینکه آیا این هزینه هنگفت را از محل مهریه 
یا نفقه اش خواهد پرداخت یا از جایی دیگر. توضیحی 
نداد. يا اگر هم داد. ما نفهمیدیم. 

۳ حاضران در ستاد انتخایات وزارت کشور راه 
راباز کردند. پیرترین دانشجوی ایران وارد می‌شود. او 
با پشتکاری قابل تحسین از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۰ در 
کنکور سراسری شرکت مستمر داشته و یک گام هم 
عقب نگذاشته. از قرار معلوم تجربه عملی وی در 





۲ ی 
ست 0 لنثر لان 
ریاست جمهوری J‏ 


برگزاری جلسات آزمون» بیش از مسوولان عزیز 
وزارت اموزش غالی می‌بودیم. به این شخص, مدرک 
قبولی افتخاری در دانشگاه را اعطاء می‌کردیم. حداقل. 
مسائلش به کنار. 

این سمیل ملی «سالهای دور از دانشگاه»». خود را یک 
رجل سیاسی مذهبی می‌داند. کلاهی سبزرنگ بر سر دارد 
و مرتب هم تسبیح می‌اندازد. شاید دارد استخاره می‌گیرد 
که بعد از رئیس جمهور شدن, باز هم در ازمون سرأسری 
مدرک دکترای افتخاری هم دریافت دارد؟ 

این نامزد ریاست جمهوری. در همین قضیه نیز 
گوشه‌ای از قاطعیت و اهتمام خود رابه نمایش گذاشت. وی 
یاداور شد: «رقیبی برای من وجود ندارد و به نفع هیچ کس 
حتی اکبر هاشمی رفسنجانی کنار نخواهم رفت!» 

بیا برو کنار. بذار باد بیاد! 

توضیح لازم: حرف پارازیت‌کونه بالا معلوم نشد از کجا 
خارج شد. فقط دو نفر در اطراف بودند که کمی مشکوک 
بودند: یکی بود که باد به غبغب انداخته بود. و یکی دیگر هم 
که بچه‌ها می‌گفتند یارو جزو حزب باد است. 


روز سوم تبت نام: 

۱-دوره‌گردی ۴۶ ساله با انبانی از انواع پول خرد از 
در گوشه ای می‌گذارد و خطاب به خبرنگاران اظهار 
می‌دارد: «امکانات من برای رئيس جمهور شدن. ۳۲۰۰ 
کیلو سکه و ۵ هزار تسبیح است». 

او خاضعانه خود را دستفروش معرفی می‌کند و 
شعار جهانی «صلح آری, جنگ ده) می‌گوید: («(در هنگام 
حمله آمریکا به عراق. این من بودم که با سکه و تسبیح. 
شعار صلح بشریت را در پیاده‌روهای آمل برای جهان 
به نمایش گذاشتم». ما که از این نوع فعالیت صلح‌امیز 
ایشان چیزی سر درنیاوردیم؛ شما را نمی‌دانیم. زبان 
ایشان راشاید خانم «شیرین عبادی» برنده جایزه صلح 
نوبل متوجه شود. 

وی در ادامه بیان مواضع و دیدگاههایی که دارد. 
خود را مبتکر ایده‌های جهانی می‌داند و می‌گوید: 

«به نمایشگاه کتاب خواهم رفت 

غرفه‌ای خواهم ساخت 

زیر پایش پول خرد 

و معمار جهان خوآهم شد». 

فراخوان ادبی: همینجا از این کاندیدای محترم 
ریاست جمهوری دعوت به عمل می‌آید تا با حضور در 
بیفزایند و حرکتی نو در شعر نو ایجاد نمایند. 

این دوره‌گرد آملی. اعتقاد به بهره‌وری حداکثری از 
حداقل امکانات دارد و شعار انتخایاتی خود را این گونه 
اعلام می دارد: «من ورزش زورخانه ای را در ایران 
اجیاری می‌کنم و دستور می‌دهم تا درب تمامی اماکن 
مذهبی در راستای عبادت بدون مرز, شبانه‌روز باز باشد.» 

واقعا کة با اجرای این دو عخون اساسی ی اصبولیی 


طن ز[فرینان بی ستلر! 
















































قسمت دوم 


از برنامه ایشان؛ یعنی «عبادت بدون مرز و شبانه‌روز» 
و همچنین «ورزش زورخانه ای فراگیر و اجباری»» تمام 
مشکلات اقتصادی و فرهنگی و معنوی جامعه از ريشه 
خشک خواهد شد. کدام آدم هوچیگری شايع کرده 
است که تمام: هقزها قوار کرده ات پس انتها چی‌آند با 
فوقش کی‌اند؟! 

کاندیدای موردنظر در زمینه نوزادان جامعه نیز 
برنامه‌های حساب شده‌ای دارد و معتقد است که باید 
با زبان خود آنها با نوزادان ارتباط برقرار کرد. احتمالاً 
این ررر زیر زا هم از همین فرمارشنات ان 
الهام گرفته‌اند که می‌گوید: 
چون که با کودک سروکلرت فناد 

,یس زدان کودکی باید گشاد 

وی علاوه بر اینها تصمیم دارد که زبان شیرین اسپرانتو 

رادر دهکده جهانی ترویج دهد. شاید ملت و مسوولان ما از 
این طریق, بهتر زبان همدیگر را بفهمند. 

او بر این باور است که نباید به برنامه ۲۰ ساله چشم 
دوخت. ظاه راز همه می‌خواهد که به برنامه او چشم بدوزند. 
او می‌گوید: «اين لحظه را بساز که پرواز ماندنی است». 

-ژون داداش. مارم بشاژ! 

توضیح لازم: جمله بالا را یک نفر از بیرون ستاد 
انتخاباتی وزارت کشور گفت و سریع در رفت! 

۲۔ پس از ثبت‌نام دوره‌گرد بالایی» دختری ۲۱ ساله 
داوطلب ریاست جمهوری می‌شود که به گواه ناظران 
حاضر در جلسه از چهره جذابی برخوردار است. با امدن 
او. طوری که روزنامه‌ها نوشته بودند. همه خبرنگاران 


بگویند و با مواضع وی اشنا شوند. 

وی مواضع خود را این گونه شرح می‌دهد: «من 
رفسنجانی رای می دهم». از او می پرسند که فکر 
می‌کنی چقدر به تو رأی می‌دهند؟ می‌گوید یک میلیون. 
اگر این دختر-به چشم خواهری .تأیید صلاحیت شود 
و تبلیغ کند. مشارکت مردم برای رأی دادن به او 
«شرق» نوشته بود. این حقیر دران روز توفیق حضور 
در ستاد را نداشته, فلذا از هرگونه اظهارنظری در این 
مورد. پرهیز می‌نمایم. 

شبتیدان کی نود هانند دیدن! 

شرح این ثبت‌نام همچنان ادامه دارد... 


ن ۱ 
طنر برعکسن؛ 
«در آستانه انتخابات. ۱۳ 
اکیر گنجی موقتاً آزاد © 
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شماره ۳۱۸۷۷ 


منولدین فروردین 

برای حل و فصل موضوعی که شمارا ناراحت و عصبی کرده است پیشنهاد می کنم 
که به نشست و گفتگو با افراد موردنظر بپردازید تا از سوءتفاهم‌هایی که هر دوی شما 
را آزار می‌دهد راحت شوید. در این روزهای تغییرات کوچک و يا خریدهای جزیی 
می‌تواند برای شما و تغییر روحیه اتان مفید باشد. در ضمن اگر قصد شکایت و کله گذ اری 
از مورد خاصی دارید. بهتر است فعلاً سکوت کنید. چون به نتیجه بهتری می‌رسید. امکان 
سفر پرخاطره‌ای برای شما مهیا می‌باشد. پس تعلل نکنید که دیگر چنین فرصتی پیش 
نمی اند 


د می‌دانم که متواضع و مودب رفتار می‌کنید. ولی در این روزها مواظب باشید که این 


رفتار شما باعث تسلط بی‌جای اطرافیان نشود. در این هفته با مسائلی روبرو می‌شوید 
نمانید. 


دوست خوبم می‌دانم به دنبال محیطی هستید که آرامش مطلق در آن حاکم باشد 
و آسایش خیال. پس برای رسیدن به آن لازم است که بهترین دوست و بزرگترین 
پشتیبان خود را دریابید. چون بهای دستیابی به گنج عشق, گذشتن از خویشتن است. در 
این هفته پيشنهاد جالبی خواهید داشت که باید از ان استقبال کنید. 


منو لدین خرداد 

اگر در هفته چهارم خرداد ماه متولد شده‌اید تولدتان مبارک باشد. 

اه ار اه را ۱ ۰ 
پس سعی کنید که علفهای هرز زندگی مانع از رشد آنها نشوند. 

دوست خویم امکان استراحت و تمدید قوا برای شما مهیا می‌باشد. ولی نمی‌دانم 
چراخودتان را از آن محروم می‌کنید. در صورتی که بهتر است برای خود تکرار کنید که 
عقل سالم در بدن سالم است. 

در ضمن برای این روزها برنامه‌ریزی دقیق داشته باشید و حساب شده حرکت 
رن ها 
غیرضروری کنجکاوی نکرده و وقتتان را تلف نکنید و مواظب اوضاع مالی نیز باشید. 


منولدین تیر 
در این روزها با فراز و نشیب‌های زندگی دست به گریبان می‌شوید که امیدوارم 
شماراضی و سربلند باشید. برای انجام کاری متعهد شده‌اید که باید جرئیات انجام ان 
را فراموش نکنید داشتن ارامش فکری و خیال برای شما در این هفته ضروری‌ترین 
بزودی در شرایطی قرار می‌گیرید که احتیاج به درک متقابل دارید و با استفاده از این 
می‌باشید. سعی کنید خردمندانه عمل نمایید. 


منو لدین مر داد 

برای کار خاصی ریش و قیچی را دست شما داده‌اند تا هرطور که صلاح می‌کنید 
آنهاراسر وسامان دهید» پس باهمان انرژی اولیه کار راتمام کنید. چون چشم انتظارتان 
هسنند. 

دوست خوبم زیادی کار و مشکلات زندگی شمارا خسته کرده و اینها دلیلی 
نمی‌شود که بخواهید با عزیزان پرخاشگر باشید پس مشکل را از راه دیگری حل و فصل 

اگر قصد خرید و یا معامله ای رادارید ویابرای رفتن به جایی مردد هستید با احتمالات 
خر 


منولدین شهر پور 


ا روزهای پیش روی شما بسیار پرکار می‌باشند که باید خودتان را برای آنها آماده 
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کنید و اگر احساس خستگی کردید. با روحیه دادن به خودتان و کمی استراحت تجدیدقوا 
کی وا تا و ی ها ها و ۵ تا 2 که 
خوش قول هستید پس به قولی که به عزیزی داده‌اید وفادار باشید و ان را جزء به جزء 
به مرحله عمل دراورید. دوست خوبم در این هفته اصلا ریسک نکنید.. چون پشیمان 
می‌شوید اما بدانید که قبول منطق و حرکت از روی عقل شجاعت خاصی به انسان 
می دهد که امیدوارم از این موضوع غافل نشوید. در ضمن امکانات یک جابجایی برایتان 
مهیا است و نتیجه آن بستگی به تصمیم شما دارد. 





AV ره‎ 











ام 





از: دکتر ن - خدادوست 


اگر به فکر توجیه کاری هستید که مرتکب شده‌اید. خودتان را خسته نکنید. چون 

شدنی نیست. پس سعی کنید به موارد قابل اجرا فکر کنید و یا خودتان به قبول واقعیت 
مجیور نمایید. 

دوست خوبم باید تاءکید کنم که در این روزها گذشته رابه طور کامل رها کنید. چون 

باشید چون مثل ایینه برایم روشن است که چه روزهای حساسی را پیش رو دارید. در 
خواهد داشت. 


منولدین آبان 
قلبتان گواه به انجام کاری خير می‌دهد که شاید خیلی هم از آن راضی نیستید 
اما به نظر من دل به دریا بزنید و یک بار هم بی‌باکانه عمل کنید. 
یار و دوست عزیزی دارید که با اعماق وجود شمارا می‌فهمد و درک می‌کند. ولی 
نمی‌دانم چرا در ارتباط متقابل با او با مشکل روبرو می‌شوید. ولی غافل از این هستید که 
در این صورت ذهن. فکر و قلب خودتان را تسخیر کرده‌اید و به ارامش می‌رسید. 


منولدین آذر 
خبر جالبی خواهید شنید که امیدوارم برایتان غیرمنتظره نباشد. و بهتر است از 
جرئیات آن غافل نشوید. چون برایتان ضروری می‌باشد. 

ی کی ای و 
به فکر سروسامان دادن آن هستید اما من توصیه می‌کنم که در این باره با افراد آگاه 
مشورت کنید تا تصمیم درستی بگیرید و بدانید که پنهان کاری مشکلی را حل نخواهد 
کرد 

و 
این روزها زمان بسیار خوبی برای تغییر و تحول جسمی و روحی می‌باشد. 





منولدین دی 

نمی‌دانم چرابا این همه درایتی که دارید گاهی اوقات از خودتان نقطه ضعفهایی 
نشان می‌دهید که باعث رنجش می‌شود. البته اگر قصد پیشگیری از این کار را دارید بهتر 
است صحبت کردنتان کمتر از هميشه بوده و بیشتر شنونده باشید با وجود اینکه می دانم 
این کار برایتان سخت می‌باشد. 

با هدیه و یا حرکتی خاص غافلگیر می‌شوید که امیدوارم حفظ ظاهر کنید و با 
خصوصیات و خود واقعی‌اتان رفتار نمایید. 

دوست خوبم شما که انسان مهربانی هستید پس ظاهر خود را آگاهانه خشن جلوه 
ها و U‏ 


منولدین بهمن 

روزهای پیش روی شما شلوغ و مهم می‌باشند به شکلی که هرکدام از آنها دقت 
خاصی می طلبد و امیدوارم در اینده با کلمه حواس‌پرتی سعی در توجیه اشتباهات 
نداشته باشید و موضوعی را ناتمام نگذارید. همراهی دارید که مرتباً به شما لبخند 
می‌زند. ولی کی کال ناراحتی‌هایی از شما دارد که جای مناسب مطرح کر دش را پیدا 
نمی‌کنید و بهتر است شما این شرایط را برایش مهیا کنید. 

حسرت کسی و یا چیزی را نخورید. چون هیچ انسانی تمام و کمال نمی‌باشد. ولی 
شما هميشه بهترینها را داشته اید و دارید. پس شکر خدای رابجا اورید. 


تم منو لدین اسفند 


1 ه 
UG‏ 
,° 


ET 
را در روزهای پیش رو برطرف کنید چون شرایط تا حدودی مهیا شده است.‎ 

انتظار از کسی دارید که برایش با جان و دل گذشت و فداکاری کرده‌اید. ولی غافل 

از آن هستید که او شرایط خوبی برای جبران آنها ندارد پس به او فرصت دهید تا بتواند 

خودش را جمع و جور کند. محبت رانه‌فقط در حرف و عمل بلکه در نگاه هم می‌توان پیدا 

کرد و شمادر این امر تخصص کافی رادارید. پس در جستجوی چه هستید دوست خویم. 

چون شناسایی برای شما کار بسیار راحتی می‌باشد و بهتر است هیچ سخت نگیرید. 
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حاج حسن شعبانی (بانی) 


نوه کوچک و بازیگوشم 

گه گفت من عاشق تاخت و تازم 
ظاهرا کودکم و در باطن 

مشل شهبازم و در پروازم 
نگهش را به نگاهم انداخت 

گفت کای تسه و هم اوازم 
شتر سکه‌ای و برقی کے؟ 
کش قربون شکل ماهت 

خودبه از شتر جمازم 
و برایت نه فقط می جنبم 

پلکه چون کبک دری می تازم 
سکه پولی طلبید و دادم 

تفای تست در یک غازم 
خنده سر داد و پرید رو دوشم 

گفت: بابا حاحصی طن‌ازم! 
سکه‌ای که به دستم دادی 

گرچه «بانی» سخن پردازم 


راشد انصاری ۔ بندرعباس 


یک نفر در شهر تهران» حال مخلص را گرفت 
جایتان خالی! جه آسان» حال مخلص را گرفت 
هر کسی اکنون به نوعی حال گیری می کند 
دختری هم اهل کاشان»حال مخلص را گرفت 
آن یکی هرچند قدری حال گیری کرده بود 
این یکی اما فراوانحال مخلص را گرفت 
یک شبی درد کمر ما را حسایی ذله کرد 
یک شبی هم درد دندان حال مخلص را گرفت 
رفنه بودم نزد دکتر تا کند دردم علاج 
دردم افزون کرد ایشان» حال مخلص را گرفت 
توی صف رفتم» ولی از کار خود گشتم خجل 
جون فشار ان عزیزان» حال مخلص را گرفت 
خواهرم را می رس‌اندم مدرسه. در بین راه 
اسای ور ایا جال مداص را ارو 
این که چیزی نیست. یک شب درمیان عده‌ای 
پاره شد این بند تنبان» حال مخلص را گرفت! 


EBLE 

محمد جامی ۔ تایباد 

سال نو آمد دریغ از پارسال 
شد گران میسوه به ویژه پرتقال 

از پریشان حالی و آشفشگی 
میل مشهد بودم و رفتم شمال! 

یک طرف آواز بلبل بود و سار 
۱ سوی دیگر زوزه گرگ و شغال 

پهر اشامیدن یک چای دبش 
تکدرخت نازنیشی شد زغال 

تا شدم مشغول آتش کشتن و 
اگهان آمد به گوشم قیل و قال 

جنگ خونینی به‌پا شد های و هوی 
بين اقاقنبر و میرزاکم ال 

قنبرآقا کوفت مشتی آهنین 
زد کمالش در عوض سنگ و سفال 

داش قنبر غرقه‌ی خون و کمال 
باز کرد از دور شلوارش دوال 

با سگک زد چشم قنبر شد کبود 
لپ سرخش دانه دانه جون بلال 

رعد و برقی آمد و سیلاب شد 
بذر شادئی کشت ان روزم هلال 

روز تلخی بر من و بر ما گذشست 
تدای کله اة رو یه ژوال 

اول سالی به این سان بر گذشت 
ای خدای مهربان ذواللال 

کیوی چون کیمیا نارنجم خشک 
موز مشکی. نار کرمو» سیب کال 

رنگ سرخی ده چنان تاج خروس 
سبزی رخساره بی رنج و ملال 

جونکه سال نو بود سال خر وس 
می زنم این شانس رامن نیک فال 

چون توانایی بیع میسوه نیسست 
پیشتاز کن ز اسمانت («» حوال 

تا که شنگول گشته و بشکن‌زنیم 
هی نگیم ای دریغ از پارسال! 


زهرا دری ‏ سده لنجان 

روز اول که نگاه تو تماسید به مسن 

چیزکی مثل خمیر و کره ماسید به من 
هر جه کردم که من از دست شما در بروم 

تایرت هی لجن «درنرو» پاشید به من 
تا که گفتم: «تو بگو حرف دل ماهت چیست؟» 

کرم وامانده دندان تو خندید بسه من 
حرف خود را که نشد ساده و راحت بزئيد 

- بارالها جه نوشته است؟... (نخندید به من )! 
لرزه افتاد به دستم صد و هجده ریش تر 

تا که خواندم چه نوشتید. چه گفتید به من: 
(. الگانسم مدل صفر و کمی خودخواه انیت 

بنز خود را بزن انور که نمالید به من»! 





فیلم ساز ان برای نامزدهای انتخاباتی فبلم تبلیغانی می سازند. 


حر ابد 


در سیاست فیلم سازی مد شده 


هر کسی استاد فن خود شده 


نامزد هم فیلم بازی می کند! 


مهدیه نجار نظامی ‏ بندرعباس 

عکسی هم از آن گمشده در قاب نداریم 
بايد که بگردیم پی‌اش کل جهان را 

هرجند که ما شن کش و ردیاب نداریم 
اخبار تمام ملل غرب رسیده است 

اما خر از بن‌در کم اب نداریم 
هی پمپ زدیم و ابدا اب ندیدیم 

تا اب قدم رنه کند تاب نداریم 
پر کرده‌ایم از سطل الی قاشق خود را 

خالی به خدا سینشی و بشفاب نداریم! 


مهرناز عطایی . نظر آباد کرج 
آه... آقای رفيع حلسقه دار! 
خسته و زارم من از این روزگار 
این سخن را از ته دل می زنم: 
روزگارم گشته برج زهرمار 
بعد عمری درس و خرخوانی ان 
بو رما ساصال تشد یک انار 
حال دارم می‌روم پیدا کنم ۱ 
بهر خود یک کار نان و ابدار 
ادم از بودن و ماندن خسته است 
توی این دنیای زشت و کج مدار 
عده‌ای بی پول و مفلوک و فقیر 
عده‌ای دارا و کلی مايه دار 
عده‌ای توی کپسر سر می کنند 
عده‌ای دارند جندین خانوار 
دخترانی با جهاز کامل و 
جشسم بر در دوخته در انتظار 
دخترانی بی جهاز و گاز و فر 
همجنان دارند صدتا خواستگار 
من زبانم الکن است از گفتن 
مشکلات کهنه و هم بی شمار 
تو ولسی دم می‌زنی بی واهمه 
۱ همچنان هستی مصر و پرفشار 
مصرع آخر بگویم با شما: 
شاهکاری» شاهکاری» شاهکار! 


دا كلما 
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و اند است 
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۳ سونیا علیخانی ۶ ساله 
ال سوت برد ۲ 
و e ۶۲ O‏ 


ا 7ة ی #۳ 
افرامیُدوی ۶ ساله 





AV o سا‎ 


4 اندازه گیری قند خون در ۵ انیه 

4 مورد تانید آزمایشگاه ر فر انس بادقت 1۹۸ 

4 کارکرد آسان. با دفر چه فارسی 

4 ۲۰۰ حافظه با قابلیت ارتباط با کامپیوتر 

4 با ضمانتنامه فارسی درمان باب 
تنها نماینده رسمی 1120100951166 Roche‏ آلمان 
در زمینه محصولات دیابت 

4 فروش در داروخانه‌ها و نمایند گی های سراسر کشور 


(توزیی. پخش رازی) 
هرادن( اعیادیاثرازی درارکرهای ا مل 


ی ` 





ااا ال ا س اا ی E I‏ 
ا در مان یاب نعاینده ر سصی 
HEFS Lh Hafli 2‏ 


۰ _ باتوجه به اینکه در بعضی موارد نوارها و وسایل 
4| تاریخ گذشته این دستگاهها توسط افراد متفرقه 





پس از تغبد تاریخ مصرف وارد ۳ AN E)‏ 
در موقع خرید دستگاه. نوار و دیگر وسایل مصرفی 
به ضمانتنامه فارسی و له جیسب ادمنی درمان باب 








ج“ هه موی 
>“ £ 


توجه فرمانید. 
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هه ی 
> هار ۳ 


E‏ هکت درادرب صنی,۸1/۲ 








اون صفلیع بد لش سم ۴ و آر ارث 
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